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یادداشت ناشر 


تاریخ ادیان بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای از تاریخ فرهنگی همه‌ی جوامع 
انسانی است و نقش دینها در ساختار و تحول فرهنگی تمدنهای مختلف 
چندان عمده بوده است که نمیتوان تمدن جامعه‌ای را بدون آ گاهی از گذشته 
حال دینی آن بررسی کرد و شناخت. 

همه‌ی‌ادیان‌ازحیث مضمون و محتواو نیز رواج‌وگسترش تاریخچه‌هایی 
پرفراز و نشیب و متلاطم و بحث‌انگیز داشته‌اند و گاه از صورت اولیه و 
اصیلی که به وسیله‌ی پیامبران ارائه شده دور افتاده‌اند و گاه دچار اختلافات 
فرقه‌ها و انشعاب و نفاق شده‌اند. زیرا همچنان که ادیان بر تحولات اجتماعی 
و تاریخی تاثیر میگذارند عوامل اجتماعی نیز باعث می‌شوند اهل دین نسبت 
به دین خود برداشت‌های متفاوت و گاه متعارضی داشته باشند و این بر سیر 
دین در جامعه تأثیر می‌گذارد. سرگذشت پرتلاطم ادیان از آنرو پرماجراتر و 
متحول‌تر میشود که دین در معرض تفسیرها و تأویلهای گوناگون اهل دين 
نیز هست که اغلب مناقشه‌ها و بحثهایی پرحرارت پدید میاورند. به هر تقدیر . 
برای شناخت فرهنگها و اقوام مختلف به طور عام و نیز در بررسی انفرادی 
هر یک از ادیان, اطلاع از این گذشته و تحولهای ملازم dl‏ ضروری است. 

متنی که در صفحات آینده به خوانندگان عرضه میشود از همین حیث . 
دارای اهمیت و ارزش تاریخی است و گوشه‌ای از مسایل مطرح: در یکی از 
ادیان مهم جهان را که از سرزمین ما ایران برخاسته است در معرض اطلاع و 
ارزیابی و تحلیل قرار میدهد. البته درباره‌ی دین زرتشت تا کنون پژوهشهای 
فراوانی به وسیله‌ی ایرانیان و زرتشتیان و همچنین پژوهشگران غربی انجام 
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شده است و اهمیتی که این دین در گذشته‌ی تاریخی ايران داشته باعث شده 
در مطالعات مربوط به ایران باستان هميشه بخش مهمی به تحقیق درباره‌ی 
دین زرتشتی اختصاص یابد. نا گفته نماند بیشتر این پژوهشها به وضعیت این 
دین در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌اند. 

کتاب حاضر میتواند در روشن کردن سیر بعدی دین زرتشتی در ايران و 
هند و تحولات آن و رابطه‌اش با جامعه‌ی اسلام و وضع آن پس از حاکمیت 
یافتن اسلام نقش مفیدی داشته باشد و در عین حال یکی از متنهای شناخته 
شده‌ی زبان پهلوی را که حکایت از زنده ماندن ان زبان تا حدود سده‌ی 
هفد هم میلادی میکند در اختیار علاقه‌مندان و محققان قرار دهد. 

Ul‏ در برخورد با این گونه متنها باید توجه داشت که در مسایل دینی 
همیشه دیدگاههای متفاوت و مختلف وجود داشته است و در واقع جز خود 
کتب مقدس, که حتا برخی از آنها هم گاه دارای روایتهای متفاوت هستند. 
کمتر متنی هست که از هر نظر مورد پذیرش و قبول همه‌ی اهل دین اعم از 
مراجع و پیروان و مردم عادی باشد. متن حاضر نیزء گرچه یک متن شناخته 
شده‌ی پهلوی و منسوب به موبد موبدان فارس و کرمان در قرن نهم میلادی 
است. از این وضع معاف و مستثنا نیست و نمیتوان انتظار داشت همه‌ی مفاد 
آن از تایید زرتشتیان زمانهای بعدی و علمای این دین برخوردار باشند. این 

متن مربوط به دوره‌ای است که دین زرتشتی در 0l ul‏ در مقابل اسلام قدرت و 
موقعیت خود را از دست داده و دیگر از موضع برتر و رواج عام برخوردار 
. نبود. این کتاب کوششی بوده است برای این که برخی از تکالیف عملی پیروان 
این دین در محیطی که در آن به صورت یک اقلیت درآمده‌اند معلوم و معين 
شود. لیکن Ach‏ توجه داشت متن روایت اميد lutea pif‏ گرچه در اصل متعلق 
به سده‌های نهم و دهم میلادی است اما قدیمیترین نسخه‌ای که از آن در دست 
هست مربوط به سده‌ی هفدهم میلادی است و خیلی‌ها معتقدند همین امر 
یعنی گذشت هفت هشت سده باعث شده نکته‌هایی چون ازدواج با محارم و 
تطهیر با ادرار گاو و مرگ ارزان و ... در آن وارد شود که در اصل جزو 
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اعتقادات زرتشتیان نبود و امروز نیز متبوع و مورد قبول پیروان زرتشت 
نیست و Hl‏ به آنها عمل نمی‌شود. و به هر حال در این گونه مسائل 
تشخیص آنچه معتبر است و آنچه نیست بر عهده‌ی مراجع و علمای محترم 
دین زرتشتی است. نکته‌ی دیگر آن است که کتب Lal y"‏ که مواردی چند 
از آنها در ادبیات پهلوی و زرتشتی هست دربردارنده‌ی مطالبی هستند که 
پارسیان هند از موبدان و زرتشتیان ايران JE‏ و "روایت" کرده‌اند و مانند هر 
روایتی احتمال دگرگونی و تحریف در آن هست. و در واقع آثار باورها و 
آئین‌های اقوام هند (از قبیل تطهیر با ادرار گاو) در این کتاب قابل تشخیص 
است. در دین اسلام نیز تشخیص و تمییز روایات صحیح از سقیم خود 
مبحثی دامنه‌دار است که موضوع یکی از علوم دینی را تشکیل میدهد. این 
نکته نیز شایان یادآوری است که چون این کتاب مجموعه‌ای از دستورها 
است. طبیعی است که هر دستور تا اندازه‌ی زیادی بستگی به استنباط خاص 
دستوردهنده از اصول دین داره و دستورهای مراجع مختلف گاه تفاوتهای 
عمده‌ای با یکدیگر دارند و چه بسا برخی از آنها از نظر دیگر صاحبنظران 
مقبول و سنجیده نباشد و حتا در مواردی بدعت یا انحراف به شمار آیند. 

به هررو این‌گونه متنها اهمیتی که دارند بیشترازحیث اطلاع‌از سیر تحول 
و دگرگونیها و مباحث مطرح در ادیان مختلف است» و مسلماً هیچگاه جای 
خو د کتب‌مقدس ادیان را که در مسایل‌اعتقادی دارای مرجعیت اصلی و نهایی 
هستند نمیگیرند. اما برای اطلاع از گذشته‌ی ادیان و مباحث و مسایل عمده‌ی 
مورد بحث در آنها مفید و ضروری هستند. در واقع با توجه به آن که خود این 
مسائل مربوط به دوره‌های دیگرند و امروز بعضاً مصداق خود را از دست 
داده‌اند. این گونه متنها بیشتر از حیث.تاریخی و متن‌شناسی اهمیت دارند. 

با توجه به این UG‏ متن. حاضر می‌تواند برای همه‌ی پژوهشگران | 
علاقه‌مند به مسائل تاریخ ادیان و به ویژه دين زرتشتی مفید و قابل استفاده 
باشد. 


نشر مرکز 


درباره مترجم 


دکتر نزهت صفای اصفهانی پس از خاتمه دوره دکتری دانشگاه تهران در 
رشته فرهنگ و زبانهای ايران باستان و تدریس در همان دانشگاه. در سال 
۳ بنا به دعوت دانشگاه کلمبیا برای استفاده از بورس جکسن آن دانشگاه 
عازم نیویورک شد. پس از اخذ دکتری از دانشگاه کلمبیا در رشتۀ 
ایران شناسی. در سال ۱۳۵۸ با دعوت دانشگاه هاروارد به عنوان پژوهشگر 
مدعو (Visiting Scholar)‏ برای تحقیقات و مطالعات فوق دکتری در ادیان 
تطبیقی در دانشکده الهیات و مرکز تحقیق ادیان دانشگاه هاروارد به مطالعه و 
تحقیق پرداخت که نتیجه O|‏ علاوه بر ارائه سخنرانی‌ها و مقالات متعدد. 
پایه گذاری کار تحقیقی بزرگ ایشان :کتاب مرجع برای مفاهیم مشترک د ر ادیان 
کتابدار است که جلد اول ان شامل ادیان ابراهیمی و جلد دوم محتوی ادیان 
هند و ایرانی است. پس از خاتمه بخش اسلام آن و تبادل نظرها با اسلام 
شناسانی چون پرفسور کنتول اسمیت. ویلیام گراهام. محسن مهدی › جين 
اسمیت و استاد صبرا در دانشگاه هاروارد. برای £< و تدوین بخش 
مسیحیت آن OUS‏ و استفاده از راهنماییهای استاد پل رمزی در سال ۱۳۶۱ به 
دانشگاه پرینستون دعوت شد و سپس در سال ۱۳۶۲ برای تدوین بخش 
یهودیت همان کتاب. به پیشنهاد دانشگاه (Yale) jas‏ به مرکز تحقیقات 
یهودی ol‏ دانشگاه رفت و تا سال ۱۳۷۰ علاوه بر کار تحقیقی مذکور کرسی 
فرهنگ و زبان ایران را نیز در دانشگاه Jo‏ بنیان نهاد و امر تدریس آن را نیز بر 
عهده داشت. در سال ۱۳۷۰ بعنوان Research Associate‏ به دانشگاه برکلی 
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رفت که تا سال ۱۳۷۳ که به ol ul‏ بازگشت مشغول تدوین جلد دوم کتاب 
e‏ ملکور بود. 

در خلال این چند JU‏ سمینارهاء مقالات و سخنرانی‌های متعدد ایشان 
در دانشگاه‌های فوق مضبوط است. 

کتاب مانی و تعلیمات او اثر گئوویدن‌گرن شرقشناس و ایرانشناس نامی 
سوئدی به ترجمه ایشان نیز توسط نشرمرکز منتشر شده است. 
ناشر 


پیشگفتار 


پیچیدگی‌های کتابت زبان پهلوی و اشکالات عدیده در امر خواندن و 
برگرداندن آن به زبان دیگر» باعث نگردید که نگارنده از صرف وقت سالیان 
متمادی و کوشش پی‌گیر در ترجمه و تدوین یکی از مشکل‌ترین متون 
حقوقی زبان پهلوی obs‏ ساسانی صرفنظر نماید. کتاب حاضر پس از 
بررسی و تجدید نظرهای مکرر نگارنده. توسط استادان گرانقدر دانشگاه 
کلمبیا: پرفسور دیل بیشاپ و کریستفر برونر مورد مداقه قرار گرفت. سپس 
جهت بررسی و نظرخواهی از استاد شهیر دکتر دستور هرمزدیارمیرزا: مؤبد 
آتشکده بمبی و استاد دانشگاه» و ریاست کتابخانه ملا فیروز بمبی, به حضور 
ایشان برده شد و با نقدی که از آن فرمودند مورد عنایت ایشان قرار گرفت. 
مضافاً پس از بازگشتم از بمبی به دانشگاه هاروارد. استاد دستور فیروز 
کوتوال که در Ol‏ زمان به دعوت مرکز تحقیقات ادیان جهان در هاروارد به 
آنجا آمده بودند و افتخار همکاری و کسب فیض از محضرشان را داشتم این 
کتاب را با توجه خاص حرفه‌ای‌شان نقد و بررسی فرمودند. از این استادان 
گرانقدر و صاحبنظران به حق» که چنین علاقه‌مندانه و مدقانه این ترجمه و 
تدوین را از نظر موشکافانه خود گذرانده‌اند صمیمانه سپاسگزارم. مع‌ذالک 
هر گاه اشتباه یا نقصی مشاهده یا استنباط گردد مسوولیت بر عهده اینجانب 
می‌باشد و موجب امتنان و سرافرازيم خواهد بود که صاحبنظران نقد L‏ 
قرائت های متفاوتی را پیشنهاد فرمایند. 
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مقدمه 


کتاب حاضر اولین ترجمه» با آوانوشت کامل از کتاب روایت مید اشوهیشتان 
یا توضیح المسائل !میدین‌آشوّهشت می‌باشد. این اثر متعلق به قرن چهارم 
هجری و مجموعه‌ای از قوانین uuo‏ اجتماعی و مدنی مربوط به زرتشتیان 
است که به صورت پرسش و پاسخ تدوین یافته و نمایانگر اعتقادات. فقه 
اصول و عرف‌های دین زرنشتی است 4$ در دوران ساسانی Pols YFF)‏ 
میلادی) درایران متداول و حکمفرما بوده. این قوانین که از امید اشوهیشت از 
موبدان مهم این دوران روایت شده برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه‌ی 
زرتشتی ان زمان تدوین شده. در عین حال اعتقاد بر این بوده که اجرای اين 
قوانین رستگاری روح را در دنیای دیگر نیز تضمین می‌نماید. 

مفهوم «قانون» در سنّت زرتشتی از اولین دوران ظهور آن, از مقام و 
اهمیت خاصی برخوردار بوده حتی اولین سلسله اسطوره‌ای امپراطوری 
ایران در اوستاء به زبان اوستائی Paradata‏ ذکر گردیده که بعداً در زبان پهلوی 
4 شده که به معنی «قانونگزار کهن» می‌باشد. یک سوم QD dës‏ 
زرتشتی را قوانین یا مشتقات قانونی تشکیل می‌دهد. نص قانون در دین 
زرتشتی به قدر خود اوستا قدمت دارد. نام اولین شخصی که در دين زرتشتی 
به عنوان واضع قانون آمده اوروخش ' al „urvaxšya‏ کر شاسپ (Keresšspa)‏ 


1. Y.9.sec.10 "yat he puóra US.zayö#e urvāxšayē koroeaspasca;tkaéso anyo 
یعنی :«دو پسر برای او [ فریدون ] دنیا آمد اوروخش و کرساسپ. یکی [ اولی ]معَلم و‎ 
۱۰ لصف-٩ قانونگزار و دومّی ...»بسن‎ 


روایت امید ola Al‏ سیزده 


و پسر فریذون (eraétaona)‏ است که از اولاد A‏ اولین فرمانروای 
اسطوره‌ای ol ul‏ زمین می‌باشد. 
| 
پهلوی نوشته شده محتویات کتاب اوستا را جنین خلاصه می‌نماید: 
که والاترین دانش روحانی و تکلیف دینی است. دادی (حقوقی) که بیشتر 
اطلاعات راجم به دو بخش قبلی است.» 
همچنین کتاب دینکرد به شرح بخش های فرعی از بخش‌های اصلی 


اولین کتاب قانون (به معنی احص آن) به زبان پهلوی کتاب مادیان هزار 
دادستان (کتاب هزار قضاوت) است که در دوران پادشاهی خسرو Q3‏ 
(۵۳۱-۵۷۹ میلادی) توسط فرخ مرد بهرام تدوین یافته بود. عقیده 
صاحبنظران بر این بوده است که کتاب مزبور که به تفصیل به شرح و بسط 
قوانین زرتشتی پرداخته. پاسخی به روزافزونی رسوخ عقاید رانضی آن 
زمان بوده است. 

کتاب مادیان هزاردادستان ‏ نمایانگر واقعی قوائین اجتماعی و اخلاقی 


cS Les کتاب دینکرد مشتمل است بر ۲۱ نسک (بخش )که منطبق با همان ۲۱ کلمه‎ ١ 
«اهونور» ( یکی از اصلی‌ترین دعاهای زرتشتی ) می‌باشد. اولین گردآوری این‎ 
میلادی توسط آتور فرنبغ فرخحزادان انجام‎ ٩ دایرةالمعارف دینی زرتشتی در اوایل قرن‎ 
میلادی توسط اتورپاد. فرزند امید [تکمیل یافت].‎ Yo پذیرفت و سپس در اوایل قرن‎ 

۲. دینکرد کتاب هشتم » فصل ۱بخش ۵ 

Y‏ وندیداد (Vandidad)‏ در واقع تلفظ ناصحیحی است از «Svidēvdād‏ برابر است با 
اوستائی vitdaēva+dāta‏ که به معنی «قوانین در 35 ارواح شیطانی » است 

۴ این کتاب توسط دانشمند پارسی س .ج . بلسارا (S.J Bulsara)‏ تحت عنوان قوانین 


۳ 


چهارده روایت مید اش هیشتان 


ایرانیان در دوران ساسانی است که فاصله زمانی بین سالهای ۳۹۹ تا ۶۲۸ 
میلادی را دربردارد. 

کتاب دیگری که شامل موضوعات دینی و حقوقی است و به زبان پهلوی 
تدوین ab‏ کتاب دادستان دینیک [قضاوت های دینی] می‌باشد. این کتاب 
محتوی پاسخ‌های مؤبد منوچهر . موبد موبدان فارس و کرمان (در نیمه آخر 
قرن ٩‏ میلادی) به ٩۳‏ پرسشی است که هم کیشانش مطرح کرده‌اند. در این 
کتاب موضوعات مختلف از قبیل اصول عقاید. اخلاق » فلسفه نظام جهان . 
حق شرعی و تکالیف مؤبدان به تفصیل امده. همچنین موارد مختلف 
اجتماعی و حقوقی را بررسی نموده. این اثر نمایانگر افول قدرت و ثروت 
جوامع زرتشتی آن زمان است. 

بعد از دو کتاب مزبور کتب روایات (هم به زبان فارسی و هم پهلوی) از 
کتب عمده ان دوران می‌باشند. 


روایات پهلوی 


lad‏ روایت در متون پهلوی نیامده و چنین به نظر می رسد این کلمه به متونی 
که در قرون متأخر تر به زبان پهلوی تدوین یافته اطلاق شده‌باشد. این روایات 
در اواخر قرن ٩‏ يا اوایل قرن ۱۰ میلادی گردآوری یانگاشته شده. همه آنها بر 


+ ایران باستان مدون د رکتاب ماتیکان هزار دادستان» بمبی ۱۹۳۷ به زبان انگلیسی ترجمه 
شده. دانشمند روسی ارمنی‌الاصل دانشگاه لنینگراد آ.پر بخانیان of (A.Perikhanian)‏ را به 
زبان روسی ترجمه نسموده که ترجمه انگلیسی از آن نیز توسط استاد ن. گاروسیان 
(N.Garsoian)‏ دانشگاه پرینستون انجام یافته ولی تاکنون انتشار نیافته. دانشمند معروف 
بارتولمه بخش هایی از od‏ تحت عنوان «نکاتی از حقوق دوران ساسانی » در یک سلسله 
مقالات مفصلا" شرح داده که توسط استاد ل. بوگدانف (L.Bogdanov)‏ ترجمه و در مجله 
Cama Oriental Institute Publication‏ بمبی ۱۹۲۱-۶۷ انتشار يافته است. 

A‏ ترجمه کامل این کتاب به زبان انگلیسی توسط وست (E. W. West)‏ در جلد ۱۸ سری 
کتاب‌های SBE.‏ مو جود است. 


روایت امید آشوهیشتان پانزده 


مبنای ترجمه‌های پهلوی از کتاب اوستا یا سایر کتب دینی زر تشتی ېه OLJ‏ 
پهلوی در آن دوران است. مجموعه این روایات که در حال حاضر ما از آنها 
اطلاع دقیق داریم و توسط مولفین مختلف نوشته شده‌اند به قرار زیراند: 

-روایت ضمیمه (نسخه خطی) دادستان دینیک 

— روایت Lal‏ اشوهیشتان 

-روایت آتور فرنیغ و فرنبغ سروش 

-روایت بر مبنای وندیداد. که عبار تست از یک متن به زبان پهلوی مشتمل 
بر پرسش‌ها و پاسخ‌ها راجع به مطالب مختلف مذهبی؛ مستند به وندیداد 
پهلوی. 

روایات فارسی 

در فاصله زمانی مابین قرن‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی مؤبدان پارسی هندوستان 
نمایندگانی به ol ul‏ می‌فرستادند تا با موبدان ol ul‏ در مسائل گونا گون دینی؛ 
آداب نیایشیء کتاب مقدس اوستاو آداب و رسوم فرعی و اصلی Šis‏ تبادل 
نظر نمایند. از این رو پاسخ‌های مشروح و مفصّل هر چند گاهی به هندوستان 
فرستاده می‌شد. از آن زمان اصطلاح «روایت» به این گونه متونی که شامل 
پرسش و پاسخ‌های دینی بود اطلاق گردید. اولین «روایت» در سال ۱۴۷۸ 
میلادی توسط نریمان هوشنگ که ساکن شهر Broach‏ بود فرستاده شد و به 
روایت dat d‏ هوشنگ عنوان یافت. همچنین سایر روایات نیز به اسم 
آورنده‌ها ی آنهامعروف شده‌اند.بعضی روایات هم هستندکه عنوان مشخصی (C‏ 
ندارند زیرا نام اورنده انها معلوم نیست. در طی دوران سه قرن (۱۵ تا ۱۷ 
میلادی) حدود ۲۱ روایت گردآوری و برحسب موضوع طبقه‌بندی گردید. 


۱. اهمیت وندیداد پهلوی از این نظر است که نه تنها ترجمه اصیلی از وندیداد اوستایی 
است KL‏ شامل تفسیرهای مفصلی است که آن را از دیدگاه حقوقی معتبرتر و مستندتر 


شانزده روایت امید آشوّهیشتان 


این گردآورندگان عبارت بودند از: هرمزدیار فرامرز, داراب هرمزدیار و 
برزوکامدین (همه آنها افرادی ارجمند. دانشمند و از خانواده معتبر روحانی 
بودند). این روایات طبقه‌بندی شده به صورت مجموعه‌ای توسط م. ر. 
(Unvala) VI y jl‏ تنظیم یافت که پس از فوت او در سال ۱۹۲۲ به صورت 
چاپ سنگی توسط ج.ج مودی انتشار یافت. ترجمۀ کاملی از این مجموعه 
توأم با مقدمه کامل و حاشیه نویسی بسیار مفصل در سال ۱۹۳۲ توسط ب .ن 
دهابهار انتشار یافت و به عنوان روایات فارسی هرمزدیار, فرامرز و دیگران 
معروف گردید. ما از طریق روایات فارسی نه تنها به سنن و آداب دین زر تشتی 
آگاهی eub‏ بلکه از تاریخ دین زرتشتی در دوران بعد از اسلام نیز باخبر 
می شويم. 
روایت امید اشوهیشتان 


در OL,‏ روایات پهلوی که در فوق به آنها اشاره نمودیم» روایت اميد 
اشوهیشتان که همین کتاب حاضر است دارای اهمیت خاصی است. 

اميد فرزند اشوهیشت از خانواده دانشمند و روحانی زرتشتی است که در 
قرن ٩‏ میلادی شهرت زیادی یافت. در متون ادبی پهلوی زروان داد منوچهر» 
زاداسپرم» فرنبغ و deal‏ به عنوان شخصیّت‌های برجسته ادبی و پیشوایان دینی 
نام برده شده‌اند و لب انها tpeSopáy-i denn‏ (رهبر دینی) بوده. شجره نامه 
deal‏ به تفصیل توسط ب .ت انکلساریا در کتاب گزیده‌های زاداسپرم که در 
۴ میلادی در بمبی انتشار یافت امده و ان را در مقدمه کتاب مزبور در 
صفحه ۱۵ و در 81۴ صفحه و همچنین در مقدمه RES‏ صفحه ۲۱ می‌توان 
یافت. نویسندگان عرب قرن ۱۲ م او را امیدین اشوشت و ملقب به موبدان 


موبد ذکر نموده اند" 


H.K Mirza OPH 00.301 & 0‏ .1 
۲. روایت فرنبغ سروش 
Y‏ — «موبدان‌موبدامیدین اشوشت‌از حمزه‌اصفهانی»عنوان‌مقاله‌ای است از ج. ج. مودی‌در: 


هر چند همۀ روایات به مسائل فقهی دین زر تشتی و اصول متداول آن در 
دوران ساسانی ايران می‌پردازند. روایت امید از چندین نظر تفاوت عمده با 
آنها دارد. یکی اینکه مانند اغلب روایات با یک مقدمه مفصل رساله‌وار آغاز 
نمی‌شود. دیگر اینکه سبک مُغلق و مفروضاتی که متداول روایات است در 
این روایت بکار نرفته. گویی اميد موبد موبدان فارس و کرمان (قرن ٩‏ 
میلادی) بیشتر به وعظ بی‌تکلف و به صراحت شناساندن مسائل فقهی و 
اصول دینی توجه خاص و عاجل داشته تا به رعایت صناعت بدیع و 
توضیحات عالمانه و تاملات در علوم الهی. 

روایت !مید در حدود قرن ۱۰ میلادی تدوین یافته (قدیمترین نسخه 
خحطی موجود از آن متعلّق به قرن ۱۷ میلادی است) و آن دورانی بود که دين 
زرتشتی به علت تغییر مذهب پیروانش به سایر ادیان, علی‌الخصوص اسلام» 
چه از روی اجبار و چه دلخواه سخت رو به افول می‌نمود. به این جهت 
روایت امید هم در سبک و هم در فحوی» ضرورت تقویت و گسترش قوانین 
و تکالیف دین زرتشتی و آداب و رسوم آن را در برابر هجوم فرهنگی -دینی 
اسلام؛ اعلام و هشدار می‌دهد. ۱ 

محدودیت تمرکزسئوالات مطروحه درروایت|میدکه به مشکلات اوضاع 
اجتماعی - uus‏ ارثه حقوق شرعۍ و روابط خانوادگی OL,‏ آن ele‏ که 
ترک دین نموده‌انده می‌رساند که مسائل AS‏ تری که در سایر روایات قبلی به 
شرح و تفصیل آمده بوده در آن برهه زمانی که خطر از هم پاشیدگی جامعه 
زرتشتی‌وارکان‌دین زرتشتی راتهدیدمی نموداز نظرا میددیگر کار سا زنمی‌نمود. 

چهل و چهار پرسش و پاسخ که کتاب روایت امید را تشکیل می‌دهند. الحق 
oÍ‏ را با دو کتاب مستطاب حقوقی پهلوی Šis‏ که مادیان هزار دادستان و 
دادستان دینیک می‌باشد همطراز می‌سازد. در این کتاب Kap‏ مانند دو کتاب 
مزبور قوانین حقوقی _اجتماعی» و حفوق‌شرعی وتکالیف موبدان به وجهی 
جامع و قاطع آمده. در زیر گزیده‌هایی از دو کتاب فوق‌الذکر نکته مورد بحث 
راروشن می‌سازد. 


Ou a Al هجده روایت امد‎ 


فصل نهایی | از مادیان هزاردادستان نسخه انکلساریا عکس برداری شده 
۲ بمبی.ص AA‏ جمله [O‏ 


ud ān-š guft kī pasēmāl tš dādestān az 
rāyēnisn mēnēd pad guft dādestān pēšēmāl 
hamémálih kardan nē pādixšā. &baüg &n-é 
guft kü ka andar rāyēni3n- i dādestān pus 
purnāy baw£d dūdag sālār dādestān 
rāyēnīdan në tuw&n ud „pasēmāl pādixšā ka 
düdag sālār az rēyēnišn be ne hilčd ud 
ham pačēn stānēd ud pad vad xvāh andar 
dūdag sālār nū nē pēsēmāl andar dūdag 
sālār 50 dādestān az rüy8nisn ۰ 


A‏ ط ] دیگر چنین آمده که هر گاه در موردی حقوقی. مطرح در 
محکمه‌ای می‌بایست تصمیمی اتخاذ شود در آن دورانی که هنوز رای بر 
آن تصمیم صادر نشده. مدعی‌علیه نمی‌تواند به عنوان دعوی مقابل خو د را 
شاکی قلمداد نموده دادخواهی نماید. همچنین (شر [b‏ دیگر تصریح 
می‌نماید که مادام که رسیدگی به دعوی حقوقی‌ای در جریان است اگر 
فرزند ذکور خانواده به حد بلوغ برسد دیگر قيّم خانواده SŪ‏ نمی‌تواند 
جریان محا کمه را تعقیب نماید و مدافع C gl‏ می تواند که محاکمه را ملغی 
و کلیه مدارک را پس گرفته و دادخواستی عليه قيّم [در صورتی که هنوز 
پی‌گیر پرونده بوده باشد] تسلیم دادگاه نماید زیرا آن قیّم دیگر قانوناً شاکی 
شناخته نمی شود و بالطبع پرونده در این مرحله بسته تلقی خواهد شد. 

1. nohom pursišn ãn i pursēd kū wax3-i 
kirbag-8 az ān-i ka kirbag ēstēd tà 
ān-i ka zindag cand abzāyēd. 


2. passox ēd kü az ān-i ke kirbag be 6 
ravwāgīh rasēd waxs andar $ abzüyiàn 
jahēd tā ka zindag.bē „ka- 3 ān-ē kirbag 
u5 be ačārēhēd tē vaxš- -i waxs abāz nē 
ēstēd. ēčdēn vaxsēd Čiyēn frazand andar 
aškamb-i mādarān abzāyēd 0 , 


روایت امید آشهیشتان نوزده 


فصل A‏ [دادستان دینیک نسخه انکلساریا عکس‌برداری شده ۰۱۹۳۴ ص 
[YF‏ 

-١‏ در نهمین پرسش این نکته مطرح است که اثر و برکت عمل واب تاچه 
زمان در طی حیات ثوابکار ادامه می یاید؟ 

۲- پاسخ این پرسش چنین است: از لحظه‌ای که عمل خیری صورت 
پذیرد اثرات و برکات ان همچنان در طی حیات وابکار شامل حال او خواهد 
بود و حتی افزونی نیز خواهد یافت. به علاوه حتی اگر آن عمل واب باعث 
ناراحتی‌هایی برای ثوابکار گردد شمول برکت روزافزون آن منقطع نخواهد 
گردید و دائماً رو به رشد خواهد بود. همانند رشدی که جنین در رحم مادر 
می‌نماید. 
تنها اخحتلاف بین دو کتاب مادیان هزاردادستان و دادستان دینیک و کتاب روایت 
امید اشوهیشتان این است که دو کتاب مزبور در دورانی پیشین‌تر (در ۵۹۶ و 
ANY‏ میلادی به ترتیب) تدوین یافته‌اند و شمول مسائل فقهی و حقوفی 
بیشتری دارند زیرا طبیعتاً در طی دورانی که گسترش اجتماع و مسائل مبتلا به 
آن پیچیده‌تر گردیده بود به بحث و فحص مفصّل تر نیاز بود. بالاخص این امر 
در مورد مادیان که سبک ادیبانه و نحوه اطناب‌وار رسیدگی‌اش به مسائل در 
تضاد با کوتاه و مقطع بودن بحث در روایت aud‏ که حاکی از ضرورت 
رسیدگی عاجل به ۴۴ مسئله قاطع مطروحه اجتماع آن زمان است» چشم‌گیر 
می‌باشد. سبک کتاب روایت مید مستقیم و موجز است. پرسش‌ها اصولی و 
قاطع‌اند نه تلویحی و کنایه‌ای و پاسخ‌ها نیز دقیق و کوتاه با تذکر و توجه 
خاص به نکات حسّاسی که غفلت از آنها اثر مستقیم بر جامعه زرتشتی و 
دستورات مذهبی می‌گذاشت و بالمآل به سلب حرمت و عدم رعایت آداب و 
احکام دین می‌انجامید. قوانین مطروحه در روایت Ae‏ احکام عملی دینی 
می‌باشد که تکیه بر آزادی عقیده افراد دارد. دینی که بر مبنای پندار نیک گفتار 
نیک‌و رفتارنیک بنیادگرفته, دینی که راهنمایی‌های عملی‌اجتماعی, حک و متی 
و روحانی رابرای پیروانش ارائه نموده. 


ببست روایت اميد Oa pal‏ 


نکته شایان توجه این است که کتاب روایت مید و تعداد دیگری از متون 
پهلوی در اوایل قرن ٩‏ میلادی تدوین eb‏ مع‌ذالک در یکی از بخش‌های 
روایات فارسی اثر نریمان هوشنگ (اواخر قرن ۱۵ میلادی) می‌خوانیم که 
زبان پهلوی هنوز (قرن ۱۵) زبان دینی پیشوایان زرتشتی ایرانی بوده و هنوز 
هیربدانی در قید حیات بودند که به زبان پهلوی تسلّط داشتند و تبخر در زبان 
پهلوی یک امر الزامی مطلق برای هر مجتهد زرتشتی بوده زیرا کتب و متون و 
آداب نیایشی همگی (سوای زبان اوستا) به زبان پهلوی بودند. این مطلب 
نشانگر این اصل است که حتی تا ٩‏ قرن پس از سلطه اعراب بر ایران هنوز 
زبان پهلوی که زبان رسمی ایرانیان دوران ساسانی بود در مراسم نیایشی و 
موقعیّت‌های مذهبی زبان متداول زرتشتیان ایران بوده‌است. 

سبک سئوال و جواب کتاب روایت bel‏ سبک سنتی است که از دوران 
گاتاها (سرودهای زرتشت) ادامه داشته. نمونه‌های چندی از آن را در 
یسن های ۴۴۰۴۳۰۳۴۰۳۱۰۲۹ می‌بينيم. در یسن ۴۴ زرتشت M‏ بار جمله «ای 
اهورامزدا آنچه راکه از تو می پرسم هر چه زودتر پاسخم ده» را تکرار نموده 
پاسخ آن پرسشها را به ترتیب یا از طریق وحی و یا به طور مستفیم دریافت 
داشته. در یسن ۴۳ زرتشت به کرات می گو ید که از طریق وهومن (عقل الهی) 
به شهود اهورامزدا نائل آمده و Ab‏ در مسائل دنیوی و روحانی گفتگو نموده. 
زرتشت همچنین می‌گوید که این ارتباط انحصاری نیست و هر کس می تواند 
از طریق مراقبه برای حل هر مسئله‌ای با اهورامزدا ارتباط حاصل نماید و از او 
راهنمایی دریافت دارد. در وندیداد (فصل ۱۸ بخش (VT‏ این مطلب آمده که 
اهورامزدا خطاب به زرتشت می‌گو ید: «از من که خالق و برکت دهنده و دانای 
کل و پاسخ دهنده به سئوالات هستم پرسش نما بهره‌مندی تو خواهد بود که 
از من پرسش‌نمایی. با سئوالاتی که از من بنمایی بر دانش تو افزوده حواهد 
(A‏ 

شرح کامل ملاقات زرتشت با اهورامزدا OD‏ طور که در یسن ۴۳ آمده) و 
تمامی صحبت‌هایشان به تفصيل در زرتشت نامه امده. 


روایت امید آَوّهیشتان بیست و یک 


آنچه در فوق گذشت نمونه‌ای بود از سبک گاتاهاء همین روش نیز در 
وندیداد مشاهده می شود. 

«وندیداد از خیلی لحاظ با کتاب موسی مقایسه می شود Ul‏ در واقع در 
تورات گفتگو مابین خداوند و حضرت موسی (p)‏ صورت نمی‌گیرد بلکه 
قوانین از جانب خداوند نازل می‌گردد بدون هم سخنی حضرت موسی. در 
انجا خداوند فرمان می‌دهد نه پاسخ. اما در وندیداد راز و نیاز بشر (زرتشت) 
است نه حواست مطلق خداوندی که مسبب اصلی وحی است. انسان باید از 
اهورامزدا که دانای کل است راهنمایی بخواهد و او هم با خشنودی پاسخ 
می‌دهد. در اینجا «قانون» همانا سئوال از اهورا است. ۳2800 Ahuri‏ « 

اقتباس‌این سبک پرسش و پاسخی,درکتب دینی‌زر تشتی‌که‌به زبان پهلوی 
نوشته شده بسیار متداول بوده. کتاب‌های پهلوی به این سبک عبار تند از: 

— دادستان دینیک که شرح آن در فوق آمد. 

يوشت OL‏ که یک متن دینی است که به عنوان مجموعه‌ای از معمّاهای 
حکیمانه شناخته شده. محتوی کتاب عبارتست از معمّاهایی که توسط — 
(AXT)‏ جادوگر نامی آن زمان » برای یوشت که یکی از متقیّان زمان خود و در 
j>‏ معمّاها معروف بوده» مطرح شده. 

— درخت آسوریک یک متن حکیمانه است که بر مبنای مفاهیم دینی. به 
صورت پرسش و پاسخ بین یک درخت خرماو یک بز تدوین شده است. 

- مینوی خرد (خکم بر مبنای روح خرد) در این کتاب سئوال‌کننده 
می‌کو شد تا حقیقت دین زر تشتی را دریابد و روح خرد به او پاسخ می‌گوید. 

_ نامه‌های منوچهر. ويسندۀ ان همان مؤلف کتاب دادستان دیئیک است. 
این کتاب نمونه دیگری از متون پهلوی قرون ۷-۹ میلادی است که به سبک 
پرسش و پاسخ تدوین <U‏ روایات پهلوی و فارسی قرون متأخرتر (۱۴ تا 
۷ میلادی) نیز از این الگوی سئوال و جوابی پیروی کر ده‌اند. 


Y مقدمه ص ۷۵ حاشیه‎ Y جلد‎ SBE A 


بيست و دو روایت امید Sii‏ هیشتان 
نکاتی درباره نسخه خطی روایت امید 


دست نوشته کتاب روایت امید بخشی از مجموعه دست نوشته‌هایی به زبان 
پهلوی است که la p‏ فریدون مرزبان. حدود سال ۱۶۲۹ میلادی کتابت يافته 
و از متعلقات کتابخانه ب. ت. انکلساریا است. این مجموعه متون پهلوی 
شامل متون زیرین است: 

QYYUY) بندهشن‎ 

-چند بیت شعر فارسی (ورق AYY‏ 

-روایت امید (اوراق ۱۲۳-۱۶۳) 


. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ توسط ج س تاراپور بنابه در خواست خانم 
م.ب. انکلساریا و با اجازه از دانشگاه بمبی» جهت کتابخانه کامااورینتال انستیتوی بمبی, 
انتشار یافت. متن پهلوی تهیه شده توسط ب .ت انکلساریا به عنوان مقاله ممتاز دانشگاه 
بمبی در سال ۱۹۲۸ شناخته شد. دانشگاه مصمٌم گردید که متن پهلوی را توأم با ترجمه 
انگلیسی و آوانویسی انتشار دهد اما به علت مشکلات عدیده این برنامه در زمان حیات 
انکلساریا صورت نپذیرفت . در سال ۰۱۹۴۵ در حالی که متن پهلوی کتاب در مطبعه 
Press Fort‏ 48 بمبی زیر چاپ بود آتش سوزی شدیدی همه نسخ را سوزانند. 
صورت فتوکپی آن که اکنون در دست است توسط انکلساریا به عنوان جلد اول کتاب با 
حاشیه و تصحیحات و برخی آوانویسی کلمات در حاشیه, انتشار یافت ولی ترجمه کتاب 
با حاشیه‌نویسی‌های مفصّل که قرار بود به عنوان جلد دوم انتشار یبابد هرگز صورت 
نپذیرفت. انکلساریا متن مزبور را از نسخه خطی متعلق به پدرش ت. د. انکلساریا تهیه 
نمود. ن . ب. دهابهار از نسخه خطی دیگری از این متن آگاهی می‌دهد که خود او در 
کتابخانه ملا فیروز بمبی که اکنون بخشی از کامااورینتال انستیتو گردیده پیدا کرده بود. 
دهابهار در صفحه ۳۵ از کاتالوگ کتابخانه مذکور می‌نویسد «نسخه بی‌عیبی ازدست نوشته 
قدیمی روایت متعلق به ت .د . انکلساریا اما قسمت آخر آن ناتمام است و توسط دستور 
مهر جیرانا کتابت یافته». دهابهار اضافه می‌نماید که نسخه کامل این متن کمیاب توسط 
دستور ابرج تهیه گردیده که در کتابخانه نوساری (Navsari)‏ حفاظت می‌گردد. تا کنون فقط 
اوراق پراکنده‌ای از این مت توسط ایران شناسانی چون دمناژ (De menasce)‏ 


سه 


روایت اميداشوهيشتان پيست و سه 


۱۴۷ سئوال از آتور فرنبغ فرخ ob‏ (اوراق ۱۶۳-۲۰۳) 

-۴ سئوال از فرنبغ سروش بهرام با تاریخ تدوین آن (اوراق ۲۰۳-۲۰۶) 
Yo —‏ سئوال ازمژبدان موبد (۲۰۶-۲۱۲) 

شرح اجمالی از آداب تطهیر (اوراق ۲۱۲-۲۱۳) 

— گزیده‌های دین به مز دیسنان (اوراق ۲۱۳-۲۱۸) 

- تفسیری بر وندیداد 40 3( ۲۱۸-۳۲۷) 

-سئوالات (اوراق ۳۲۷-۳۵۴) 

یک صفحه خاتمه‌ای (کولوفن) به زبان پهلوی (ورق ۳۵۴) 

-متن اوستا -پهلوی آفرین زرتشت. (ورق ۳۵۴-۳۵۹) 

-لغت‌نامه ناکامل پهلوی T‏ (اوراق ۳۵۹ الی آخر) 


خلاصه‌ای از پرسشهای مطرح شده در روایت امید 


گراییده‌باشد. 
پرسش ۲: اگر مسلمان شدن او در وضع اجتماعی خواهر شوهردارش 
تأثیر بگذارد آیا آن وضعیت شامل حال فرزندان آن زن هم می‌شود؟ 
پرسش ۳: حقوق مسلمه مادر خانواده پس از مرگ شوهر و احتیارات او 
در مورد ثروتی که از شوهرش بجامانده. 
مذهب داده‌باشد. 
قیم چگونه است؟ 


> جاماسپ‌آسا (K.M.Jamasp Asa)‏ و کانگا (K.kanga)‏ ترجمه شده که در متن ترجمه و 
آوانویسی کتاب حاضربه آنها اشاره خواهدشد. 


پیست و چهار روایت امید اشهیشتان 


پرسش ۷: هر گاه مردی همسرش را از ارث محروم سازد وضم قانونی 
آن زن چگونه خواهد بود. وضع «زوجه قراردادی» چگونه است؟ 

پرسش ۸: ایا مرد می‌تواند مانع تعیین قیّم برای خانواده‌اش بشود؟ 

پرسش :٩‏ هر گاه یک روحانی زرتشتی وظایف خود رابه طور صحیح 
انجام ندهد, وضع او چه خواهدشد؟ 

پرسش ۱۰: آیا یک روحانی می‌تواند حدمت سربازی انجام دهد؟ 

پرسش ۱۱: اگر یک روحانی به حدمت نظام در آید آیا می‌تواند پس از آن 
به وظیفه روحانی خود ادامه دهد؟ 

پرسش ۱۲: اگر یک روحانی قبل از آن که شرعاً واجد انجام مراسم تطهیر 
باشد. معذالک آنرا انجام دهد حکم شرعی درباره او چیست؟ 

پرسش ۱۳: هر گاه دسترسی به یک تطهیرکننده نباشد. چه باید کرد؟ 

پرسش ۱۴: در دهی که به روحانی آزموده دسترسی نباشد مراسم تطهیر 
آب و پیشاب گاو چه خواهد شد؟ 

پرسش ۱۵: توضیح آلودگی مستقیم و غیرمستقیم. 

پرسش ۱۶: انواع آلودگی‌های انساج مختلف. 

پرسش ۱۷: جنبه‌های مختلف احسان 

پرسش IM‏ قَيّم و هزینه‌های در اختیارش 

پرسش NA‏ وظایف زرنشتیان در مورد استفاده از حمام‌های مسلمانان. 

پرسش Ye‏ آلودگی هایی که در اثر زخم‌های دهان ایجاد می‌شود. 

پرسش ۲۱: وضع روحانی که وظایف خود را به نحو اکمل انجام نداده 
باشد. 

پرسش ۲۲: ازدواج با خواهر 

پرسش ۳۳: ارث «زوجه فراردادی» 

پرسش ۲۴: هر گاه تعهّد ازدواج با خواهر برآورده نگردد؛ حکم قانونی 
چه خواهدبود؟ 


پرسش NO‏ تموّل یک زرتشتی پس‌از اسلام آوردن او چه خواهد شد؟ 


روایت امید (en Al‏ بيست و پنج 


پرسش ۲۶: وضع یک زرتشتی که از دیین خود برگشته و وضع یک 
غیرزر نشتی که زرتشتی شده. 

پرسش ۲۷: ازدواج محارم باواسطه. 

پرسش ۲۸: eol‏ ازدواج با مادر یا خواهر؛ هر گاه فرزنددار شدن آنها از 
طریق شوهر بیگانه مطلقاً منتفی باشد. 
گردد. 

پرسش Va‏ هر گاه به علّت کبر سن شخص نتواند در ازدواج با محرم از 
عهده همخوایگی برآید. حکم دینی چیست؟ 

پرسش ۳۱: حکم دینی درباره مردی که ندانسته با یک «چگرزن » 
ازدواج LS‏ چیست ؟ اصطلاح «ایوکن» و «بی اسپان» به چه کسی اطلاق 
می‌گر دد؟ 

پرسش ۳۲: غسل زن 

LA :۳۳ پرسش‎ 

پرسش SY‏ غسل مرد 

پرسش ۳۵: غسل بعد از زایمان 

پرسش SE‏ حکم دینی در مورد چاه آب متعلّق به مسلمانی که به علت 
زخم و خون ایجاد شده از بدن مقتّی زرتشتی ای هنگامی که آن چاه را تنقیه 
کرده و آب آن آلوده گردیده 

پرسش ۳۷: تردید در Ss Jl‏ نان 

پرسش ۳۸: تردید در آلودگی آرد 


مرگ. 
پرسش ۴۰: این بخش شامل ۶ سئوال اشتقاقی است در مورد آزادی عمل 
re‏ 


پرسش ۴۱: bl Ja S‏ و انحراف جنسی. 


پیست و شش روایت اميد Al‏ هیشتان 


پرسش ۴۲: زناو رابطه نامشروع با زن غیرزرتشتی. 
پرسش ۴۳: تفاوت همسر «ایوکن» و $229 سرای». 
پرسش ۴۴: انواع ایوکنی 


شرح کوتاهی بر چگونگی ترجمه زبان پهلوی 


در دوران ساسانی؛ پهلوی زبان رسمی ol ul‏ بود. از لحاظ جغرافیایی منساء 
آن در جنوب غربی ایران و از شاخه‌های گروه زبان‌های ایرانی است. از آنجا 
که الفبای آن مشتق از الفبای آرامی است و فقط صامت و مصوت‌های کشیده 
مشخص اند از این رو فرائت و جداسازی حروف بسیار دشوار و مستلزم 
دقت فراوان است. متون اوستائی که به حط پیوسته پهلوی است شامل 
تعدادی از حروف‌اند که هر یک معرّف بیش از یک صدا می‌باشد و این زمینه 
لغزنده‌ایست برای قرائت ناصحیح» مگر این که قرائت کننده T‏ گاهی کامل از 
متن و بافت زبان پهلوی داشته باشد. با اینکه پهلوی یک زبان kel‏ ایرانی 
است اما صورت کتابت of‏ شامل تعداد زیادی هزوارش Sla(heterogram)‏ 
آرامی و صور نامأنوسی است که باوجود hi>‏ صورت آرامی فقط به مثابه 
نشانه برای برابرهای ایرانی‌شان بکار می روند مثلا" مصدر مردن در پهلوی 
به صورت آرامی 86 نلوشته می شود (پسوند دن که در پهلوی تن 
نوشته می‌شود پسوند مصدری فارسی است) ولی مردن (murdan)‏ قرائت 
می‌گردد. این همانند علایم ۷2یا 16 که صورت‌های اختصاری لاتین است و 
به عنوان نشانه در زبان انگلیسی بکار می‌رود. نمی‌باشد. زیرا viz‏ صورت 
احتصاری قراردادی برای کلمه لاتین Vide licit‏ و libra (g! „lb.‏ که دوازده 
اونس یا یک پوند است وضع گردیده. و حال آن که هزوارش‌های آرامی که در 
پهلوی بکار رفته‌اند با صورت کامل آرامی عیناً همان گونه که در آرامی بکار 
رفته در پهلوی هم آمده است. همچنین لازم به تذکر است که تفاوت فاحشی 
در به کار بردن کلمات سامی قبل از اسلام و کلمات سامی بعد از اسلام در زبان 
پهلوی - فارسی به چشم می‌خورد. کلمات سامی قبل از اسلام هرگز با زبان 


روایت اميد آشهیشتان بیست و هفت 


پهلوی عجین و جزیی از آن نگردید. در صورتی که کلمات سامی بعد از اسلام 
که در زبان فارسی به کار می‌روند جزیی از زبان شده‌اند. آنها تلفظ اصلی 
سامی‌شان راسوای اندک تعدیل‌هایی بر وفق تلفظ فارسی حفظ نموده‌اند. در 
واقم کل اصطلاحات و لغات دینی امروزه در زبان فارسی, کلمات سامی 
هستند که هر گاه آنها را از متن خارج ساخخته و با کلمات فارسی جانشین 
سازیم مطلب بی‌محتوی می‌گردد. 

پیچیدگی زبان پهلوی مانم از آن گردیده که متون بیشتری از زبان پهلوی 
به زبان دیگری ترجمه شوند. اغلب آنهایی هم که ترجمه شده‌اند یا به جهت 
سهولت درک مطلب. مترجم ترجمه بسیار آزادی کرده و یا در برخی دیگر 
هم برای فهم مطلب ترجمه شده. همان اندازه اشکال خواهد بود که فهمیدن 
زبان پهلوی برای ناآشنایان. در ترجمه حاضر کوشش بسیار بکار برده‌ام تا 
اصالت متن. حتی در ترتیب جملات حفظ و در عین حال اصطلاحات 
صحیح و دقیق فارسی کنونی جایگزین برابرهای پهلوی گردد. 

اگر در بعضی قسمت های متن به تناقض هائی برخورد ela S‏ قابل 
قبول‌ترین بدیل را ارائه نموده‌ام و صورت اصلی آنرا در حاشیه آورده‌ام. مثلا" 
در پاسخ شماره ١‏ بخش Y‏ و پاسخ شماره ۷ بخش ۸ در مورد |3 3 1141€ که 
انکلساریا viptan‏ خوانده من کلمه nigëxtan‏ به معنی اشکار نمودن. ظاهر 
ساختن را پیشنهاد نموده‌ام. 

راهنمایی بر متن کتاب 


در تمامی موارد در طول کتاب اصول نوشتاری و آوانویسی زبان پهلوی بر 
مبنای قواعد شناخته شده بین‌المللی د.ن .مکنزی که در کتاب لغت‌نامه پهلوی 
او آمده» رعایت شده مگر عنوان کتاب و نام مؤلف آن. سبب این عدول این 
است که تنها نسخه انتشار یافته این کتاب از روی نسخه خحطی متعلّق به ب.ت. 


۱ برای اطلاع بیشتر از زبان پهلوی به کتابشناسی همین کتاب رجوع فرمایید. 


پیست و هشت روایت امید آشوهیشتان 


انکلساریا است که او خو د دانشمند برجسته و صاحب نظر در زبان و ادبیات 
پهلوی بوده. در آن نسخه نام مؤلف و عنوان کتاب با تلفظ و نگارش ستتی 
زبان پهلوی است. به علاوه در کارت کاتالوگ‌های کتابخانه‌های معتبر نام 
cil ja‏ و کتاب بر حسب همین املاء ضبط است. 

در اینجا به علاقه‌مندان چگونگی خط پهلوی توصیه می‌نمایم به مقاله 
مکنزی تحت عنوان "Notes on the transcription of Pahlavi"‏ در مجله 
45 سال ۱۹۶۷ جلد ۳۰بخش Y‏ صفحات ۱۷ تا ۱٩‏ مراجعه فرمایند. 


برای تسهیل ارجاع علاقه‌مندان به اصل متن پهلوی» کتاب حاضر طوری 
تدوین یافته که در هر صفحه آوانویسی همان قسمت از ترجمه. در صفحه 
مقابل قرار گرفته است و تا آنجا که قواعد نحوی دو زبان اجازه می‌داده تر تیب 
جملات بر یک روال رعایت گردیده است. 


MK. 
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SCH د‎ 


- 


روایت امید اشوهیشتان ۱ 


Rivāyat-i Hëmit-i Ašawahištān 


pad nām-i dādār-i weh-i abzēnīg-i kirbakkar. 


ën pursišnīhā-ē Gand az hūfravard Hēmit -1 Ašavahištān 
pursēd man Ādur Gušnasp-i Mihr Ataxš-i Ādur Gušnasp. andar 


farroxīh mān-i varzāvand &taxs. 
kašēd az pačēn-i anēšag-i farrox. 


hüdahisn bavād. 


روایت اميد اشوهیشتان 


-٥‏ نام پروردگار خجسته و بخشنده و نیکوکار. 

-١‏ این چند پرسش از روحانی اعظم مید اشوهیشتان» توسط این بنده, 
آتورگشنسپ مهرآتور گشنسپ» در ساحت مقدس آتشکده ورجاوند 
پرسیده شد. 

-Y‏ [پرسشها] اقتباس از نسخه جاودان [کتاب] مقدس است. 

٣۳‏ باشد که این [گردآوری] نیکو اثر باشد.۱ 

۱. دوجمله آخر را می‌توان به ترتیب دیگری تقسیم نمود: 


الف -پرسشها مقتبس اند از کتاب مقدس (اوستا) 
ب باشد که [امید] جاودان, کامکار. در پرتو عنایت الهی قرار گیرد. در این صورت پهلوی 


1) 


2) 


- 


Y‏ روایت امید آشوهیشتان 


pursisn 1 


mard-ē būd.uš zen-ē büd i pádixsa.pus dē.duxt do 3 
۵84-1 pēnzdan sšl ۳۵986 hšnd. pus ëk 8 3h gyüg bēgānagīh 
šud.ëk az &v&m šud.ušān duxt 6 šēy düd.pas as sti 
dranāy duxt kë-š 8ه‎ kard bûd az-à pus-ë zād büd.EgáhIh 
mad ku En mard kë pad bēgānagīh būd.pēš az be didan im 


duxt 5 šēy.as dād-i weh dënIh 8 dād-f akdēnīn Sud bûê. 


nûn dādestān-i im duxt 68. God pādixšā zanīn-i iu merd 


i šēy hest.ayāb ayókén stūr-i düdag hast. 


> آن به ترتیب زیر خواهدبود. 
„ill. kašēd az pacen‏ 
c.i anēšag-i farrox hudahisn bawād.‏ 
جمله آخر که فاعل آن امید [که مسائل را با پاسخ‌هایش روشن ساخته] می باشد یک جمله 
تعارفی بسیار متداول متون پهلوی است که پس از ذکر نام بزرگان متوفی می‌آید. 


- 


روایت امید Y ona SS‏ 
پرسش اول 


١‏ مردی بود که پادشا' زنی داشت با دو پسر و دو دختر که به سن پانزده 
سالگی رسیده بودند. یکی از پسران به دیار بیگانه مسافرت نمود و 
پسر دیگر فوت کرد. در این ضمن والدین هم دخترشان را شوهر دادند. 
پس از گذشت یک سال, دختر شوهرکرده پسری بدنیا آورد. ضمناً خبر 
رسید پسری که به مسافرت رفته بود قبل از ازدواج خواهرش؛ از دين 
زرتشتی" به اسلام "گرویده است. 

-Y‏ اکنون وضع این خانم شوهر کرده چیست ؟ ایا باز هم به عنوان پادشازن 
برای شوهسرش باقی می‌ماند یا تحت شرایط موجود [تغییر مذهب 
برادرش] به منزلت ایوکن " ستوری" خانواده‌اش درخواهدآمد. 


۱. پادشازنی در سنت زرتشتی به معنی استفلال تام و حقوق کامل در مورد فرزندان 
می باشد و تنها در مورد تأمین غذا و لباس پادشازن به شوهر مکی است. چنین زنی پس از 
فوت شوهرش قيّم خانواده خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به RFS‏ ترجمه انکلساریا 
صفحه ۴۲ و .11۳ص ۱۹۷و ۱۹۵ و ۵۶۴ و همچنین بندهشن فصل ۸۷رجوع Aul d‏ 

Y‏ در اصطلاح اوستایی. دين زر تشتی «وه دین» نامیده می‌شود. 

Al زرتشتی به اصلام «اک دین» می‌گویند. به مقاله ۰ تحت عنوان « روایت‎ cua در‎ Y 
چاپ پاریس ۱۹۶۲ ص ۶رجوع‎ Revue de l'histoire des Religions اشو هیشتان» در‎ 
فرمایید. همچنین به ملحقات همین بخش که در پی خواهد امد راجع به «اک دینی» که‎ 
توسط دستور میرزا تفسیر گردیده رجوع نمایید.‎ 

۴ زنی که پدر یا برادر نداشته باشد.برای اطلاعات پیشتر به .۸.۴5 ترجمه انکلساریا ص 
۴ و ۲۳.ص ۱۹۵ و ۱۹۸ و همچنین به پرسش ۱ حاشیه ۸ همین کتاب رجوع نمائید. 

D‏ مقصود kréi‏ سرپرست می باشد همچنین به پسرخوانده هم اطلاق می‌شود. رجوع 
شود به RHE.‏ ص ۱۷۹و ۱۸۶ مقاله بارتولمه در ما5( سال ۱۹۳۱ جلد ۱۸ص ۲۱ و مقاله 
پریخانیان تحت عنوان R "On Some Pahlavi Legal Terms"‏ در W.B.Henning memorial‏ 
vol‏ لندن ۱۹۷۰ ص ۵۷- ۳۵۳٣‏ و همچنین مقاله خانم سری بویس در letter of tansar‏ 


ې 


۴ روایت امید آشوهیشتان 


passox 1 


v‏ په 


3( &gAr-& cis andar nest n rāy juttar,brād.kē az āvām 
Sud.r&y zan ud frazand püdixsá ay&b pus-i padiraftag 
8k stür-i kard hast.im duxt pad pādixršā zanIh-i im SŠy 
ēstēd.us ayŠkēnīn stūrīh-i any kas nēst.aganš zan ud 
frazand pādixsšīnā.pus padiraftag ud stūr-i kardag ayáb 
gumārdag nēst.im duxt pad ayókénih stūr-i brād ēstēd.uš 
padixs& zanīh im šēy nēst.pus 1-5 az-5 züd andar düdag-i 


im brād zād bawéd. 


DN agar im mard.kē-5 šēy hast.sahéd kü im zan pad zanīh 
dārēd.ēg-5 pad ayēkēnīh brād zan abāyēd kardan.nigēzidan! 
pad zanIn šēyīh dēnīgīhā xüb bavēd.ka juttar êg nē xüb. 


čē.im mard im zan pad pādixšāīnā zanīh dāštan nē pādixšāīhā. 


۱- در BTE.‏ 1750031[ هست.انکلساریاآن را ههام :۷ خرانده. برای اطلاع از این کلمه 
در نسخه خطی رک: صفحه مقایسه نسخه‌های ah‏ همچنین رک. یادداشت Y‏ 


ج انتشارات پونسکو رم سال ۱۹۶۸ ص ۴۶. همچنین مقاله منصور شاکی تحت عنوان : 
"Concept of Obligated Successorship in Madian-i Hazar Dādistān"‏ در momentum‏ 


.۲ ۴۲ انتشارات | کتاایرانیکا سال ۱۹۷۵ ص ۲۲۳۷ و‎ A 


روایت امید آشّهیشتان ۵ 
پاسخ ۱ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد [پاسخ چنین است): هر گاه برادری فوت نماید که از 
او پادشازن یا فرزند با پسرخوانده و یا «ستور" کرده» باقی مانده باشد 
< شرعی درباره آن خانم این است که ایشان همچنان در منزلت 
پادشازنی برای شوهر خو د باقی می‌مانند و به منزلت «ایوکنی» هیچ کس 
درنخواهند آمد. اگر برای متوفی پادشازن یا فرزند یا پسرخوانده یا 
«ستورکرده» و یا« گمارده» " باقی نمانده باشد ol‏ وقت این خانم [خواهر 
از دواج کرده] به عنوان «ایوکن ستور» برادرش در خواهد آمد و در آن 
صورت از پادشازنی شوهرش خارج خواهد شد و فرزندی که به دنیا 
آورده به شجره فامیلی برادرش درخواهد آمد. 

اگر شوهر فعلی خانم هنوز هم بخواهد که ایشان در همان مقام زنی او 
می‌بایست رسماً ایوکنی را در رابطه ازدواجی با ایشان» طبق موازین و 
مقرزات قانون رابطه زن و شوهر اعلام " نماید. در غير این صورت 
ازدواج Gl‏ قانونی نخواهد بود زیرا او نمی‌تواند ایشان را به عنوان 
پادشازن به همسری خود نگاه دارد. 


-Y 


Stur-i Kardag .۱‏ :رک۔ یادداشت متعاقب درباره قَيّم و فرزندخواندگی. 
Stur-i gumardag .Y‏ :ر ک. همانجا 


۳ رک . یادداشت ۱ ترجمه پاسخ ۷بند ۸ 


onu S روایت امید‎ ۶ 


passox 1, cont'd 


5) 


6) 


ud agar dānēd kü pad pādixrsāīnā zanīn dēštan në 
dastvarihā.uš pad pēdirsāīhā dārēd pad gyāg tanüpuhl 


vinēh.ud pad sil dranāy margarzin. 


hamë ka be dānēd kū-5 pēdixsšīnā zanīh dāštan nē 
dastvarībā.us pad zanīn abšārišnīg.ēg-5 zamānīg ped 
ayškēnīh-i brüd ud CagarzanfIh san kunišn.uš pad ayēkēnī-i 


brād dārišn.az vinēh abarnibist abēzār. 


- 


روایت امید jól‏ هیشتان Y‏ 
ادامه پاسخ ۱ 


۵ اگر شوهر با علم به این که همسري‌ایشان با او به عنوان پادشازنی 
غیر قانونی است مع ذالک به آن رابطه ادامه دهد مرتکب گناه «تناپوهل»! 
خواهد شد. و اگر تا مدت یک سال در آن گناه باقی بماند آن وقت به گناه 
«مرگ ارزان»" مرتکب شده‌است. ۱ 

۶ اگر بداند که ایشان را به عنوان پادشازن نمی تواند نگاه دارد Ul‏ بخواهد 
که همچنان به همسری با ایشان ادامه دهد. در آن صورت باید تا زمانی 
که خانم تحت شرایط «ایوکنی» برادرش است تنها به روابط «چگرزنی؛۳ 
اکتفا نماید. در این صورت از گناهان مزبور مبّرا خواهد بود. 


Cinwad گناهی است که در صورت ارتکاب گناهکار نمی‌تواند از پل‎ : tanapuhi گناه‎ ١ 
بگذرد. و کفاره آن ۳۰۰ 07:(واحد پولی آن زمان) است. پل چینوت پلی است که در روز‎ 
۲۸۹ از آن عبور نموده به بهشت وارد میشوند. ۳۴.ص‎ Oa قیامت‎ 

margarzan ٢‏ گناهی است که هیچ کفاره‌ای آنرا برطرف نمی‌سازد و مرگ تنها مجازات 
ان می‌باشد. 

O Sagar Y‏ : هر گاه زن شوهرداری شوهرش قوت نماید و او ازدواج مجدّد نماید در آن 
صورت او چگرزن شوهر قبلی‌اش می‌شود و در آن Uis‏ متعلق به شوهر قبلی‌اش خواهد 
بود واو [شوهر قبلی ]نیز سهمی از فرزندانی که او زن ازدواج کرده ]از شوهر فعلی دارد. 
خواهد داشت. RHF.‏ ص ۱۹۵ و مقاله " Collateral Wife‏ "از بار تولمه در مجله NSL‏ جلد 
۸ص ۳۶ 

یادداشت : Guardianship and adoption‏ در دين زرتشتی سه نوع قیمومیت وجود دارد: 
قیمومیت «بوده -کرده -گمارده» برای توضیحات بیشتر به RHF‏ صفحات ۱۸۶۰۸۷ 
رجوع فرمائید. 

دو نوع قیمومیت وجود دارد. گمارده و برده. قیّم گمارده خانواده نمی‌تواند» آن گونه که 
قم بوده می‌تواند» زن یا دختری از خانواده راشوهر دهد. قیم بوده اختیار Më‏ دارد که زن 
یا دختری از خانواده تحت کفالتش راشوهر دهد و یا او را کفیل مستقل خودش سازد. 
برای تفصیل مطلب رک به RFS‏ ترجمه انکلساریا ص YA LY‏ همچنین پاسخ ۵ 
بندهای YY‏ 


۸ روایت امید olia SS‏ 
ضمیمه‌ای بر پرسش ۱ 


توضیح دستور دکتر هک میرزا در مورد کلمه «اک دین »: 
در نسخه خطی ,TD2‏ 6 توسط ت .د. انکلساریا در روایت پهلو یآتور فرنبغ 
آتور سروش در صفحات YO‏ تا ۳۱ چنین آمده: 
Judden —‏ (خددین): کسی که مذهبی جدا از دین زر تشتی داشته باشد. 
— ۵06۲ )5( غیر ایرانی معمولا" مقصود عرب می‌باشد. 
Tag s) anerih -‏ غیر ایرانیت» معمولا" برای مذهب اعراب (اسلام) بکار 
می‌رو د. 
— 20460 (اک دین ): کسی که دین ناصوابی را اختیار کر ده باشد و معمولا" به 
زرتشتی‌هایی که اسلام آورده‌اند اطلاق می گردد. 
در اوستا. در بخش وندیداد فصل ۱۸ بخش ٩‏ کلمه 2002602 «دین بده ذکر 
شده. بنابر توضیحات در این بخش اوستاء بد دین به کسی اطلاق می‌گردد که 
«نوار مقدس» بر تن ندارد؛ و نمازهای واجب راطبق قوانین شرعی زرتشتی 
برگزارنمی‌نماید. بنابراین زرتشتی‌ای که از رعایت شعایردینی خود سرپیچی 
نماید و آن روش را به دیگران هم القا نماید «بددین» نامیده می‌شود. مضافاً در 
وندیداد ۳ -بخش ۴۰ کلمه اوستایی anástutó‏ که پهلوی "an-astavān" Al‏ 
است (شخص بی‌اعتقاد به دین زرتشت) آمده که در لغت‌نامه برابر «اک دین» 
درج گردیده. این نکات وند یداد P‏ است با بخشی از دینکرد گردآورده د.م. 
مدن ص ۲۰۱ سطور UA‏ ۱۰ که ذیلا" آمده: 
اعدم عبادت دین زرنشتی Per‏ دو وجه دارد یکی شیطانی 
(ahrmanic)‏ و دیگری بد دینی (اک دینی). وجه اول زمانی است که 
شخص اصلا" دین راکان لم یکن بداند. Ul‏ وجه دوم این است که دين 
زرتشتی b‏ دین بحقی نشناسد.» 
در اینجا عدم اعتقاد به دین (هر دینی) شیطانی است ولی آن کسی که به Qi‏ 
زرتشتی اعتفاد نداشته باشد ula‏ دین دیگری را برای خود انتخاب نماید» 


٩ ok Sol روایت امید‎ 


بددین محسوب می‌شود. در ایتجا کاملا" روشن است که کلمه اک دين پهلوی 
عطف به زرتشتی است که به دین اسلام گراییده‌است. 


pursišn e 


1) agar im duxt ayēkēn stür-il düdag hast.pad rāh-i 


ayškēnīh ud stūrīh-i dūdag.xvāstag i andar im düdag be 


6 duxt frazand rasēd ayāb nē. 


- در BTE.‏ نيست همچنین درنسخۀ خطی. 


Y پرسش‎ 


1- هر گاه این خانم (مطروحه در پرسش )١‏ ایوکن aal pl‏ طبق قوانین 
«ایوکن ستوری» باقی بماند آیا در این خانواده ارئی بر او تعلق می‌گیرد یا 


خیر؟ 


2) 


۰ روایت امید Pi‏ هیشتان 


passox 2 


agar-5 Šis andar nëst in r&y juttar.brād-i veh 48-5 


az āvām sudag.rüy tan ud frazand pādixššīn.pus-i 
padiraftag.stür kardag. په‎ 3-1٤ nést.ar im Cim.dādestanīh-i 
im xwahar hast kū pad ۳۵۶621۲ brādar &stéád.xIr ud 

īvāstag pad xvé&sIh im bršd 896 80 . 1۵56 pad ayškšnīn-i 

brād bë 5 im xvahar rasēd.uš pad ayókénfh ud stürfh brād 


dārisn.ēdēn-iz abārīg xvüstag andar im dūdag-iz. 


-Y‏ در BTE.‏ نیست؛ همچنین در نسخة خطی. 


٢ پاسخ‎ 


-Y‏ اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. هر dÉ‏ برادر متوفی پیرو دین زرتشتی بوده Ul‏ 
پادشازن یا فرزند و یا فرزند خوانده و یا شخحص امین و یا ایوکنی 
نداشته» در آن صورت طبق موازین شرعی, آن خواهر. تحت ایوکنی 
برادر درخواهد آمد. بنابراین ثروت و املاک متعلق به برادر است. Ul‏ 
چون این خانم ایوکن برادر گشته, الزاماً پس از مرگ برادر همة ثروت به 
خواهر می‌رسد و مایملک حقه ايشان می شود زیرا که ایوکن و ستور 
برادر خحود شده‌است. این قانون همچنین در مورد ساير ثروت‌های 
موجود در خانواده مجری می‌باشد. 


1) 


- 


روایت اميداشُرَهيشتان ۱۱ 


pursišn 3 


Agar ün zan düdag kadag bünüg büd ud mādār-i im 
frazandün bud.č1š-ē CiyOn payrüyag-i tan ud bahrpi.i-i 
az Boy rasóád.eg-& 5 duxt dād.pad duxt püdixz& büd ayb 


né. 


Y پرسش‎ 


-١‏ فرض کنیم که خانمی صاحب اختیار ' خانواده خویش می‌باشد و دارای 
فرزندانی نیز هست. هر گاه شوهر این خانم فوت کند و مقداری زیور 
آلات برای او باقی گذارد آیا آن خانم om‏ دارد هر مقدار از آن را که 
بخواهد به دختر خود هديه دهد؟ در این صورت آیا ان دختر فانوناحق 
تصاحب آنها را دارد؟ 


pil) Lady of the House V‏ خانه ) منزلتی است gesch‏ به پادشازنی. 


2) 


3) 


٢‏ روایت امید Si‏ هیشتان 


passox 3 


ka Cis andar nēst ün r&y juttar.ka kadag xvadāy 
widardag stür nel hamë gumürd 6 dšāan-i" dūdag 


kedeg büánüg Š har kas ke xvāhēd 3 6 ۰ 


pas.ka ēd kü dádestan be 5 ān ۵8۵ 54 kü kedeg xvadüy 
stür abāyēd gumērdan.andar düdag.kE stūr هم‎ ۵-٧۵ ۴۳۵4 


3 


gumardan.jud az än i dūdag kadag bānūg Cbe dādan”) 


nēst.ān i düdeg kadagbānūg be dëd. Š har ke-5 dēd.uš 
xvēstag së stir-i barēmand a&büz üvarisn.kadag xvadāy 


stür pad-3 gumārišn. 


prm هسست. رک: صفحه مقايسه‎ BTE. در‎ -١ 
۸ خوانده. رک: صفحه مقایسه نسشه‌های‎ "dat" انکلساریا‎ —Y 
در ابرو گذاشته‌ام تحریف نوشتاری یا درج بیگانه است.‎ Sbēdāden به نظر من این‎ -Y 


روایت امید آشوهیشتان ۱۳ 
پاسخ ۲ 


پاسخ دیگری باشد. هر گاه مرد حانواده بدرود حیات گوید و در «موعد 


معیّن»" e‏ معین انتخاب نشده باشد, خانم خانواده قانوناً و شرعاً 


می واند هر چیزی که خواستد به هرکس که WS‏ 
e‏ 
کر که مره وات په هر کس که سا دبد دا سوت 
اخیر] آن خانم می‌بایست مبلغ سه ستیر "با ربح آن را که در هرصورت 


-Y 


-Y 


zamanag .۱‏ (موعد معیّن ) - تعیّن قيّم حذاکثر باید در حین یکسال صورت پذیرد. رک: 
Dd‏ ترجمه DI-RHF‏ 2 ۱۸۶ 

۱۹۰ ترجمه 1۳.ص‎ ٩ فصل ۵۳ بند‎ Dd Y 

۳ «وزن ۶/۵ درهم است. هر درهم یک سکۀ نقره است که حدود دو پنس استرلینک 
ارزش دارد» ص ۵۶. RHF‏ «حقوق ماهیانه یک قیّم بطور متوسط Y‏ ستیر است. همانجا 


ص ۱۸۷ 
۴ رک :پاسخ ۱۸ بنا ۷ 


۴ روایت امید آشهیشتان 


passox 3, cont'd. 


h) 


5) 


agar kadag xvaday r&y stür në hamē sbüyed gumārd.ayāb 
düdag xvüstag-i kë stür pad-3 Sāyēd gum&rdan.az án 
gumārisn Ān i düdag kadag bānūgīg pad xvesIh 6 duxt ayāb 
any kas dād. Ciyēn-s dād šud.abāz në &varisn.pad öy kë 


aviš dād be ēstēd. 


agar pas dādestān-i im duxt Švēn bavëd kü-s stūrīh 


dūdag be 5 duxt dād.abārīg Cë andar dūdāg hast.hamāg be 


5 duxt raséd us pad stūrīb-i düdag dārisn. 


ادامه پاسخ ۳ 


۴- هر گاه برای بزرگ خانواده و یا ثروت و مایملک او که معمولا" ai‏ 
تعیین می شود بنابه‌عللی نیاز به تعیین چنین قیمی نباشد. در آن صورت 
امور تصدی اموال» به عهدۀ خانم خانواده خواهد بود و ایشان مجاز 
خواهند بود که هر چه را که می‌خواهد به دختر خود یا هرکس دیگری 
بدهد. DI‏ به محض این که آن را داد دیگر نمی‌تواند پس بگیرد و از آن 
لحظه آن مال در تملک کسی قرار خواهد داشت که به وی داده شده 


[مثلا" >[ 


۵- اگر بعدها موقعیت آن دختر ایجاب کر د که قانو D‏ ملز م به قیمومیت فا 
مر خر DU‏ دو دا ملزم به mes‏ 2 

گردد در آن صورت [آن مقدار که توسط مادر به وی داده شده بود به 
علاوه] azi‏ اموال خانواده متعلق به وی می‌گردد و او موظف است که آن 


را در تصذی خویش نگاه دارد. 


- 


۱۵ ona PA aal روایت‎ 


pursišn k} 


1) pus akdén.har ën 1-5 az pidar ud mšdar pad wen dënIh 


ragēd.ēg-5 pad akdënIn bavēd ayāb nē. 


پرسش ۴ 


۱- بر فرض که فرزند ذ کوری به اسلام گرایید, آیا حق تملک اموالی که او از 
والدینش در زمان زرتشتی بودنش دریافت s S‏ اکنون پس از تغییر 
مذهبش هنوز معتبر خواهد بود؟ 


2) 


3) 


h) 


5) 


6) 


۶ روایت امید آشوهیشتان 


passox 1 


mard kē az veh dënIh 6 akdēnīh Sawëd.ud pad akdéníh be 
rasšd.pad gyāg tanāpuhl-ē vināh.kā andar säl dranāy pad 


rāh-i veh dēn hilēd mārgarzān. 


agar-& pad handēm drēš.i 21۳۵2 akdēnān pad kardag 
dārēnd.kunēd.ud án 1-5 az handüm burēnd.ē šb ud ۰ 


andar zsmíig nihānīh.rasēd.ēg kamest margarzán wĪnāh 


bavēdl 
agar-5 xwüstag-6.hamüg pad paoiry&i dāmanam ēstēd. 


paoiryši dāmangm vizürisn ën kü.az vēh dēnān har kē 


án xvāstag fradom abar girēd.ēg-% xvēš-ravišnīh pad-5 


pēdixšsāīhā. 


andar ën avām.ēn ēvēnāg kardan duswür.ka šāyēd kardan.az 
pēs rawéd.kardan dastwarihá.cé ën nē CIyën ër ۵-5 


akdēnīh az abarmand. 


233 به نظر من تر تیب کلمات بعد از کلمه 487 له تا کلمه 8 باید به نحو زیر اصلاح‎ EA 


Pad Kardag Kunēd. ud än Lë az handām būrēnd andar zamig nihanih dārēnd. Gab 


ud ātašx rasēd: 


که به همین روال هم ترجمه plea pai‏ 


روایت امید آشهیشتان ۱۷ 
پاسخ ۴ 


هر گاه مردی از دین زرتشتی به اسلام گرایید و مسلمان باقی «Ub‏ در دم 
به عنوان گناهکار تناپوهل محسوب خواهدشد. اگر در عرض یک سال 
همچنان به اسلام پایبند بماند در ol‏ صورت گناهعش مرگ ارزان 
خواهدشد. 

اگر به عضوی از اعضای بدن او ضایعه‌ای وارد آید (چنانچه رسم 
مسلمانان است بر بخش خاضی از بدن) و آنچه که از بدن او بریده شده 
در زمین بیاندازند و در زیر حاک» دور از چشم قرارگیرد و در نهایت به 
آتش و آب راه‌یافته باعث آلو دگی آنها گر دد» در آن صورت کمترین حذ 
گناه او مرگ ارزان خواهدبود. 

اگر صاحب اموالی باشد. قانون «انسانهای (s X‏ درباره‌اش مجری 
خواهدشد. 

o yb‏ «انسانهای بُذوی» این است که از OL,‏ زرتشتیان هرکسی که 
زودتر از دیگران به آن اموال دست یافت. آن اموال متعلق به وی خواهد 
NW‏ 

در عصر ما اجرای این قانون بسیار دشوار است. هرگاه شرایط ایجاب 
نماید که این اقدام صورت پذیرد. و اجرای آن موفقی ت آمیز باشد. عملی 
قانونی محسوب می‌شود. زیرا وضع او با شخصی که اجدادش مسلمان 
بوده‌اند متفاوت است. 


-Y 


d 


۸ روایت مید آشوهیشتان 


passox h, cont'd. 


T) 


8) 


pus-i akdēn ka sāl dranāy pad akdēnīh ēstēd.uš abāz 

na dārēd.andar dūdag-i pidar xwüstag hast.kē ün akdēn 
bahr az-8 nē std ēstēd.ēg-5 im xvšstag hamāg appār.ud 
pad ün gēnag ēsted abar nibišt. im xvástag-i vendēn.ka-šān 
tuvān kū bahr-ë Šy-i akdēn pad paoiryāi dümanam girēnd. 
pad xvēšīh-i xvēš dārēnd.ud 6 akdēn nē dahēnd.pādixšā hénd 


ušān stündan dastvarīnš. 


ud agar im ēvēnag karden pad xēvētān dāštan.nē tuvān, 
avia dahend juttarīn-ē pad-5 nēst.ušān ēdēn abáz abāyēd 


rāyēnēd ciyón pahrēzēmandīhātar kamzīyānīhātar. 


۱- در ala «BTE.‏ آمده. رک: صفحۀ مقايسة نسخه های ge‏ 


روایت امید آشوهیشتان ۱٩‏ 
ادامه پاسخ ۴ 


-Y‏ اگر فرزند ذ کور مسلمان شده در همان اک دینی (اسلام ) باقی بماند و در 
طی یک سال» انصراف خود را اعلام ننماید هیچ گونه حقی از مایملک 
فامیلی نخواهد داشت. به عبارت دیگر تمام اموال متعلق به او به روشی 
که قبلا" ذ کر شد [قانون انسانهای بدوی] از وی گرفته خواهدشد. یعنی 
از جمع ثروتی که متعلق به فامیل زرتشتی او بوده اگر بتوانند سهم آن 
اک دین را طبق قانون مزبور ضبط نمایند و برای خود نگه دارند عملی 
است MLS‏ قانونی و مجاز. 

ol اگر امکان انجام این عمل — نبود و هیچ کس نتوانست اموال‎ A 
اک دین رابه نفع خویش تصاحب نماید در ان صورت چاره‌ای نیست و‎ 
اموال در ید اک دین باقی خواهد ماند. بنابراین نهایت توجه را باید‎ 
داشت که هر گاه قرار بود این عمل مجری گردد باید به طرزی عاقلانه و‎ 
دور از هرگونه خطر و بی احتیاطی انجام گیرد.‎ 


L) 


P] 


۰ روایت امید آشوّهیشتان 


pursišn 2 


pursišn kü düdag sālārīh kār ciyón hast.čiyēn bavēd.ka 
düdag sālār bāvēd.uš ciyón abāyēd pahíkšrdan ud az kē 


abāyēd pahikürdan.agar andar sül dranāy pahikārēd.čiyēn 


bavéd.agar pas az sāl dranay pahikšrēd.dādestān ۰.۰ 
gum&rd-i radān ayb vehün pad kür abāyēd ay&b né.agar 
pad bégünagíh bavéd.us pad düdag sālarīh ud rāyēnīdārīn 


r&y.5 kas-8 andar sahr andar! nibēsēd.šāyēd ayāb nē. 


BTE. -١‏ حذف نموده درصورتی که درموارد مشابه بکار بردن 48۰ هه قبل از فعل به کات 


در متون پهلو ی دیده شده: andar dwārest ,andar pēš hil&d ,andar Sud‏ در ایادگار 
زریران تدو ین جاماسپ آساناءدص ۱-۰؛همچنین andar framūd kardan ,andar būd‏ 
درهمان andar raft ested DK-7 s YA—Y* | en‏ در jl 4 Manual of Pahlavi lî‏ 
FF (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974) S pe‏ و .H‏ 


۳۱ آشوهیشتان‎ Lal وایت‎ ) 
۵ > 
O * 


۱- سئوال این است: حدود وظایف و مسئولیت یک قيْم خانواده از چه قرار 
است و پس از اینکه شخصی به این سمت گمارده شد چگونه باید 
رسالت خود را انجام دهد. حق قیمومیّت را چگونه می‌توان بدست 
آورد؟ از چه کس یا کسانی می‌توان بدست آورد؟ هر گاه این ادا طی 
یک سال صورت گیرد > OL‏ امر چگونه خواهد بود. هر گاه بعد از 
یکسال ادٌعای قیمومیّت شود حکم شرعی دربارۀ آن چگونه خواهد 
بود. آیا تعیین فردی به این سمت از طرف نمایندگان و پیشوایان دینی» 
کافی و معتبر خواهد بود یانه؟ هر گاه شخص موردنظر در حارج از شهر 
باشد و تقاضای قیمومیّت خود راکتبا ابلاغ نماید. کافی و مجاز شناخته 
خواهد شد؟ 


2) 


3) 


ki 


5) 


٢‏ روایت امید شَوّهیشتان 


۵ 5 8 2 


agar-8 615 andar nëst án r&y Juttar.düdag sülaríh së 


ēvēnag taved.kardag, būdag, gumārdag. 


ān-i kardag án bawēd kadag xvadāy.andar xvēs zindagih 
Sālārīh-i düdag i hudēdestān aviš kun&d.us düdag 


sālārīh kardagIh&à. 


ēvāz! mard-ē ēšyār-i pānzdah sālag.pad sālārīn šāyēd. 


pad pusarīh padīrēd.enyā pad pašn-i xvēš girēd. 


ud n-i būdag ün ka kadag xwadāy az āvām be šavēd.ēg-5 
pus-i tanigzüd-i Šēyēr-i pānzdah süleg hast.im pus düdag 


sālārīh budagih&. 


ayūp انکلسار یا خوانده:‎ - Y 


روایت امید آشوهیشتان ۲۳ 
پاسخ ۵ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. قیمومیّت فامیلی" سه نوع است: معيّن» موجود. 
منصوب." 


نوع معيّن آن است که پدر خانواده در زمان حیات خود فردی را که واجد 
شرایط باشد طبق موازین شرعی, به قیمومیّت فامیل خود بگمارد. این 
قیمومیّت معیّن نامیده می‌شود. 

شخص واجد شرایط این نوع قیمومیّت می‌بایست عضو ذ کور oal pl‏ 
با عقل سالم و حداقل به سن بلوغ ۱۵ سالگی رسیده باشد تا بتواند به این 
سمت برگزیده شود. در این گزینش فرزند ذکور بودن و رضایت او 
شرط اساسی است. 

نوع موجود آن است که هر گاه پدر خانواده درگذشت. فرزند حقیقی 
ذکور وی که به سن بلوغ ۱۵ سالگی رسیده و از Me‏ سالم برخوردار 
است به قیمومیّت فامیل انتخاب شود. این فرزند. قیم موجود خانواده 
لقب دارد. 


-Y 


-Y 


-f 


-۵ 


١‏ قَيّم در اینجا به جای لغت پهلوی دوده سالار بکار رفته. شمول آن عبارتست از: 
الف) بزرگ خانواده بودن. ب) حق تصمیم‌گیری برای و به نام پدر خانواده در صورت 


۲ برای اطلاع مفصل از این تقسیم بندی سه گانه به دادستان دینیک فصل ۵۸ رجوع 
A‏ مایید. 


۴ روایت امید آشزهیشتان 


passox 5, cont'd. 


6) 


T) 


8) 


9) 


10) 


ān-i gumārdag ān i frāz az vidarisnih-i kadag xwad&y 
pad düdag sālarīk sazügtar.ud us āvām sālārēān gumārēnd. 


us dādestān gumārdagīhā. 


dūdag s&laríh pad ën zamün bavēd ka mard-ē i weh dën 

az gētīg bē savēd.zan ud frazand aburn&yag ud &taxs-i 
wahrüm pad düdag.ka-iz ëk az ën së hast.ēg-iz ēh abāyēd 
uš brüd-i hambüz ud pus-i burnāy ud dūdag sēlār ud 
stür-i kardag ud pus-i padīraftag nēst.ēg-5 kas-ē. 


sazāgtar.pad düdag sālārīh be gumüriBn. 


Šy pad düdag sālārīh sazāgtar kê B Gy i widardag nazdik 


pāyvandtār. 


hamë Šy i nabānezdistar pad dūdagsālārīn Sy i vidardag 


pahikāridan xvāstan frēzbānīg. 


ka rād ayšb mowbed ayāt dastwvar mad ēstēd.čg-5 
pāhikārišnīh pad xvāhišn stüniSnIh düdag sālārin 6 ëk 
&2-188n kunišn.gumārdan-i pad düdag sālārīh az-3 xvāhisn 


stánisn. 


روایت مید اسو هیشتان ۲۵ 
ادامه پاسخ ۵ 


۶- نوع منصوب آن است که پس از درگذشت پدر خانواده» کسی که بیش از 
همه در خانواده واجد شرایط باشد انتخاب می‌گردد. انتخاب چنین 
شخصی باید به تصویب و صلاحدید صاحب‌نظران شرعی و فامیلی 
صورت گیرد. سمت قانونی چنین شخصی فیّم منصوب خواهد بود. 

-V‏ لزوم قيّم فامیلی زمانی است که یک زرتشتی معتقد که دارای زن و فرزند 
صغیر است و آتش مقس در خانواده‌اش هست بدرود حیات گوید. در 
هریک از سه مورد مذکور انتصاب ue‏ خانواده ضروری است. هر گاه 
شخص متوفی دارای برادر حقیقی یا فرزند ذکور بالغ و يا e‏ معیّن و یا 
فرزندخوانده ذ کوری نباشد در ان صورت لازم است که شخص واجد 
شرایط برای قیمومیّت فامیل او انتخاب شود. 

A‏ نزدیک‌ترین فرد از لحاظ ارتباط فامیلی با شخص متوفی واجد 
شرط ترین ed‏ محسوب می‌شود. 

-٩‏ این مسژولیت و وظیفة نزدیک‌ترین فرد فامیل شخص متوفی است که 
پس از درگذشت وی اعلام ES‏ قیمومیّت فامیل را بنماید. 

۰- اگر یک روحانی» پیشوا و یا یک نماینده شرعی حضور داشته باشد 
[حضور این صاحب نظران شرع. جهت انتخاب ed‏ منصوب ضروری 
است] در ان صورت درخواست RÉI‏ قیمومیّت فامیل باید به یکی از آن 
متشرعین رسمااعلام گردد. 


- 


روایت امید آشزهیشتان 


passox 5, ۰ 


11) 


12) 


13) 


agar rad moubed dastwar ek-iz nē mad &stéd.&taxs-i 
wahrüm pad &ahr nazdikIh hast. ën pāhikārisn Óy ütaxs 


madšr-i &n &taxs kunišn. 


agar-iz Än nést ud mard-i šsrën háwist pēšag hast.ké 


dšdestān šgāhīnā tonm hast.ē ër panikürisn. 


agar ān-iz nē mad ēstēd.ē mard-ē vendēn.i andar Sahr 
ud gyāg meh ud Casmagtar ud husrowtar ud pad ruwán 


dšatīh ud Snüxtüríh paydāgtar.8 öy pahikārišn. 


Y? 


روایت امید اشوّ‌هیشتان ۲۷ 
ادامه پاسخ ۵ 


۱- هرگاه میشر نبود هیچ یک از متشرعین مزبور که عبارتند از یک روحانی 
یا پیشواو با یک نمايندۀ شرعی» حضور بهم رسانند میک آتش مقس 
در آن حول و حوش» و یا در آن شهر وجود داشته‌باشد. در آن صورت 
می‌باید KZ‏ آن به یک زیارت کننده همیشگی آن آتشکده اعلام S‏ 32 

۲- اگر آن هم مسر نبود (اعلام به یک زیارت‌کننده آتشکده)؛ یک فر د متقی 
که پیرو مجتهدی باشد و خانواده او هم به دانش و پای‌بندی مذهبی 
مشهور باشد. BÄI‏ رسمی قیمومیّت می‌بایست به وی اعلام گردد. 


۳- هر گاه آن هم ممکن نگردید. هر زرتشتی سالخورده خوش‌نام و 
معروف آن شهر که حرمت‌گذاری وی به ارواح و معرفت دینی او بیش 
از سایرین محک خورده باشد اعلام EE‏ رسمی قیمومیّت می‌بایست به 
وی ابراز گردد. 


۸ روایت امید آشوهیشتان 


passox 5, cont'd. 


14) ka Ciyën mad ēstēd ud pahikārisn kardan gumardan-il 
dudagsālārīh pad Bn i mad ēstēd.Ciyēn veh 4 
avwestvārān pad gumārdan námag setānēnd.ēg-s mādagvartar 
xvēškārīh=ē kû rāyēnidērīh-i kār-i dūdag pad düdag 
sūdēmandīhātar ud vehdēn dādestānīhētar.kardan 
rāyēnidan.ud tuvān sāmānīnā kār-i düdag &don rāyēnīdan. 
Čiyēn ka kadag xvad&y zīndag büd.$g-3 kār-i zan ud 
aburnüyag-i andar düdag Gy د8۷5‎ rāyēnišn Ciyën ān-i 


xvad frāztar. 


15) ud ka im dūdagsālārīh dēnigīnā” ud xüb rüyénéd ēg-3.az 


xv&stag andar fm düdag hast.pad mizd-i dūdagsālārīh 


3 


sinag-masāy ud büzü-mas&y ud wastarag-8 wahāg rāy.har 


rēzag šabān-ē.sē panj &k-i drahm-ē pad” xvēsēnēd. 


16) uš kirbag-iz i az xûb rāyēnīdārīn frazandān-i andar 


dūdag.parvarišnīh-i ačār?.ēh bavēd. 


-١‏ در و در نسخۀ خطی نیامده‌است. 

-Y‏ در BTE.‏ آمده IPS‏ ال ار)- .انکلساریا خوانده Lstīkībā‏ یک علامت سئوال. مناؤ 
میبایست südiha‏ خوانده باشد زیرادر کتابش Feux et Fondations Pieuses dans le‏ 
droit Sassanide, (paris, 1964)‏ ص ۱۳۸ به معنی سودمند ترجمه نموده او هم بایک 
— سئوال. به نظر من این کلمه تحریفی است از dēnīgīhā + VOLIO‏ با 
اينکة کاب کلمه dādestānīnā‏ را در نظر داشته که در هر دو صورت مفید معنی 
قانونی. مشروع" می‌باشد. رک. صفحه مقایسه نسخه‌های خطی. 

-Y‏ در presi BTE.‏ زلم | آمده. انکلساریا آن را Vastargin‏ آورده که به نظر صحیح 


روایت اميد اشهیشتان ۲٩‏ 


نمیاید. ممکن هم هست که تحریفی از دو کلمه اعد( ar‏ باشد. 

۴- همانجا JIO.‏ آمده مناژ در کتاب فوق YA inio‏ «کامل» ترجمه نموده. 
انکلساریا آن را par‏ خوانده. من فکر می‌کنم تحریف نوشتاری ل باشد. 

۵- همانجاء انکلساریا آن را aburnaig‏ ترجمه کرده است. 


ادامه پاسخ ۵ 


۴- زمانی که جریان انتخاب صورت گرفت بدین معنی که اعلام PE‏ 
شخص موردنظر و تصویب آن از b‏ اشخاص صاحب نظر خاتمه 
یافت» می‌بایست طی گزارش رسمی و کتبی توسط علمای شرع توشیح 
و ضبط شود از ان زمان به بعد مهمترین مسوولیت شخص منتخب؛ 
رتق و فتق امور خانوادگی‌اش خواهد بود به بهترین وجه ممکنه و با 
حداکثر نود و بهره‌وری برای خانواده‌اش. این وظایف می‌بایست 
منطبق بان قوانین شرع باشد عیناً همانگونه که اگر پدر خانواده در قید 
به امور زن و فرزندان متوفی خواهدبود. 

۵- هر گاه او وظایف قیمومیّتی خود رابه نحو احسن و طبق موازین شرعی 
انجام دهد آن وقت می‌تواند که از ثروت خانواده «حقوق مکفی»" و 
روزانه حدود ۳/۵ درهم " خواهد بود. 

۶- [علاوه بر دستمزد مزبور] او به مناسبت سرپرستی و تربیت فرزندان که 
برعهده TX‏ پاداش اخروی نیز خو اهدداشت. 


۱. کلمه پهلری Baza masay,sinag masay‏ ترجمه لفت اوستائی Bāzu stavaghem va‏ 
0 5130711 می‌باشد که در وندیداد فصل ۶ پند ۰ مده و وست ایرانشناس 
معروف ترجمه آزادی از این اصطلاح را که در زبان انگلیسی متداول است و شبیه 
اصطلاح «بخور و نمیر» زبان فارسی خودمان است در ترجمه‌هایش آورده. uveR HF.‏ 
۷ بادداشت Y‏ 

۲ رک به پاسخ Y‏ بادداشت Y‏ 


oeda pti روایت امید‎ ۰ 


passox 5, cont'd. 


17) 


18) 


19) 


20) 


21) 


us im dūdagsālārīh tā ën hangām pad-š.kadagxvadāy rāy 


pus-8 i syr 5 burnāīn rasēd. 


ka-š pus 5 burnāīh mad.im dūdagsālār az dūdegsēlarīh 
gohrīg.ud düdagsülar án pus bavéd.edón-iz ka düdagsalar 


rānēg.ud ēn-iz kü im ciyón kadag xvadāy az. früz ravēd. 


by xë pad dūdagsālārišn saz&gtar.ka pad im gyāg mad 
ēčatēd.uš pad sülürih-i dūdeg pahikárdan tuvēn.ēg-5 


zamünig pad dūdagsēlārīh be pahikürisn. 


ka-ž pahikürdan.tuvün.n& pahiküréd.gumard pad-s3 nē 
stünéd ēg-5 zamāņig tanüpuhl vin&h. ud zyün-iz i andar 


düdag bavēd.āg-85 Š bun. 


ka.pad im &venag. az-3 sil dranāy pād-5 vidaréd.abar 
dūdagsālērīh ne pahikšrēd.gumārd pad-š né stünéd.us 
bõzišn bšzagīhē ud cimOmandiíh& nést.pas az sēl dranáy. 
andar düdag ē margarzün.us dūdagsēlārīh ačār.ud ő y 


kas ravēd kë.pas ar Gy.ēn nabünazdistar ud sazāgtar. 


۱- انکلساریا آن رابه UV‏ اصلاح کرده‌است. 


روایت امید gēl‏ هیشتان ۳۱ 
ادامه پاسخ ۵ 


۷- این سرپرستی همچنان ادامه می‌یابد تا این که از پدر متوفی فرزند 
ذکوری که از عقل سالم برخوردار باشد به سن بلوغ برسد. 

۸- زمانی که آن پسر به سن بلوغ demo‏ سرپرستی مزبور به وی محوّل 
می‌گردد و از آن پس او سرپرست خانواده محسوب می‌شود مضافاً بر 
این که رسالت «مرد خانه» بو دن» از وظایف او خواهدبود lie‏ همان گونه 
که پدرش در زمان حیات آن رسالت را انجام می‌داده. 

۹- در این‌گونه مواقم کسی که واجد شرط سرپرستی است و به سن بلوغ 
رسیده است باید فوراً اعلام قبول سرپرستی بنماید. 

۰- هرگاه کسی واجد شرط باشد Di‏ اعلام سرپرستی ننماید و سرپرستی را 
به عهده نگیرد در آن صورت از همان زمان به گناه «تناپوهل» اقدام 
ورزیده بنابراین هرگونه ضرر و زیانی که به آن خانواده وارد آید اثرات 
آن به روح او ازار خواهد رساند. 

۱- اگر یک سال بگذرد و او تقبّل مسژولیت سرپرستی فامیل را اعلام نکند 
و منتخب بودنش را قبول نکرده و عذرخواهی توبه وار و ندامت‌آمیز 
ننماید در آن صورت گناهش مرگ ارزان خواهد بود و بالطبع شروط 
سرپرستی او ملغی و به شخص دیگری محوّل خواهد شد که از حیث 
قرابت خونی نزدیکترین شخص و واجد شایستگی کامل باشد. 


YY‏ روایت امید آشزهیشتان 


passox 5, cont'd. 


22) 


23) 


24) 


25) 


26) 


Sr ke awis mad. dādestān ham čiyēn &n i pēš rāy nibišt. 


ka sal dranšy.pad ën ēvēnag.be rawēd.pas az sāl dranBy. 
ān-iz i pas dādestān Ciyön &n-i pēš. ud pas az ۵۲.8 öy 


rawéd kē.pas az ën nabüzistar ud sazügtar. 


agar.pas az be widarisnih-i kadag xvadāy.pēs kü kas i 
sazüg pad dūdagsālārīh gumārd.ud gumārd sgetānēd. dūdag 


kadagbānūg gādār-ē frāz girēd. pādiršā. 


ka dūdagsālār nē gumārd.dūdeg kadag bānūg gādār be frāz 


girēd.dūdagsālārīh pad gādār be hilišn. 


düdag kadagbānūg gādār griftan pad āgāhīhā ud dānišn-i 


&vüm sālārān hast.ka Óh girēd. 


روایت اميداَشُرهيشتان YY‏ 
ادامه پاسخ ۵ 


۳۲- زمانی که مسوولیت به شخص منتخب اخیر محوّل گر دید شرایط همانی 
خواهد بود که در بتدهای فوق ذکر شد. 

ŠĪ] -YY‏ در مورد شخص اخیر] همچنان یک سال بگذرد و او هم اعلام تقبل 
نکند شرایط او نیز عیناً همانند شخص اوّل که ذکر او قبلا" آمده خواهد 
بود. بنابراین مسژولیت سرپرستی به نفر سوم که نزدیکترین قرابت 
خونی و بیشترین شایستگی را داشته باشد. محوّل خواهد گردید. 

-YY‏ زمانی که پدر خانواده بدرود Cb‏ می‌گوید. قبل از این که شخحص 
واجد شرایط برای سرپرستی خانواده انتخاب شود و قبل از این که او 

۰ ` — "TM ER - n 

این مسؤولیت را KE‏ بنماید. اگر خانم خانه» همسر موقتی برای خود 
انتخاب کند شرعی و قانونی خواهدبود. 

۵- اگر هنوز سرپرستی منصوب نشده و در ضمن خانم هم همسر موقتی 
موقت محوّل می گردد. 

۶- بنابراین اقدام خانم خانواده برای انتخاب همسر موقت با آگاهی و 
صلاحد ید بزرگترهاو صاحب نظران خانواده می‌بایست باسد. 


. در مورد ترجمه کلمه پهلوی gadar‏ به فارسی متداول امروزه نیاز به شرح فیلولوژیکی 
بوده که شرح آن در بخش ضمیمه همین پاسخ در زیر آمده است. 


۴ روایت امید اش هیشتان 


passox 5, cont'd. 


eT. 


e8. 


29. 


30. 


düdags&lüriíh karúag.šn-iz i gum&rdag.ka düdags&Rlürih 


në xüb rāyēnēd.ud pad xwüstag ٤ sē stir andar dūdag 


hamë 


nigerišnīgībā zyān kunëd.ëg-š düdagsalürih ačār 


5 bavëd. 


sn-1 


ayāb 


visp! 


karda&g.ka be tēzēd.ā-5 dūdagsālārīh abüz raséd. 


gumkrdag ka be tózéd.6g-s gumārdeagīh andar abüyéd 


gumārisn. 


Šy.kē pad dūdagsālārīn sazüg.pad bēgānagīh bewéd. 


š āgāhīh rasēd.ānēb kü pad bēgānagīh.raft.rad dastwar 


sbārīg i Ciyën abar nibišt hast.ka be pahikšārēd. 


i pad pahikürisn 1-5 rad ayüb 6y kē 8281 mad 46 


pad dūdagsālārīb pad-5 be setānēd.tā pad bēgānagīh. 


ka-5 


xwad G dūdagsālārfīh šmadan tuvān.6 7د‎ 


sazēd.nibēsēd.kū-5 pad ab&yistih im dūdagsēlārīh rāyēnēd. 


ud Šy.kš svið tā ka-5 nibēsēd.hamgēnāg rāyēnidan padīrēd 


ud kunēd.šāyēd xüb. 


-١‏ در ud ĻBTE.‏ جايگزين شده. رک: صفحه مقايسه نسخه‌های حطی. 


روایت امید آشوهیشتان ۳۵ 
ادامه پاسخ ۵ 


۷- و اما در مورد سرپرست Aal‏ شرایط همانی است که در مورد 
سرپرست «منصوب» ذکر گردید. هرگاه او [سربرست معیّن] از عهده 
مسوولیت به خوبی برنیاید و به طور وضوح باعث ضرر و OL‏ خانواده 
حتی به ارزش سه ستیر شده باشد. در ان صورت فاقد صلاحیت 
سرپرستی محسوب می‌شود. 

D -۸‏ هرگاه چنین موردی پیش آمد و سرپرست معیّن از حطایی که کرده 
بود پوزش طلبید و آن را اصلاح نمود در آن صورت مسؤژولیت 
سرپرستی دوباره به او محوّل خواهد گشت. 

-٩‏ و اما در مورد سرپرست منصوب هر گاه او [باعث ضرر و زیانی شد] و 
از عطای خود پوزش طلبید و در مقام جبران برآمد و مجدداً شایستگی 
انجام وظیفه را داشت در آن صورت باید تمام تشریفات انتخاب شدن» 
همانند اول اجرا گردد. 

۰- هر گاه شخصی که واجد dil‏ سرپرستی است در شهر دیگری باشد» 
پس از این که ابلاغ سرپرستی را دریافت کرد بايد به مرجم شرعی یا 
مسژول و یاهر مقام مربوطه شرعی در آن شهر» چنانچه قبلا" به تفصیل 
شرح el ol‏ رجوع XS‏ و قبول سرپرستی را طبق موازین» در حضور 
مرجع شرعی یا هر شخص ذی صلاح دیگری اعلام نماید. پس از آن او 
رسماًمسژول سرپرستی شناخته خواهد شد. اگر لازم است که او هنوز 
در آن شهر باشد ولی خود را واجد شرایط J‏ سرپرستی می‌داند. 
چنانچه موازین شرعی ایجاب می‌نماید او باید کتبا به شخص 
ذی صلاحی z‏ خود را اعلام کند. در این ضمن شخص $3 صلاحی 
که او کتبا به وی Z‏ خود را اعلام داشته می‌بایست موقتا تا حضور 
سرپرست آینده وظایف سرپرستی أن خانواده را انجام دهد. این است 


روش صحیح و دستور شرعی. 


۶ روایت امید آشهیشتان 


در مورد کلمه پهلوی 3 سر . «گادار» مکنزی آن را در زبان انگلیسی 
اشوهر» ترجمه کر ده Uil‏ مصدر آن رابه آرامی Stirisss‏ در زبان انگلیسی 
بمعنی اجفت‌گیری» است: آورده. دمناز در کتا بآتش و بنیا ol‏ در صفحه ۳۹ 
این مطلب را چنین ترجمه نموده «اگر خانم خانه یک شوهر اختیار نماید 
قانونی خواهد بود» Ul‏ در همان صفحه در یادداشت شماره ۵ می‌گوید «اين 
کلمه همان اصطلاح معمولی که به معنی «شوهر» می‌باشد نیست بلکه ظاهراً 
lad‏ نامحجوبی است Ub‏ به اعتبار املایی آن از ريشه سامی و معنی آن به آن 
زبان می‌توان آن رابه کلمه «معشوق» ترجمه نمود. 

به کار رفتن این اصطلاح در یک متن حقوقی شایان توجّه است. در کلیه 
لغت‌نامه‌های " به OLJ‏ پهلوی که در اختیار داشته‌ام کلمه همس( هميشه 
«داتار» خوانده شده و در معنی خاص متداول ان از قبیل خالق دهنده 
تهیه کننده به کار رفته است. Gl‏ زمانی که منظور هم‌خوابگی و یا جفت‌گیری 
است لغت آرامی qes‏ «سلیتوتن» به صورت مصدری یا وجه امری و یا 
دوم شخص مفرد آمده. تنها در لغت نامه مکتزی است که به صورت اسم 
مصدری به کار رفته. نکته موردنظر این است که در این متن صورت غير 
آرامی آن آمده و یقیناً «شوهر» منظورنظر نبوده. در وندیداد ۱۸و ۱ حضرت 
زرتشت از اهورامزدا می‌پرسد: «چه کسی تو را با اندوهگین‌ترین اندوه 


1. H.S. Nyberg. Manual of Pahlavi. Abrahamian, Pahlavi Dictionary. Junker, 
Farhang-i Pahlavi. 
Harlez, Pahlavi Grammar. Salemann, pahlavi Grammar. Faravashi, Farhang-i 
Pahlavi. 
J.Mashkoor, Pahlavi Huzvārisn Dicitionary. Dhabhar. Glossary of Pahlavi yasna. 
Kapadia, Glossary of Pahlavi Vendidad. 

SBE. .Y‏ جلد ۴ ترجمه دار مستتر. 


روایت امید Al‏ هیشتان YV‏ 


اندوهگین می‌سازد؟ اهورامزدا پاسخ می‌دهد: «زن بدکاره‌ای که در پی 
بدکاره‌ای بدنبال مؤمن و نامؤمن. پرستندگان مزدا و دیوپرستان» متقیان و 
شروران می‌گردد». در همان فصل بخش PY‏ یادداشت ٢‏ چنین تفسیر آمده AS‏ 

«چه خودش رابه مردی پا کدامن و چه غیر پا کدامن عرضه نماید گناهش 
همسان خواهد بود و هر گاه با سه مرد رابطه نامشروع داشته باشد مجازاتش 
مرگ خواهد بود.» در اینجا تصر بح نشده که Ul‏ رابطه با تعدادی کمتر از سه 
مرد جایز است يا نه. در کتاب RHF‏ صفحه ۲۰۸ این مسئله از دو پیشوای 
جلیل الشأن دینی آن عصر دستور کاما بوهرا و دستور کاوس UE‏ پرسش 
شده که: «هر گاه مردی زنش را با مرد دیگری در روابط نامشروع دید حکم 
شرعی چه خواهد بود؟» پاسخ چنین امده: «هر زنی که خلاف شر ع» خود را 
چهار بار در احتیار مرد دیگری قرار دهد فاحشه محسوب می‌گردد و LL‏ 
وادارش نمود که توبه نماید. و به منظور پیش‌گیری از سرپیچی وی از توبه‌ای 
که نموده ضروری است که همسرش او را تحت نظر داشته باشد تا از 
وسوسه‌های مجدد جلوگیری شود». در کتاب SDB‏ فصل ۱۴ و در کتاب 
7 صفحه ۵۱۴ ذ کر شده که :«هر زنی که خو د را در عرض يک ماه در اختیار 
دو مرد قرار دهد از لحاظ دینی «روسپی» محسوب می‌گردد و هر گاه زنی خود 
را در یک روز در اختیار دو مرد قرار دهد از لحاظ دینی «جه» به شمار خواهد 
رفت.» 

علت ارجاع به این چند عطف اوستایی و فارسی میانه. مطرح کردن نظر یه 
دمناژ در ترجمه کلمه «گادار» به «همسر موقت» یا «دوست مرده می‌باشد زیرا 
نه «جه » نه «روسپی» با خانم خانواده منطبق نمی‌باشد. مضافاً دو اصطلاح 
«روسپی و جه» به صراحت انگیزه و مبنای شهوت را در رابطه زن و مرد 
می‌رساند. ولی منظور از به کار بردن کلمه « گادار» شاید القای این مفهوم باشد 
که تحت شرایط مو جود [از دست دادن همسر) یک خانم شرعاً مجاز است که 
(دوست مر دی» داشته باشد. 


ایضاً عطف دیگری به همین اصطلاح در همان مفهوم «دوست مرد» در 


YA‏ روایت امید pél‏ هیشتان 


پاسخ ۳۱ بندهای ۱۴/۱۳/۱۲ و همچنین پاسخ ۲ بند ۴ آمده. 

نکته شابان توځه این است که بنابر محتوی بندهای فوق الذ کر حتی برای 
خانم‌هایی که بدون تأیید و رضایت خانواده برای خود مردی را انتخاب 
می‌نمایند اصطلاح خحاص «بی اسپان» و یا «خود رای» ذکر شده که با مفهو م 
«جه» و یا روسپی کاملا" متفاوت است. 

رک . RHF.‏ ص ۲۰۰ و همچنین مقاله الف — پریخانیان تحت عنوان 
(درباره چند اصطلاح حقوقی» در کتاب Henning mem vol‏ لندن ۱۹۷۰ ص 
TO‏ 


1. 


روایت امید آشوهیشتان YA‏ 


pursišn 6 


pursišn ën kū.pad dūdagsālārīh kë sazāgtar.ud kē abāyēd 
gunürdan.agar andar im gyāg rad ud dastvar nē bavēd. 


d&destün c8 ud ciyón. 


پرسش ۶ 


1- سئوال این است: چه کسی بیش از همه واجد شرط سرپرستی خانواده 
خواهد بود و چه کسی را باید برای این مسژولیت تعیین نمود. هرگاه 
مرجع شرعی یا پیشوای دینی دردسترس نباشد حکم دینی و فقهی 
چگونه خواهدبود؟ 


۰ روایت امید آشوهیشتان 


passox 6 


pad dūdagsālārīh Sy sazāgtar nazdik paywandtar ud 8 


8y pad-š abāyēd gumārdan. 


ka rad dastvar nē mad ēstēd.čiy6n azabar.andar dar-i 


pēš az ēn.kē hast ün-i panjēmdār.kunišn. 


روایت امید آشوهیشتان ۴۱ 
پاسخ ۶ 


۲- کسی که نزدیک‌ترین همبستگی خونی را داشته باشد و از عقل سالم 
برخوردار باشد واجد شرط سرپرستی خانواده می‌باشد. 

۳- هر گاه مرجع شرعی یا پیشوای دینی در دسترس نباشد مواردی که در 
فصل پنجم. در فوق آمده باید اجرا شود. 


YY‏ روایت امید اشر هیشتان 


pursisn T 


mard-i k&-s zaü-6 1 pādiršā bavēd.mard vidaríün ۵ 4 
pad handarz nāmag gēvēd.kū ën zan az zanīh ud stürfh 
man abēzār.ar ün rvüstag 8-4 bē 5 pādirsāīnā-i im ۵ 


turd būd.abāg im zan didan trēmēšēd.! 


im mard. čiyŠn n-i azabar nibist.vinüh-8 ٤ bun 0 


&yüáb nē. 


ud agar zan.pas az be vidarišnīn-i mard. gēvēd.kū-m.nē 
dānist ku.pad handarz nümag قم‎ nibiāt ēstēd.agar sālārīh 
abšz nē padirēd.ud az sülürih-i im mard bē nē ēstēd.ēg-5 


pādirsā bavēd ayāb nē. 


ud agar mard.pad andarz nümag.bahr -8 az rvüstag-i wës, 
pad shlavd&d.be kas-ē dahed.zan agar Cagar.bawéd cis-iz 


duš-pahikārisnīh pad-3 kardan šāyēd ayāb nē. 


-١‏ انکلساریا آن را framayed‏ خوانده. رک. صفحه مقايسه نسخه‌های خحطی. 


روایت امید آشهیشتان YY‏ 
& 


هرگاه مردی که پادشازنی دارد در حین احتضار به صراحت در وصیت 
نامه‌اش ذکر نماید که «اين زن از همسری من ساقط و بالطبع قیمومیت 
خانواده‌ام از او سلب است» ولی فراموش کند که راجع به ثروت و اموالی 
که او به عنوان پادشازن به خانه او اورده و می‌بایست از جمع اموال کسر 
و به وی عودت داده شود مطلبی ذ کر نماید. 

بنا به وجه فوق‌الذکر LĪ‏ چنین مردی مرتکب گناهی گر دیده که رو حش 
را مبتلا سازد یا خیر؟ 

هر گاه این زن» پس از فوت همسرش بگوید: «من از مفاد وصیت‌نامه 
AS‏ نداشته‌ام» و حاضر به سلب سرپرستی نگردد kl‏ هنوز هم واجد 
مرایای پادشازنی خواهد بود یا خیر؟ 

واگراین مرد در وصیت نامه‌اش قسمتی از اموال خود رابه کس دیگری 
به عنوان خیریّه " منتقل نموده باشد و اگر همسرش در مقام «چگرزنی» 
باشد ایا باید به مثابه زیردست با وی رفتار شود؟ 


-Y 


-Y 


-f 


Slo So ١‏ که امروز مژبدان و زرتشتیان هندوستان آنرا «اشوداد» تلفظ می‌نمایند 


عبارتست از مقرّری که یا به صورت نقد و L‏ جنس از طرف اشخاص به پیشوایان دینی 
جهت تأمین هزینه زندگی داده می شود تا آنها بتوانند مراسم دینی و وظانف شرعی را فارغ 
JUI‏ انجام دهند و جهت امرار معاش به شغل دیگری رو نیاورند که موجب صرف وقت و 
توجه ایشان در جهات دیگر گردد. 


- 


۴ روایت امید اسو هیشتان 


passox T 


agar-š cis andar nēst ín r&y juttar.az ān ciyón. 
ab&zürfh-i zan pëdixššIhš.ud az 58۳ pādiršāfīhā.bē pad 
hamdšdestknIh-1 har d5.ayšb az im zan ۷۵6۵81۵6-6 

1 ēvarigīnā paydēgīhēd.i šēy.abē hamdüdestüníh-i 
ziyānag „az zanīb be hiātān.padixšā.ciyēn hištan-i jēhīh. 
ayēb jādūgīh.ayāb aburdframānih i pad ën 1-3 frēzvānīg 
kardan.ayüb tan az ham vastargIh šēy-i xwëš vināhkārīhā 
abāz dāštan.dastānmāh abēg vizārdan nē hištan.ayāb pad 
daštān ő stūrīh-i šēy šudan.ayāb daštēn nihān kardan. 
ud tan Š any mārd dādan,ayēb=š any vin&h i margarzün 
jastan.ayāb pad any vināh paydēg būdan.kē visend-i tan 
ud ruvān az- syd būdan.enyā mará apādirššinā” san-i 
zvēš abēhamdādestānīh í riyünag az zanīh be hištan në 
pādixšā.ud ka-5 pad abārīg vin&h-kürih-8 1 20 


3 


abarnibišt.i ēvarīnē.az zanīh hél&d" govēd.ziyānag pad-s$ 


nē hunsand.ud hēlēd" 5 xvēš nē pādirēd pādirsā. 


ud pad gšvišnih.mard zan as zanīh-i im mard hilēd.nē 
bavēd.ka-5 avinēhīnā ud akāmagīnā ar zaníh hiléd.ka-$ 


ziy&nag pad-8 hunsāand.ēg-3 vinëh bavēd pšyag tanüpuhl. 


۱- در BTE.‏ حذف شده 
-٢‏ همانجا .pad&xsaiha‏ 
-Y‏ همانجا .histan‏ 
-Ý‏ همانجا hištan‏ 


۴۵ ota Al روایت امید‎ 


پاسخ ۷ 


۵- اگر در پرسش مطروحه GS;‏ تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 


پاسخ دیگری باشد. سئوال این است که طلاق زن, چه به خواست مطلق 
شوهر و چه با توافق زوجین, Hl‏ شرعاً مجاز است یا خیر؟ طلاق زن به 
le‏ گناه محرز گواهی شده‌ای بدون رضایت او جایز است. همان گونه 
که در مورد فحشاء جادوگری یا عدم تمکین. حکم شرعی چنین خواهد 
بود. همچنین هرگاه زنی گناهوار از همخوابگی با شوهرش امتناع ورزد 
و یا در دوران حیض از همخوابگی امتناع نورزدو یا در دوران حیض به 
«ستوری» شوهری درآید و یا حیض خود را مخفی بدارد و یا خود را در 
اختیار مرد دیگری قرار دهد و يا مرتکب هر گناه دانسته دیگری 4S‏ 
موجب عقوبت روح و جسم می شود گردد از حکم فوق‌الذ کر مستثنی 
نخواهدبود. از طرف دیگر اگر مردی بدون استحقاق, همسرش را بدون 
رضایت وی» طلاق گوید آن نیز حلاف شرع خواهد بود. اما اگر برمبنای 
هریک از گناهان عمدی فوق‌الذکر مردی همسرش را طلاق گوید و 
رسماً اعلام نماید که از وی راضی نیست و علاقه‌مند به نگاهداری و 
همسری او نیست. در آن صورت طلاق وی شرعی و قانونی خواهد 
+ 

A‏ اگر مردی همسرش را علی رغم خواست و رضایت وی طلاق 
گوید و همسر از ادامه زندگی با شوهرش راضی و خشنود باشد. در آن 
صورت گناه مرد برابر گناه «تناپوهل» خواهد بود. 


-F 


۶ روایت مید آشوهیشتان 


passox T, cont'd. 


10. 


ka-iz zindag.ayRb ka-iz frāz az sēy.ziyānag pad hilistürih 
ham düdestün në bavšd.ëg-š dādestān ën kū 4 8 


zanih-i im mard &stéd. 


xvástag i andar dērišnīh-i siyünag.bó agar andar nig&rtan! 
ped zanih any.pašn ud hastišn abar xvüstag-$ kard ēstēd. 


än rüy Juttar. enyã-5 pad düdag-i šöy i pādiršaīnā dārīšn. 


ud aga»a xvarišn dārľšn nihuft paymóxt.andcand-à3 püyag 

passasagīhā abüyisniíg.us andar &y&d rūb.uš Óh kunišn.uē 
8 any hištan ščy rüh nēst.agar vís.ar-s ne setünisn.ce-3 
Zēy be avis d&dan framüd.ud agar kam hist 1-5 šēy bunfg 


kunišn. 


ud agar-iz-S.pad ahlavdüd,S5 any kas ٤ ēstēd.uš andčand 
bunígIh uzēnag-i im zan rüy abüyisnig.abüz dārišn.ud 


xvarišn ud düriSn-i zan i pādiršāīnā bunīg ۰ 


۱- رک. یادداشت haar p ١‏ همین بند. 


روایت امید آشوهیشتان ۴۷ 
ادامه پاسخ ۷ 


هر گاه شوهر در قید حیات باشد. و یا پس از درگذشت وی. زنش به 
چنین طلاق غير عادلانه‌ای تن در ندهد در آن صورت قانون او را در 
پادشازنی ابقا خواهد نمود. 


-Y 


Uly -۸‏ در مورد مایملکی که در اختیار آن زن قرار داشته؛ اگر در زمان 


اعلام' ازدواج قول و قرارهایی راجم به دارایی متعهد شده باشند وضع 
فرق خواهد کرد وگرنه قانوناً آن اموال در تصرف خانواده شوهر باقی 
خواهد ماند. 

هر گاه آن خانم غذاء مایحتاج و یا البسه‌ای رابه صورت پنهانی نگه داشته 
باشد. پسندیده خواهد بود انچه را که در شان اجتماعی اوست به او 
داده‌شود. این روش پسندیده باید اعمال گردد. 

اگر بیشتر [از آنچه که شایستگی آن را دارد] داشته باشد نباید از او پس 
گرفته شود زیرا [یقیناً] همسرش به او داده بوده و اگر کمتر (از شایستگی 
شأنش] داشته باشد تحمیل و تعقیدی به روح همسرش خواهدبود. 


-4 


۰- اگر بخشی از آن JS]‏ مایملک] به صورت اهلو داد داده شده است کل 


مخارج زن باید از آنچه که باقی مانده منظور گردد. 


۱. کلمه اعد ۱۱۳۱ را انکلساریا با تردید خوانده. همین کلمه در پاسخ ابند ۴مورد 
تردید انکلساریا قرار گرفته. در هر دو مورد به نظر من خحطای نوشتاری در کتابت کلمه 
st‏ و( L snigēxtan‏ 031[ 0 می باشد که هر دو به معنای اعلام کردن؛ 
افشانمودن است. 


+ 


Ain SÉ روایت إمید‎ ۸ 


passox T, ۰ 


11. ud agar zan-ē Cagar.ēg-5.frāz az xvēš.pad abēčarīb i 
zan i cagar.u$ gēvišn-ē nē hamē abāyēd.ce-8 xvād az-8 
abēčār. 

12. bē agar-šān pa&in-$ ud astišn-ē mayün hast.ēg-5 zan-i 


Cagar.ka 55۲ cagar sz avām SZud.ēg-8 sülüriíh pad 
pāhikārišn-i 5 xvāstag az hiliēn-i šēy cagar nēst.nē-iz 
5 xvarišn ud dērišn-i az hiātan-i šēy cagar nēst.nē-iz 


8 xvarisn ud dārišn az hištan-i ër čagar. 


ادامه پاسخ V‏ 


۱- هرگاه زنی در منزلت چگرزنی باشد متأسفانه از مزاپای حقوقی 
همسری بی‌بهره خواهدبود. بنابراین این مطلب را نباید به روی او آورد 
زیرا فعلا" او به اندازه کافی خوار شده است. 

۲- جز در موارد خاصی که قول و قرارهایی رسماً بین ایشان برقرار بوده, 
معمولا" پس از فوت شوهرء چگرزن از آنچه که از شوهرش باقی مانده 
از اموال گرفته تاغذاو سایر مایحتاج؛ فاقد هرگونه حقی است. 


روایت امید آشوّهیشتان ۴۹ 


pursišn ê 


1. mard-ē.kē govēd.kū.stūr-i man mard mā gumārēd.ēg-š 


vināh 3 bun bavéd ayāb në? agar-3 bavéd.cand bāvēdī 


پرسش ۸ 


1- هرگاه مردی اعلام نماید که مایل نیست پس از فوتش سرپرستی برای 
خانواده‌اش تعیین S‏ دد آیا گناهی که باعث عذاب روحش شود مرتکب 
گردیده؟ و اگر چنین است میزان آن گناه تا چه حذ است؟ 


۰ روایت امید آشّهیشتان 


passox 8 


mard ka 52-1 cíyón abarnibišt govēd.hamgēnag gówisn rüy. 
ēg-3 vin&h-8 5 bun nē bavēd.bē-5 ün-iz kirbag í pad 
pusaríh stür kunišnīh ud gumārišnīh ud nāmgānīh 1 pad 


gētīg avis ne raséd. 


čē mard k&-8 frazand-! tanigzād nëst.az kas pad pusaríh 


padīrēād. 


ud stür ud námgüníh د‎ pad gētīg hištān vuzurg sūd-i tan 


ud ruvān. 


ēd-rāy.andar veh dēn.kār-i pus-i padiraftag ud stûr Švēn 
saxt guft ēstēd. Gvēn kū.ka xvād, kas nē paydāgīnēd ëg-8 stūr-ē 


be gumārišsn. 


روایت امید آشوهیشتان ۵۱ 
پاسخ ۸ 


هر dÉ‏ مردی مطلب فوق الذکر را اعلام نماید الزاماً گناهی که باعث 
عذاب روحش شود مرتکب نگردیده ولی خود را از مزایای دنیوی که 
تعیین سرپرست یا قيّم می‌توانست در برفراری اسم و رسم خانواده 
دربرداشته باشد محروم ساخته است. 

به این جهت است که مردی که وابسته خونۍ نداشته باشد پسر خوانده به 
فرزندی قبول می‌نماید. 

تعیین سرپرست و کوشش در این که اسم و رسم خانواده در دنیا باقی 
بماند برکت و واب روحی و جسمی را دربرخواهد داشت. 

از این روست که در دين زرتشتی مسئله فرزند خواندگی و تعیین e$‏ یا 
سرپرست این چنین با اهمیّت تلقی می‌گردد. آن وظایف دینی و اخروی 
را که شخص خود قادر به انجام کامل آنها نبوده است سر پرست و یا قیّم 
موظٌف به انجام و پی‌گیری آنها خواهد بود. 


-Y 


-f 


-۵ 


e 


OY‏ روایت امید اشوهیشتان 


pursišn 9 


mard-ë i hērbed.kē pad drujIh i vināh 0275 ٢۸ xwad. 


580-6 hust? xvāhēd. 
radān dastvarān vizīr pad tēzišn pad-s kard. 
us tēzišn nē kard.az im vināh be nē vast. 


pad yoldahrgarih ud hērbedīh sayēd ayüb né. 


Lg" ĻOĪBTE. -1‏ ۱۳۵/۳۱۶ آورده. انکلساریا آن را an-astub bahot‏ خوانده اما 
ذکر مینماید که درنسخۀخطی DĪ pasā‏ است. ک. ج (کیخسرو 
جاماسب آسا) در "۸40۷۵51551 "Ēmēt i‏ در )1975, (Acta Iranica „Brill „Leiden‏ 
Monumentum H.S. Nyberg ,‏ صفحات ۴۳۵-۶ آن را hust xwāhad‏ خوانده و در 


ترجمه‌اش ص ۴۳۶ يادداشت Y‏ دلائلش را میدهد. 


- 


روایت امیداشوهيشتان ۵۳ 
& 


-١‏ فرضاً مجتهدی" با اظهارات دروغین, که فی حدذاته گناه محسوب 
می‌شود. حوزه ‏ دینی ای را برای خود ادعا نماید, 

-Y‏ در آن صورت مراجم دینی و مؤبدان به الزام توبه او تصمیم می‌گیرند. 

T‏ ولی او توبه نمی‌نماید و از گناه خود برنمی‌گردد. 

۴- آیادر چنین موقعیّتی او شایستگی مقام هیربدی را دارا خواهد بود و Ul‏ 
واجد شروط برگزاری مراسم تطهیر می‌باشد؟ 


A‏ هیربد plia]‏ دینی کمتر از مؤبد) 

٢‏ الزاماً هر ۱۵ سال یک بار هیربدان باید حوزه دینی خود را از طریق قرعه کشی بین 
خود تفسیم نمایند و تصویب قضائی آن را از مرجع عالی قضائی بدست آورند و به نسبت 
منزلت هیربدی شان [سابقه و جمعیت تحت مسوولیت] سهمیه دریافت دارند. این جریان 
در اصطلاح پهلری eor G pes‏ آمده. .8.0.22 در RHF‏ صفحه ۴۲۱ این 
توضیح امده که: مقام و عایدی هیربد به نسبت وسعت جمعیت حوزه‌اش می‌باشد. 


« 


Of‏ امید آشوّهیشتان 


passox 9 


ev 


agar-s cis andar nēst ān r&y juttar.kār hērbedīh 


yojdahrgarih hast dē kār i mādīg. 


ēn-iz dő nām-i abēzag dën šgāhān i r&st gēvišnān sàn 
hamēšag nandēšēd.! 

mard pad ën ēvēnag 86-5 pad ëZ gónag nām-iz hērbedīh 
yofdanrgarīh pad-3 nē sazüg.us gör ud mar-i druvand ud 
āhklomēg-i anahlav ud jahig.i pad im dē kār i mādagvar 
rāyēnidārīn.bē pad-iz dudīgar kär az uskürisn veh den 
nē šāyēd.ka-iz pad-8 frahixt.ég-iz pad im kür āvestvār 
nē dārišn.aviš në framāyišn.pad-iz nīrmad az-5 në 


arzānīg.az hamkārān nidan” ud abāz düstan mahist kirbag. 


۱- در EUU BTE.‏ آمده. انکلسارپاان را hü-sahet‏ حوانده. ک. ج در 
"Emët i Ašvahištan"‏ در )1975 Monumentum H.S.,(Acta Iranica, Brill, Leiden,‏ 
Nyberg‏ ص ۴۳۵-۶ xvésihet‏ خوانده. به نظر من کلمه 13008560 است که معنایی 
مشابه خواندن انکلساریا دارد S‏ صحیح تر هم هست. به یادداشت انتهای همین 
صفحه توجه فرمایید. 

vizutan اصلاح کرده و‎ ur  هبایراسلکنا کم . آمده.‎ BTE. در‎ -Y 
مفید معنی صحیح‌تری‎ schie PPS خوانده اما اگر آن را تحریف هزوارش‎ 
خوانده است.‎ kašitan را‎ SÍ ۶ خواهد بود.ک. ج در کتاب فوق ص‎ 

یادداشت: پس از رجوع به نسخه خحطی, خواندن انکلساریا را aub‏ مینمایم زیرا به طور 
واضح 08 نوشته شده نه آن که در BTE.‏ آمده. رک: صفحه مقایسه نسخ خطی. 


روایت امید آشوهیشتان ۵۵ 
پاسخ ٩‏ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. نکته شایان توجّه این است که مقام هیربدی و واجد 
شرط بودن انجام مراسم تطهیر دو امر بسیار مهم دینی است. 

به این علت است که این دو مسوولیت مقذس همواره از لحاظ مراجع 
شرعی دین کلام حق [زرتشتی] سخت مورد دقت می‌باشد. 

مردی با چنین ذاتی هرگز شایسته مقام هیربدی و يا تصذی امور تطهیر 
نمی‌باشد. او مانند یک قاطر چموش» یک رذل فرومایه, یک ALS‏ 
گناهکار و مفسدی است که به هیچ وجه برازنده این دو مقام برجسته 
دینی نیست. همچنین چنین فردی لايق هیچ گونه سمت مذهبی نخواهد 
بود هرچند که در ان به مقام اجتهاد رسیده‌باشد او حتی لیاقت سهمیه 
[دینی] را هم نخواهد داشت. 

طرد و دور نگه‌داشتن او از حوزه. پرئواب‌ترین عمل خواهدبود. 


-۵ 


-f 


-VY 


۶ روایت مید آشَوهیشتان 


pursišn 19 


mārd-ē.kē hërbed yojdahrgar hast. kārezār duzün 


dušmenān šavēd. 
ēg-5 abāyēā Sud ayüb nē. 


agar griftür bavēd.uš dāg ud drës abar nihēnd.ud 
ka-8ün dāg së abar nihüd būd.ēg-5 6 dušmenān guft. 
kū.agar pad sē nē hamdādestān hēd.ēk-ē dudigar abar 


nīhēd.ušān cāhār abar nihēd hē. 


im mard.pad im dar.čiyēn hast.us xvēškārīh būd.sudan 


ayāt nē.ud kār-i hérbedIh ud yēļdahrgariīh sāyēd ayāb nē. 


روایت امید آشوّهیشتان ۵۷ 
پرسش E‏ 


کسی که plia‏ هیربدی دارد و همچنین مجری مراسم طهارتی است به 
جبهه می رود تا ede‏ دشمنان و یاغیان مصاف نماید. 

در چنین وضعی آیا او باید به جبهه رهسپار شود یا خیر؟ 

بر فرض که او اسیر شود. دشمن او را داغ خواهدنمود. بر فرض که او را 
سه داغ کنند و او به ایشان بگوید: «اگر این سه داغ راضی‌تان نکرد 
چهارمین داغ را هم بزنید» و آنها هم همان کار را بکنند و چهارمین داغ را 
هم بر وی بنهند. 

حکم شرعی در چنین موردی چگونه خواهد بود. آیا رفتن او به جبهه 
فضیلتی محسوب می‌شود یا خیر؟ آیا او هنوز صلاحیت هیربدی و 
اجرای مراسم تطهیر را خواهد داشت یا خیر؟ 


-Y 


٨‏ روایت امید آشوهیشتان 


passox 10 


agar-5 cis andar nēst ān r&y juttar.mard kë pēšag 
āsrēīh.nāmčist än kār hērbedīh ud yējšdahrgarih-iz. 
xwēškāmagīh 5 kürezür dušmenān Sudan axvēškārīha.ud 
har &n vizend ud «٤٤ ud anāgīh.is az dušmenān abar 


raséd.gr&n vinānīnā 5 bun. 


ud ka rvadkāmagihā ud axwéskarlh& šavēd.andar #6 

xast griftārihēd.uš anāgih.pad ën čvēnag azabar nibist 
pad-5 kunēnd.ušēn abēg-iz stēzēd.aš stēz rāy.drēs vēš 
pād-5 kunēnd.ēg-3 dādestān azēr bad.c8-3 grān wināh 
čČiyēn margarzün.i kē-iz nasā Š Ātax5 baršd. tan rëman-iz 


pad-5 šāyēd 2 ۰ 


mard.pad ën ēvēnag.pad kür-i hērbedīh ud yējdanrgarīh 
nē šāyēd.ēzi5sn kunēd 3 dévyazisnih nazdīk.rēman-iz 
1 


Zēsten! nil.^ kū nē yēšdahrinēd rémantar be kunēd. 


.۴۳۷ آمده همین طورک. ج در پیشگفته ص‎ Šoyēt «BTE. در‎ -j 


۲- همانجا sel Lasu‏ انکلساریا آن را jahik‏ میخواند. همچنین ک.ج در کتاب 


فوق. به نظر من کلمه قبل باید در مصدر نگه‌داشته شود نه سوم شخص مفرد ماضی 
چنانچه این دو استاد خوانده‌اند. کلمه دوم hil‏ هست که صورت دیگری از hištan‏ 
است. رک: صفحه مقایسه نسخ حطی. 


روایت امید otn gái‏ ۵۹ 
پاسخ ۱۰ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد [حکم شرعی از این قرار خواهدبود) اگر شغل کسی 
پیشوای دینی بودن است علی الخصوص در مقام هیربدی و یا اجرای 
مراسم طهارتی, به جبهه رفتن داوطلبانه او که «de‏ دشمن بجنگند 
وظیفه ثوابی محسوب نمی شود بنابراین هرگونه obl‏ جراحت و یا 
گزندی که از جانب دشمن بر او وارد آید گناه بزرگی بر او محسوب 
خواهد شد که موجب عذاب روحش خواهد گردید. 

اگر با اصرار و از روی وظیفه‌نشناسی به جبهه پرودو اسیر گردد و دشمن 
او را مجروح سازد و طبق گفتار بالا شکنجه بیند و در حین شکنجه حتی 
زبان درازی نماید و در نتیجه دچار شکنجه بیشتری گردد در آن صورت 
[شرعاً] وضع بسیار بدی خواهد داشت زیرا گناه او گناه مرگ ارزان 
محسوب می‌شود و همانند کسی که نعشی را به اتش بیاندازد او [هیربد 
وظیفه‌نشناس] نیز وجودش نجس محسوب می‌شود. 

چنین کسی صلاحیت مقام هیربدی و يا اجرای مراسم طهارتی را 
نخواهد داشت مراسم نیایشی او مانند ابلیس خواهدبود. مراسم غسل 
دادن رابه کلی باید ترک گوید زیرا نه تنها آلودگی را زایل نخواهد ساخت 
بلکه موجب آلودگی بیشتر طرف خواهد شد. 


-Ò 


-$ 
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obia jii روایت مید‎ ۰ 


pursišn li 


agar im mard Ciyēn ān.az nang.xwēškārīh-i xwēš hilēd. 
ēg-5 6 lašgarīgīh uà spāhīgīh savēd.pad drayü&n 


Jumbišnīh dīdārag bavēd, 


agar.pas az &n.abüz āyēd.nē pad rāh-i pašēmānīn-i az 
in! kār.pad kār-i hērbedīb ud yējdahrgarīh šāyēd ayāb 
nē.ud agar.pad pašēmānih ud tan vīrāstan.pad hamkārīn 


šāyēd ayāb nē. 


z -1‏ آن را hamkar‏ خرانده و همکار و همدست ترجمه نموده: پيشگفته» ص FTA‏ 


روایت امید آشوهیشتان ۶۱ 
پرسش ۱۱ 


۱- هرگاه مرد فوق الذکر وظیفه هیربدی‌اش را شرم‌آورانه ترک نماید و در 
خدمت نظام درآید و در یک سفر ! دریایی دیده شود 

۲- پس از آن مراجعت نماید اما از آنچه که کرده توبه نکند kl‏ هنوز واجد 
شرط هیربدی و اجرای مراسم طهارتی خواهد بود یا خیر؟ و اگر توبه 
نموده خود را اصلاح نماید صلاحیت مسوولیت‌های حوزه‌ای را 
خواهد داشت؟ 


۶۰۴ طبق قوانین شرعیء هیربدها از سفرهای آبی ممنوع می‌باشند. 18.11۳ ص‎ ١ 


۲ روایت امید آشژهیشتان 


passox 11 


egar-ā Cis andar nēst ün rāy Juttar.ën axvēškārin.ēg-5 


vināh-iz i margarzün pad-s 53868 raft būd. 


kār-i hērbedīh ud ySjdahrgaríh dē kär i abēr nüzug. 


nāmčišt kür-i yēšdenrgarīn.mard-i nū-xēm ud mard-i abšrag 


i kemvināh abšyēd kardan.ēn i pad vad-xëm i pad-iz 


vināh-i margarzün varómand nē šāyēd ka kunéd. 


mard.ka ëk Jēr.pad vinüh i pad ēvēneg i abarnibist. 


pēydēg būd ēstēd.pad in! kār än né šāyēd. 


pas az Ān.ka-īĪz vas paa&emünih ud petītīgīh kuned.àg-3 
pad im Kär kunišnīh pad ašāyastag dšrišn.abāz.ē im kär 
kunišnīh.nē hilišn avis nē framàyisn.ar har dē 8 


akür dēšrišn. 


1- در IP Jas E «BTE.‏ آمده. انکلسار b‏ آن 1 به کار( cr‏ نموده. 


as‏ در پیشگفته, ص ۴۳۳۹ ol‏ را همکاران خوانده و ترجمه نموده: او مناسب برای 


همکاران نیست". من فکر میک کاملاً بجا خواهدبود اگر همان گونه که به وضوح در 


روایت اميد pii‏ هیشتان ۶۳ 
پاسخ ۱۱ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. چنین رفتاری وظیفه‌نشناسی محسوب خواهدشد 
و گناه آن گناه مرگ ارزان است. 

مسوولیت هیربدی مانند مسژولیت مراسم طهارت. مسژولیتی بسیار 
دقیق و قاطع است على الخصوص dl‏ طهارت. مجری آن می‌بایست یک 
مرد کاملا" wie‏ با ذاتی متعالی و حداقل گناه باشد. شخص فرومایه و 
مستعد گناه مرگ ارزان . هرگز صلاحیت چنین مسژولیتی را نخواهد 


داشت. 

کسی که یک‌بار مرتکب گناه فوق الذکر گردید دیگر شایسته عهده‌دار 
شدن چنین مسژولیتی نخواهد بود. 

حتی اگر پس از ارتکاب به چنین گناهی چندین بار توبه نماید و به 
شکنجه جسمانی هم برای بخشیده‌شدن گناه تن‌دردهد باز هم لیاقت 
چنین مسئوولیتی را نخواهد داشت و برای تصدٌی OÍ‏ نباید انتخاب 
گردد. باید از هر دو مسئوولیت برکنار گردد. 


-Y 


-f 


-f 


۴ روایت امید شوّهیشتان 


pursišn 12 


mard-ē hērbed.ka gēvēd.kūi.ka yējdahrgarīh dānēm.uš 
hamkür pasand-é ud gumārd-ē abüg nēst.šavēd.mard-ē. 
kë r&y وه‎ rémanih xvühéd kü be ššyēd.uš nē xüb sóyéd. 
če-az kēš-i fratom 6 abüxtar-rónag kašēd.nē ő 
rāpidwintar némag.us nē dünist kū-5 xüb kard ayāb nē. 
ud ën ka.pas az ān.any kas pad yējdahrgarīh ë šēyēd. 
im mard.kš pê5 pad ën hērbed šust būd.dīd.uš guft.kü 
man nē xûb sust hēm.uš 5 any mard guft.kü-t nē xüb 


šust nēm.ud im hērbed guft.kü rāst.če-m nē xüb Bust 


hé. 


uš.az nÓg.abüz Sustan.andar ham gyāg.yējdahrgar-ē 


guBardag båd hênd. 


pēš az šustan-i ën hérbed im mard.ud pas-iz hérbed 


dādestān Ččē.ud pad yazisn-i yazdān šāyēd ayāb nē. 


روایت امید Si‏ هیشتان ۶۵ 
پرسش ۱۳ 


۱- بر فرض که هیربدی ادٌعا نماید که آداب طهارت را کاملا" می داند Ul‏ یک 
دستیار تأیید شده از مقامات شرعی ندارد مع‌ذالک به انجام اعمال تطهیر 
مبادرت ورزد. او شستن مرد ناپاک را آغاز می‌نماید اما آن طور که بایسته 
است او را غسل نمی‌دهد زیرا از همان ابتدا اولین شيار زمین رابه جای 
رو به جنوب» رو به شمال می‌کشد." و تازه یقین ندارد که UT‏ آن را 
صحیح انجام داده Ai Ü‏ بعد شخص دیگری lal p‏ استاد طهارت 
دیگری غسل داده می‌شود. شخصی که توسط هیربد ناوارد تطهیر یافته 
با مشاهده مراسم طهارت او می‌گوید: «به من مطابق آداب غسل داده 
نشده». آن وقت به آن هیربد ناوارد می‌گوید :«شما مطابق موازین من را 
مطهر نساخته‌ای» و هیربد می‌گوید :«حق U‏ شماست من به شما غسل 
صحیح نداده‌ام». 

-Y‏ «شماباید از نو تطهیر گردی». سپس در همان مکان استاد طهارت 
دیگری برای غسل دادن مجدد به او تعيین می‌گر دد. 

۳- حکم شرعی در مورد این هیربد چگونه خواهد بود چه قبل از انجام و 
چه بعد از انجام طهارت ناقصی که داده. آیاصلاحیت انجام آداب نیایشی 
ایزدان " را خواهد داشت؟ 


R.HF برای تفصیل آداب غسل و طهارت که «برشنوم » نامیده می شود رجوع کنید به‎ ١ 
جاپ‎ Religious Ceremonies of the Parsees همچنین کتاب ج مودی‎ JN: NN صفحات‎ 
۱۰١-۴۸ بمبی ۱۹۲۲ صفحات‎ 

۲. در مورد کلمه Ola sl‏ که مفهوم متفاوتی با یزدان مطلق دارد به مقاله KJ‏ تحت عنوان 
j>"Emet-i Asawahistan"‏ پادنامه ثیبرگ در Acta Iranica,Brill, Leiden,1975,P441‏ رجوع 
نمایید. 


روایت امید Sb‏ هیشتان 


pursisn 12, cont'd. 


L, 


uš tēzišn kardan abāyēd ayüb nē.agaršs abāyēd kardan. 


ën čiyšn abāyēd kardan. 
agar mārd.kē-5 Bust.réman bavēd.ēg-5 düdestün čiyēn 


ka-šān ar im hērbed purséd.kü.c& rēy.ka-t nē dānist 
kardan.&g-t kard.us pad bëzišn guft.kū.kū-n pad 
dastvarfh wühmün rad kard. kā vizohi5n pad-5 kard.im 


rad CiS-iz pad än čvēnag nē guft būd. 


PP 


روایت امید آشوهیشتان ۶۷ 


ادامه پرسش ۱۲ 


آیا او ملزم به کفاره دادن است؟ اگر چنین است. eUS‏ چگونه خواهد 
بود؟ 

اگر شخصی که مراسم تطهیر بر او انجام گرفته هنوز طاهر کامل نشده 
باشد حکم شرعی در مورد او چه خواهد بود؟ 

اگر از این هیربد بپرسند که «چرا rie‏ را کردی در صورتی که 
روش صحیح آن را نمی‌دانستی؟» و او بر سبیل تبرثه خود بگوید «من از 
روش فلان مرجم دینی تبقیت نمودم. پس از این که تحقیقات لازم 
بعمل il‏ معلوم گردد که آن مرجع دینی هرگز سخنی درباره چنان 
روشی ابراز نداشته است. 


-f 


-à 


-f 


10. 


11. 


۸ روایت امید آشوهیشتان 


passox 12 


agar-5 cis andar nēst.i ën rāy Juttar.ka yēļdanrgar-ē 
pad pasand gumárdag andar šahr ud gyāg būd.im mard.kē 
kār-i yēļdanrgarīhnē kard ēstēd.abē pasand-i frahixtün 
gumüárdag-1 dën dastvarān.kār-i yóldahrgarih kardan 


axvēškārihā bavēd.! 


än kë nērang ud yēļdahrgarīh bunígih& nē danēd.ēg-5 
yēļdahrgarīn kardan nē daatvarīnā.ud ka kunēd.grān 


vināhīnā. 


ud agar-š nērang-i yēļdahrgarīn āmēxt ēstēd.dānēd kardan. 
nē pad nigerišn.bē ped sūdagīh.cis-ē az-3 juttar kunēd 
az Ēn-i ab&yéd kardan.ēg-iz vināh.pad sūdagīh.vināh 


xvārtar. 
us tēzišn andar Sr kunišn 18-5 sust, 


ud ka-3 im mardēm pad-s hilēd.ahlavdād kunēd.ēg-5 vināh 


az bun bë Savéd. 


\- انکلساریا آن را به 900 اصلاح نمود. 


روایت امید آشوّهیشتان ۶۹ 
پاسخ ۱۳ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. اگر در آن شهر و یا آن حوالی. استاد تأیید و تعیین 
شده برای ادای مراسم طهارت وجود داشته, آن کسی که بدون اطلاع 
کافی و داشتن تجربه قبلی و بدون مجوز مراجم شرعی دست به چنین 
اقدامی زده کاری بس ناشایست و ناصواب کرده‌است. 

کسی که آداب اورادخوانی و طهارت را به خوبی نداند با این حال اقدام 
به انجام آن نماید. غسل و تطهیر او غیر شرعی خواهد بود و با این عمل 
مرتکب گناه عظیمی گردیده است. 

اما اگر به رموز اورادخوانی و آداب طهارت وارد باشد و دقیقاً بداند که 
چگونه باید آن را انجام دهد ولی سهواً و غير عمد. عملی غير از آنچه که 
بايد انجام می‌داده انجام داده باشد در آن صورت گناه او سبک تر و فقط 


-y 


-A 


-4 


۰- او باید کفارة مقتضی از جانب کسی که به او غسل ناصحیح «slo‏ بپردازد. 
۱- و پس از این که مردم او را بخشیدند و او هم صدقه داد آن وقت گناهش 


پاک خو اهدشد. 


- 


obia pii روایت امید‎ 


passox 12, ۰ 


12. uš yarišn-i yasdün kardan.uš në appār. 


13. ud ka pas.az rüb nērangīnā.ud rāstībā.abāz sēyēā.ē 


ka-3 im mard ayüb any mard dën nērangīhē sšyēd.šāvēd. 


l4. ud ka &n-i rēman nē xüb šēyēd.grāntar kû 84-1 xŠ apāk- 


Inza. ^ 


tā ka xüb n&rangih&.pad yējdenrgarīh-i xüb 
pasand abüz sēyēd.rēmen.har د5‎ vinëh 1-8 andar &b ud 


Ēters ud zamIg ud sbürig spenüg mēnēg din az-5 ravēd. 


hamšg &n y5j]dahrgar ēdēn 5 bun ë bavéd Ciyēn دقع‎ xvës 


۷۰٧ 


nigerišnīhā kard hš.uš andar ër kē-5 në xüb šust.vinšhkār. 


ew - - .? - 
618-15 i-s us abar Axest.varist i-s abar abganēd.šb-iz 


1-š abar réxt.$n hamüg adādīnā.ud kamest së sad stir 


€wvkardagIhš ۰ 


pouder -۱‏ را انکلساریا 86764 pak‏ خوانده. همی نگونه ک. ج. در پیشگفته» ص 


۰ از آنجا که اگر چنین قرائت شود معنی مبهم خواهد بود. خیال می‌کنم این کلمه 
تحریفی از رعسو نا٣‏ د هم از صفت 05 به معنی ناپاک باشد و به همان گونه هم 
ترجمه نموده‌ام. برای کلمه 2-05 به کتاب نیبرگ ye Manual of Pahlavi‏ ۲۱ مراجعه 
فر مایید. 


Fa 


-Y‏ برای اطلاع بيشتر از این کلمه به کتاب وند یداد ۵:۵۱ و همچنين مقاله دستور میرزا در 


J.J .Zarathoshii Madrassa Cenienary Vol Bombay,1967‏ صفحه ۴۳ بخش ۵ و 


همچنین کتاب شایست نه شایست بند FA‏ 


روایت امید آشو‌هیشتان ۷۱ 
ادامة پاسخ YY‏ 


۲- پس از آن دیگر برایش انجام آداب نیایش ایزدان بلامانم خواهد بود. 

۳- اگر بعداً با آداب لازم اورادخوانی و روش صحیح. همان مرد یا مرد 
دیگری را طبق اصول شرعی و اورادخوانی تطهیر نماید شرعاً قابل 
قبول خواهد بود. 

۴- اگر او ناپاکی‌ها را کاملا" زایل نگردانیده باشد. گناه او بیش از گناه کسی 
است که ناپاک گردیده‌بود" و تا زمانی که کاملا" و از روی آداب صحیح 
اورادخوانی و موازین طهارتی او را طاهر ننماید» او [شخص ناپاک] 
همچنان ناپاک خواهد ماند. و هر گناهی که او [شخص alb‏ نگردیده] 
مرتکب شود که باعث آلودگی آب. آتش» زمین و یا هر مخلوق دیگر 
اهورایی " شود به حساب آن مجری ناوارد به آداب طهارت محسوب 
خواهد شد. همانگونه که او آن گناهان را Lag‏ مرتکب شده‌باشد. او در 
برابر کسی که طهارتش بدست او ناقص مانده مقضر خواهذبود. هر 
عملی را که او انجام داده از قبیل پاشیدن خاکستر "و یا ریختن آب و 
امثالهم همگی غیرشرعی بوده. کمترین مجازات او سیصد ستیر "Sr"‏ 
خواهد بود. 


۱. رک به یادداشت ۱ همین پاسخ در صفحه مقابل (آوانرشته) 

۲. کلمه پهلوی Sepanag-menóg‏ بمعنی نیروی خحلاقه جهان است در تضاد با کلمه 
<Sganag-menog‏ نیروی مخربه جهان می‌باشد. 

Y‏ رک به بخش آوانوشته یادداشت Y‏ در صفحه مقابل. این خاکسترها از آتش بهرام است 
که تجلی درخشش آسمانی در روی زمین است و نیرومندترین درهم‌شکننده قدرت 
شیطانی است. 


- 


VY‏ روایت امید او هیشتان 


passox l2, cont'd. 


15. yējdahrgar.kē pad nigeriSnlh nërang-ë juttar kunēd kü 
&n az veh dën pad-š paydāg.margārrān. 

16. Sp kār-ē hast.pad dānišnīhā ud rāstīhā ud pasand az 
šnēxtārān dastvarün dēn.abāyēd kardan. 

17. kē avahāgīnā ud harzagīna kunēd.jēhig pad yēļdahrgarīn. 


bé pad-iz yazisn-i yazdēn kardan nē šāyēd. 


ادامه پاسخ ۱۳ 


۵- هر مجری مراسم تطهیر که تعمداً آن آداب را غیر از آنی که در دین 
زرتشتی به وحی آمده انجام دهد کیفرش مرگ خواهدبود. 
دین زرتشتی صورت پذیرد. 

۷- کسی که آن اعمال را به طور جذی و مطابق موازین انجام ندهد و به طور 
بدکاره خواهد بود. علاوه بر این چنین فر دی حتی شایستگی انجام آداب 
نیایش ایزدان را هم نخواهد داشت: 


9 


روایت اميد gl‏ هیشتان ۷۳ 


pursišn 13 


Sahr-8 kē-5 mard i yējdahrgar pad-5 në bavēd.uš kas 
andar rēman bavéd.us yojdahrgar az any sahr &vurdan 


tuvān.uš.andar së h&8ra yOjdahrgar në bavēd.ēg-5 cé 


abāyēd kardan.ud düdestün-i mard ud zan pad ën pursisn. 


Sr hast ayāb nē.ud ēd kü 66۲۵ Cê ud Cand paymünag 


bawéd.ud meh ud keh bavéd ayāb nē. 


پرسش ۱۳ 


1- هر گاه در شهری مجری آداب تطهیر و جود نداشته باشد و شخص دچار 


ناپاکی گردد. در ضمن این امکان نیز موجود نباشد که بتوانند مجری 
طهارت را از شهر دیگری بیاورند. همچنین هیچ مجری طهارتی تا 
حدود سه «هاسرا» در دسترس نباشد. تحت این شرایط چه باید کرد؟ آیا 
یکسان است؟ هاسرا چیست؟ چه واحد اندازه‌ای را می رساند؟ LĪ‏ 


۴ روایت امید آشهیشتان 


passox 13 


Sy Kë pad any nas& rēman būd ēstēd.ēg-8 bovandag 
yēšdahrgarīh az rēmanīh ēdēn bavēd kū ۵ 


nērangīhā pad baršnūm šēyēd. 


ka yēļdahrgar.kā pad baršnūm soyēd.andar šahr nēst.uš 
az any sahr 6 xvēš švurdan nē tuwün.xwad Š nazdīk 


yšjdahrgar-ē barēd. 


uš avis 3udan.ay&t-s 5 xwés āvurdan.xvēštan az rëmanIh 


yēšdahrēnīdan tuvüàn sāmānībā čē ۵ ۰ 
hādra.vāz-ē nbestālg.pad ēvāz-i pürsig frasang ۰ 


ha9ra.meh dwüzdah hazür güm.ud ën i mayünag dah hazër. 


ud ën i keh &as tă hast hazür gûn bed. 


روایت مید ona Al‏ ۷۵ 
پاسخ ۱۳ 


کسی که در اثر تماس با جسد مرده ناپاک گردیده باشد. تطهیر کامل او از 
آن ناپاکی فقط در صورتی خواهد بود که طبق موازین برشنوم" و بر 
اگر مجری مراسم طهارت که بتواند طبق موازین برشنوم آن را انجام 
دهد در آن شهر نباشد و امکان نداشته باشد که بتوانند او را از شهر 
دیگری بیاورند در این صورت شخص SLU‏ بايد خود به محلی که 
مجری طهارث وجود دارد برود. 

رفتن به محل ol‏ و يا آوردن او به محل, برای انجام مراسم تطهیر از 
وظایف کبیره کسی است که به ناپاکی گر فتار گر دیده است. 

و اما راجع به هاسراء این یک اصطلاح اوستایی است که در لهجه پارسی. 
فرسنگ می‌باشد. 

ده هزار قدم حد متداول است. 


-f 


-۵ 


-F 


R.HF. طهارت طبق مراسم دیینی است. رک:‎ eil برشنوم عبارت از حمام کردن‎ .۱ 
همچنین کتاب:‎ YV I VA صفحات‎ 
J.Modi,The Religious Ceremonies and Customes of the Parsees, Bombay , 1922, 


PP,97-168 


۶ روایت امید َو هیشتان 


pursisn 1b 


šahr-ē kēš hërbed dē pad-S hënd bavēnd.ēk yējdahrgar 
ud ëk nē.ušēn har dē juddēvdād varm.ud اه‎ 


nēst. 


pad yaštan-i Āb ud gēmēz Ciyēn abāyrēd kardan. 


روایت امید آشوهیشتان ۷۷ 
پر سش ۴ 


۱- فرض کنیم که در شهری دو هیربد است. یکی از آنها استاد آداب تطهیر 
می‌دانند. اما در آن شهر نه آب " پیدا می شود نه دستشوی . 
-Y‏ در چنین وضعی برای مقس و za‏ ک نمودن آب و ادرار گاو چه باید 


$ S 


/ کلمه Vendīdād‏ از اصل اوستائی آن 4$ Vi-daeva-data‏ و بمعنی قانون دفع شر LJ‏ 
ارواح شیطانی ]است» بخشی از اوستا را تشکیل می‌دهد. در این بخش خاص اوستاست 
که شرح وظائف شرعی به تفصیل امده است. 

Y‏ مقصود اب مقدس است که برای مراصم دینی بکار میرود. 

Y‏ دستشوی یک اصطلاح دینی است برای آداب غسل با ادرار گاو. 


VA‏ روایت امید آشهیشتان 


passox ll 


agar-š čiš andar nëst ün rüy juttār.ka-šēn har dö gumàn 
ēd kü pad tan rēmanīh nēst.čiyēn hēnd mad ëstëšd.yaštan 
ëk abāg did abās virāyēnd.ud ēvēn kunēnd i-šān yastt-12 
viršst d&risn.ud &b ud dastēēy.veh dën nērangīnā.be 
yazēnd.ud dën nērangīnā kär framāyēnd.ģāyēd.pad hamāg 
yēīdahrgarīhā.bē ān-i pad yazišn-i pad sih güm.cé. 


yazišn-i pad sih güm ēdēn šāyēd kü pad šb ud dastšēy i 


pad sīh güm yast ēstēd. 


۷۹٩ ona i روایت امید‎ 
۱۴ پاسخ‎ 


۳- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد, هر گاه هیچ ناپاکی جسمانی در هیچ یک از آن دو 
هیربد مشاهد نگردد» چنانچه به نظر می رسد که مورد هیربدهای مذکور 
از ol‏ زمره باشد. Wl‏ می‌توانند ترتیبات مراسم نیایشی" را بین خود 
تقسیم نمایند مشروط بر این که عیناً با موازین «يشت ویراست » یکی 
باشد. آن وقت می توانند آب و Aal‏ گاو را طبق آیین شرعی متبرک 
نمایند. سپس انها باید صیغه‌های اداب نیایشی را به صورت ذکر ادا 
نموده و آداب راعملا" انجام دهند. 
در هر صورت. همه مجریان مراسم تطهیر بايد «اصل ۰ قدم » را برای 
تبر S‏ نمودن d»‏ رعایت نمایند زیرا این اصل ۲۰ قدم از مهمترین 
آداب متبرک ساختن آب و ادرار گاو است. 


١‏ کلمه پهلوی Yastan‏ (نیایش ) موارد استعمال متعددی دارد مانند : دعا کردن» پرستش 
نمودن تبرک a S‏ ذکر اوراد. سرودن سرودهای دینی و حرمت گذاری به شعاثر دینی. 
۲ يشت ویراست [ پرستش با آداب و ترتیب ] در مقابل یشت گمانی [ پرستش با شک و 
مراسم» پیشوایان دین جهت آماده ساختن خود برای ادای بهتر مراسم «خوب ‏ آنرا به جا 
می‌آورند. راک .ص 8.۳1۷.۴۱۰-۱۵. دو نوع مراسم «خوب » هست: خوب مفصّل و 
خوب مختصر. مرجع دینی که خوب مفسّل را بنواند انجام دهد کسی است که آداب 
نیایشی و نماز را با جزئیات کامل ان بخوبی می‌داند. برای توضیحات بیشتر رجوع 
فرمایید به کتاب ج Ceremonies of the Parsees ($5 y».‏ چاپ بمبی ص MV‏ 

Y‏ برای اطلاع بیشتر از اصل ۳۰ قدم: ر.ک.به کتاب وندیداد فصل ۲بند ۱۷ و فصل ۷ بند 
۶۳و فصل ۸بند ۷ ترجمه دارمستتر جلد چهارم SBE.‏ 


- 


۰ روایت امید آشوّهیشتان 


pursišn 15 


nam-ra&Ovel.kadür paiti-ra&Qva^.Xxadir tavēd. 


hamrēd برابر اوستایی برای پهلوی‎ -١ 
padred برابر اوستایی برای پهلوی‎ -۲ 


پرسش ۱۵ 


۱- آلودگی مستقیم کدام است و آلودگی غيرمستقيم کدام؟ 


روایت امید آشهیشتان ۸۱ 


passox 15 


hamrēd hamkarzagIh-i tan-i mard abüg nasš.ud ayāb 


nasā abüg Jšmag[-il د دهع‎ mard.eyüb jümag abüg nasā. 


padrēd ën i ka.mayün-i nasā ud tan-i mard.any-iz cis 


hast.ciyOn gyünvar.any-iz cis pad ëd payvand jumbinēd. 


پاسخ ۱۵ 


۲- آلودگی مستقیم عبارتست از آلوده شدن جسم شخص در اثر تماس با 
جسد مرده و یا آلوده شدن شخص در اثر تماس با البسه مرده و یا آلوده 
شدن البسه در dl‏ تماس با مرده. 

۳- آلودگی غیرمستقیم زمانی است که یک واسطۀ دیگری در میان بوده‌باشد 
مثلا" یک حیوان. همچنین زمانی که آلودگی در اثر حرکت چیزهای 
متحرک ایجاد شده‌باشد آلودگی غیر مستقیم محسوب می‌شود. 


- 


OU PE روایت امید‎ AY 


pursišn 16 


jünag-i pambagén kē-5 hixr-i murdagān pad-s bavéd. 


ēg-5 dšdestān Ciyën. 
pambagēn mēyēn ud pasmén.har së 6k ayāt nē. 


ud agar abüg nasá hamkarzag bavēd.ān gyāg küs nasā 
hamkarzag bavēd.ān gyšg kü-s nas& 286-5 abāz ēstēd. 
ēvar Šnasēd" uš az-5 burēd.ān-i dudīgar pad kār šāyēd 


ayāb nē. 
us Čiš-iz meh sūdīh pad akār nē kardan hast ayāb nē. 


ud agar ān jāmag pad pardāxrtan-i nāsā jumbinēd.ciš 


juttarīh az ān ka nē jumbinēd hast ayāb nē. 


2 در BTE.‏ سور آمده انکلساریا آن رابه MOUA‏ اصلاح نموده و 
میخواند „snākhtā‏ ک.ج در مقاله "on Emet i Ašavahištan"‏ در Cama Oriental‏ 


Institute Golden Jubilee Vol (Bombay, 1969)‏ در صفحۀ ۴۱ آن را šnāyēt‏ خوانده. 


e 


رک صفحه مقاپه نسخه‌های خطی. 


روایت امید آشوهیشتان AY‏ 
پر سش ۱۶ 


ea دا به‎ <: - N 
سحص‎ pA حکم شرعی در مورد البسه نخی که حاوی فضولات‎ 
است جیست؟‎ «ab وفات‎ 
حکم شرعی در این بار» شامل نسوج پنبه‌ای» مویی و پشمی نیز‎ LĪ 
هرگاه لباسی آلوده گردد و قسمت آلوده شده کاملا مشخص باشد و‎ 
قسمت باقی مانده قابل‎ LĪ بتوان آن را کاملا" از بقیه بریده و مجرٌا ساخت‎ 


LS ja در بی‌مصرف نگذاشتن آن [لباسی که بخشی از آن آلوده شده]‎ LĪ 
بیشتری خواهد بود؟‎ 


Li‏ مورد پارچه‌ای که بتوان با تکان دادن مواد مرده را از آن پاک ساخت با 
پارجه‌ای که قابل تکان دادن نباشد یکی است؟ 


—1 


-Y 


-Y 


۴ 


-Ô 


١‏ کلمه پهلوی hixr‏ شامل هر چیز جداشدنی از بدن می‌باشد که شامل استخوان, گوشت؛ 
پوست. خون. چرک» مو ناخن. نطفه و ترشحات تناسلی و عرق می‌باشد. برای اطلاع 
بیشتر به کتاب .1 اص ۲۲ که در صفحه آوانویسی مقابل آمده رجوع A‏ مایید. 


۴ روابت امید آشو‌هیشتان 


passox 16 


vistargīg ud wistarag jāmag-i pambagēn mēyēn ud pašmēn. 


pad rēmanīh-i az hirr ud nasā har së ëx. 


ša kē hixr-i murdagün pad-š.ud 5 nas&-i murdagān nē 
pahikóft éstéd.ün and gyāg.kū-5 hixr-i murdagün pad-s. 


be burišn.abārīg pük. 


ud än ké-S hixr-i murdagān pad-s.ud -iz nas&-i murdagān 
pahikēft ēstēd.ān and gyāg.kū-5 hixr-i murdagān pad-5 be 


burišn.abārīg pad 6 manghē | Zëyëša, 


ān-i pad xSvas mgnghó abāyēd šustan.ka ne pad góméz-i 


&ü&w ēdēn šāyēd Ciyón andar veh dén guft ēstēd.pāk nē 


bawed. 


1— رم دد رن 6 سح رس یی اوستایی برابر زام Arī x‏ "شش ماه" پهلوی است 


AAT وندیداد‎ 


روایت امید آشهیشتان ۸۵ 
پاسخ ۱۶ 


حکم شرعی در مورد منسوجاتی که در تماس با فضولات بدن آلوده 
گردیده خواه پنبه‌ای خواه پشمی و یا مویی یکسان می‌باشد. 

در مورد فضولات بدنی شخص مرده بر روی پارچه: آن قسمت که به 
فضولات آلوده شده کاملاً بریده و جدا شود. آنچه که باقی مانده» پاک و 
قابل „ar‏ ف است. 

ol‏ قسمت از پارچه که در اثر فضولات و تماس با جسد آلوده گردیده 
باید بریده و مجزا گردد سپس قسمت باقی مانده می‌بایست طبق موازین 
«مرحله ۶ ماهه C‏ شسته شود. 

در مورد آن بخشی که باید طبق موازین «مرحله ۶ ماهه » شسته شود اگر 
طبق دستورات دین زرتشتی با ادرار گاو شسته و تطهیر نگردد. پاک 
محسوب نخواهد شد. 


-Y 


—A 


-4 


1. برای اطلاع بیشتر به کتاب وندیداد فصل ۷ بند ۵رجوع فرمایید. 


۶ روایت مید Al‏ هیشتان 


pessox 16, cont'd. 


10. ud har vistargIg jāmag ayāb vistarg-i abàg nasā-i 
murdagün hamkarzag bavēd.šustan dastvarīnā ,andčand 
ēvwkardag hamāg réman.pad x5vas mgnghē 42 
sarband-ē ka dārisn.ayāb vēs ud kam.and Cand hast. 
ka-3 tēx hambun-iz 5 nasá-i murdagšn pahiköft hamëg 
rēman.ēdēn ān-i Giyón pērāhan-ē ud kapņ-ē ud salvār-e 


i dēxtag.kā- 


5 tex hampun-iz Š nas 
hamüg rēman.! 8200-12 šādurvān-ē ud parik-ē ud abārīg-ē 
az ën &wénag.ka-8 tex hambun-iz Š nasā-i murdagün pahikēft. 


hamāg réman. 
11. har ün 1-8 šēyišn kār.pad x3vas mgnghē.3šēyišn. 


12.  rēmanīh-i jēmag pad hamkarzagīh nē.pad jumbisn pad 


namkarzagīh-i nasā i merdēmān ud sag sardagün G bavēd. 


۱- کلماتی که زیر آنها حط کشیده شده در نسخه خطی افتاده» انکلساریا در BTE.‏ آنها را 


جانشین ساخته. 


روایت امید آشهیشتان AY‏ 
All‏ پاسخ ۱۶ 


۰- شستشوی کامل هر نوع لوازم رختخواب و يا البسه‌ای که به علت 
فضولات و جراحات مرده آلوده شده باشد یک وظیفه شرعی است. 
قطع‌نظر از این که چه اندازه از آن در معرض آلودگی فرار گرفته. تمامی 
آن آلوده محسوب می‌شود و Ab‏ طبق موازین «مرحله ۶ ماهه» شسته 
شود. در مورد سربند هم (اگر مورد مصرف قرار گرفته بوده) حکم 
شرعی همین است. هر اندازه. کم یا زیاد حتی اگر به اندازه یک سر 
سوزن هم به فضولات و جراحات مرده آلوده شده باشد تمامی آن آلوده 
محسوب می‌گردد. همین حکم در مورد لباس دوخته AS‏ و یا شلوار 
باید رعایت شود. حتی یک سرسوزن از آلودگی باعث آلودگی JS‏ آن 
خواهد شد. همچنین فرش و پرده و یا چیزهایی شبیه آنها اگر به اندازه 
سرسوزنی در اثر تماس با فضولات و جراحات مرده آلوده شده باشند» 


taal? هر چیز که نیاز به شستن شرعی دارد باید طبق مقررات «مرحله‎ -١ 
شسته شو د.‎ 

۲- آلودگی پارچه و البسه تنها از تماس مستقیم صورت نمی‌گیرد بلکه به 
صورت انتقال غیرمستقیم از اجساد انسان و انواع سگ نیز صورت 
می پد یر د. 


AA‏ روایت اميد اشر هیشتان 


passox 16, cont'd. 


13. pad-iz $n réman Óh bavēd ka mard andar hangām-ē ka pad 
any nasü rëman baved.ég-3 vistarg-e.ayüb vistaríg 
jümeg abāg tan hamkarzag.pad bamkarzegih réman bavēd. 


pad xšvaš mgnghó.$cyiSn.ün i pad akür düriísn.ud pad akēr 


be abganišn.us Soyišn nēst.pad čiš-iz kür framüdan në 


dastvarihü.ka kēr framāyēnā grün ۰ 


روایت امید Al‏ هیشتان ۸٩‏ 
ادامة پاسخ ۱۶ 


۳- همچنین ممکن است آلودگی زمانی رخ دهد که بدن شخصی که آلوده به 
فضولات و جراحات است با رختخواب یا البسه‌ای تماس حاصل نموده 
باشد. از آنجا که چنین تماسی مستلزم آلودگی آن البسه و یا رحتخواب 
خواهد بود لهذا ضروری است که آن البسه و یا رحتخواب طبق موازین 
«مرحله ۶ ماهه» شسته و طاهر گردند. 

و اما در مورد بی‌مصرف انگاشتن و به دور انداختن آنچه که آلوده 
محسوب می شود هر گاه شیء آلوده قابل شستشو طبق موازین شرعی 
نباشد. مورد مصرف قراردادن DĪ‏ حلاف و گناه کبیره خواهدبود. 


۰ روایت امید آشوهیشتان 


pursišn 1T 


puhl-ē.kē abar pad rāh-i róstag bast ēstēd.abar huškl 


rēd-ē.kē hangām bavēd ka vidār pad-š kardan.bīm pad 
tan xvüstag r&y.n& tuvān.uš pad any hangüm pad-5 raftan 


widardan saxt dušwār.ud Šbastag ud avëran hast. 


uS uzénag-i az nēg abāz kardan meh sūdīnātar.ayāb ka 


ën dram pad any kirbag uzénag kunēnd.* 


ud agar pad any kirbag meh sūdīhātar.ēn kü ën kirbag 


C8 hast 8 


66 paydāgēnēd kirbag-i puhl abar rēd-ē nāydāg bastan 


- 
cand. 


-Y‏ به ضمیمه‌ای که در پی آمده رجوع فر مایید. 
-Y‏ انکلساریا در BTE.‏ خوانده kunēd‏ همچنین کج در مقاله "Aspects of Kirpag"‏ 


Mémorial Jean De Menasce, (Imprimérie Orientaliste, Louvain, 1974) ۲۴۰ ص‎ 


روایت امید آشوهیشتان ٩۱‏ 
پرسش ۱۷ 


در جاده‌ای روستایی پلی روی بستر رودخانه" خشکی AS)‏ برحسب 
فصل. خشک می‌گر دد) ساخته شده بوده. گاهی اوقات این پل فابل عبور 
نیست زیرا هنگام عبور مردم و حمل محموله‌هایشان ترس از خطر 
شکسته شدن پل و ریزش ol‏ مانع استفاده از آن می‌شود و گاهی هم که 
اشخاص چاره‌ای جز عبور ندارند با ترس و لرز بسیار از آن عبور 
می‌نمایند. پل مزبور خراب و در شرف از هم پاشیدن است. 

آیا اگر پولی صرف بازسازی این پل شود ثواب بیشتری دربرخواهد 
داشت يا این که اگر صرف امور خیریه دیگری شود؟ 

اگر صرف آن پول برای مصرف امور خیر یه دیگر واب بیشتری خواهد 
داشت لطفاً ما را از کم و کیف آن امور آگاه سازید. 

همچنین توضیح فرمایید که ثواب ساختن پل بر روی آب راهی که قابل 
استفاده برای حمل و نقل ابی باشد تا چه اندازه خواهد بود؟ 


-١ 


-Y 


-F 


١‏ ر.ک .به ضمیمه پی نوشت 


٢‏ روایت مید آوهیشتان 


این‌کلمه را انکلساریا «خشک» خوانده. همچنین KJ.‏ در مقاله «و جوه مختلف 
ثواب» در یادنامه ژان دومناژ در ۳.240 Imprimerie .Oeritalist. Louvin,1974,‏ 

به رغم توافق استادان ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا بر صخت خواندن 
انکلساریا و KJ‏ در مورد کلمه «بستر رودخانه خشک ». عقیده و پيشنهاد من 
بر این است که کلمه مذکور صورت تحریف شده کلمه پهلوی ٣م‏ سو 
(رودخانه پرجریان) است. ساختن پل روی رودخانه‌ای فعال به نظر 
ضروری‌تر و ملمرئمرتر خواهد بود تا ساختن پلی روی رودخانه‌ای که چند 
صباحی در سال بر حسب شدت و ضعف بارندگی ممکن است قابل عبور 
نباشد. در وندیداد ۱۴-۱۶ از گناه خاضی نام می برد که کفاره آن ساختن پل 
روی V‏ رودخانه لررم 26 است. همچنین در وندیداد ۱۸-۷۴ عطف 
دیگری است به ساختن پل روی ۰ رودخانه قابل حمل و نقل آبی JAP pri‏ 
28 جهت کفاره گناه خاضی. همین دو عطف در بخش ۲۶ پاسخ همین 
متن آمده که می‌گوید: «و Úi‏ راجع به ساختن پل روی بستر رود ur‏ که 
بالاخحص در ان باره نوشته شده است »این ذ کر «بالا az‏ نوشته شده است» به 
نظر می‌رسد منظور ذکر کفاره‌های شاخحصی است که به تفصیل در وندیداد 
آمده که دوفقره آنها در فوق مذکور افتاد. با توجه به نکات مشروحه بعید به 
آنظر می‌رسد که در این کتاب که تلخیص و تکرّر نکات بارز قوانین دینی 
زرتشتی است مفهوم یک مورد خاص استثنایی که عبارت از ساختن پل روی 
«بستر رود خحشک» باشد از حاطر امید اشوهیشتان خطور کرده باشد و ان رابه 
عنوان کفاره واجب قلمداد نموده باشد. 

به علاوه حرف di ^U‏ » در نسخه حطی دارای زاویه مشخصی است که با 
S‏ دا «5» درهمان نسخه تفاوت فاحشی دارد؛ لهذا حدس دستورمیرزا بر 
این است که کاتب Cui‏ تلفظ e» (Jla)‏ رابا تلفظ (ت)« E‏ » یعنی داک بجای 
تاک که تا به امروز هم نزد پارسیان متداول است به اشتباه گر فته. راجع به عدم 


روایت امید آشهیشتان ٩۳‏ 


تکرار این کلمه As‏ می‌نماید که 
ر تن تور 
در A‏ 
" ۱ متون مشابه پهلوی . دستور میرزا E‏ : 
| غلب فقط یک‌بار به کلمها M‏ که 8 , , 
Lë 0 w‏ : ی برمی‌خوریم که د گز 
d d :‏ هرگز تکرا 
2 
نو صب :در اب ۳ 
ضیح :در اینجا تاکید د ^ 
b‏ تا کید و 8 در زبان 


۴ روایت مید آشوهیشتان 


passox 1T 


agar-3 Ci andar nést än rāy juttar.saxvan-i pad im 
rāyēnišn drang.us gēšag-ē šdar paydāgēnēd payr&st. 
dānāgān us hangššīdag kardan.amá& pad xvēs xüb xradīh 
ud drust šnāsīh pad-% Činaggarīn! kardan.ciyón veh 


vēnēd ravšgšnidan čimīgkārīnš. 


ēd dēnēd kü kirbag hamë än m&dagwartar i andar hangām 
mēdagtar.ud andar ën i mādegtar &n i meh dádestünter. 
andar Än i men dādestentar &n i meh südtar.andar &n i 
meh dādestantar ën i meh südtar.andar &n i vuzurg südIh 


ān i zamēnīg fray&disnigtar. 


ud hengird $n kü pad Sy.ké-s kirbag kšmēd kardan.šn 
südIgtar ud weh kū hamë kirbag mad ēstēd ud be šāyēd 


kardan be ۰ 


-١‏ در BTE.‏ ۲۵ دعاو آمده که انکلساریا آن را AVOTA‏ اصلاح نموده. 
در مقاله پيشگفتهء ص ۲۴۰ آن را Vicēnākgarīh‏ خوانده. 


c 


روایت اميد آشوهیشتان ۹۵ 
پاسخ ۱۷ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. شرح هرگونه توضیحی بر این مطلب الزاماً به طول 
خواهد انجامید: در این مقام به یک جنبه آن اشاره کرده و سپس به 
تفصیل به ان خواهیم پرداخت. خردمندان را انتطار می‌رود که خود 
قیاس‌های مربوطه رامبذول دارند. ما به اعتبار استدلال کافی و تشخیص 
شافی خود. آنچه را صلاح و صواب می‌دانیم ارائه می‌نماييم بر شماست 
که ان را سودمندانه به کاربر ید. 

بدانید که بارزترین ثواب آن خواهد بود که در موارد حساس» 
شفاعت‌کننده‌تر باشد و در آن موارد حشاس شفاعت کننده‌ترین ثواب 
آنی خواهدبود که بیشتر مطابق موازین دینی بوده‌باشد و آنی بیشتر 
مطابق موازین دینی خواهدبود که ثمره آن بیشتر باشد و آنی ثمره‌اش 
بیشتر خوآهدبود که در موقعیّت به خصوصۍۍ مورد نیاز تر و پرفایده‌تر 
باشد. 


خلاصه این که هر فردی که آرزوی انجام عمل خیری را دارد. بهترین و 
پرثمرترین راه این است که هر زمان که فرصت انجام عمل خیری پیش 
آمد و انجام آن ضرورت داشت. آن را انجام دهد. 


-Ô 


-f 


-Y 


۶ روایت امید هیشتان 


passox 17, cont'd. 


ān rāy né spózéd kü ma agar 8n meh weh bavād frāz rasēd. 
án runēd.čē.bavēd kū.spēz r&y.ün i mad ēstēd akard frāz 
mānēd.ān i meh ud weh kardan nē rasēd.cē.šn i xvārtar 
kirbag.ka kard.6 meh püyagih ud meh frayādīh madan 
&médwürtar kü ün i vuzurg kirbag kē në kunihēd.uš 


hambun-iz abgīhenidan kirbag. 


1 Së hast 13 meh 


ud vas ēvēnāg sūdīh i az-8 nē ۰ 
sūdīh andar ēvāzīgīnā.ud hast i amaragānih.ud hast i 
vēš kirbagtar.ud hast i har dē pad-5.ham amaragānīg ud 


ham ēvāzīg. 


۱- رک. همان مقاله ازک. ج ص ۲۴۵. 


روایت امید ٩۷ oia gēl‏ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


-A‏ هرگز نباید انجام عمل خیری را به تعویق انداخت به این فکر که شاید 
بعداً مورد ضروری‌تر و حساس ‌تری پیش آید. اشاره به این نکته به این 
جهت است که تجربه نشان داده که در موارد بسیاری به علت تامل و 
دودلی» کاری که می‌توانسته انجام یابد انجام نیافته و آن ثواب 
ضروری‌تر و حساس‌تری را که در انتظار وقوعش بوده‌اند هرگز به 
وقوع نپیوسته است. بنابراین انجام هر عمل خير هرچند که کوچک 
باشد ثواب متقن‌تری را دربردارد تاعمل خير بزرگتری که هرگز انجام 
نیافته و نتیجه حاصله‌اش عدم احسان بوده باشد. 

A‏ اعمال خير کبیره دارای وجوه مختلفی می‌باشند که همه آنها یکسان 
نیستند. بنابراین تعدادی از آنها ثمرات خاصی را دربردارند و تعدادی 
دیگر ثمراتی عام. بعضی از آنها مزیّت بیشتری دارند و برخی از آنها 
شامل هر دو خصوصیت خاص و عام می‌باشند. 


- 


۸ روایت امید SÄI‏ هیشتان 


passox_17, cont'd. 


10. ud En i amarazünIg vēšssūdībh.čiyēn sahristān diz ud 
drubustIh.pad gyüg ēstišnīg sazēd.virāstan.ātaxS-i 
vahran nišāstan.rēd kahas ud jēy az vēš ãb ő kam db 
gyšg rāyēnīdan.puhl abar rēd-i nüydag ud abürIg-iz 
vidārag-i Ābān.nēmčist Ēn-i duBvid&rag.bastan.ud 
zamIg ud gyüg avērān Ābādēn kardan.esp zën ud 6 
8 By KÉ anērān az vinühisn pad ērānag kardan abāz 
dūrēd.dēdan.ēn 5 avestvērān andar abāyēd.ēn hangān kam 
dānišnīh rāy.ēn ēvēnag pad pahréztar abāyēd kardan. 
jērdā abārig-iz urvar i xvarišnbar kištan.visigān” 
pehréxtan vuzurg kirbag.az 8n hamüg müdagwartar.düdag 
i vehēn frarórün paydāg.kē vadzamānagīn ud asaz£íg 
āvāmīh ēstēd.ayārēnīdan.abāz 5 farraxih ud padexih 
ud huzivišnīh zāmēnīdan ud abrāzēnidan.ud abartar 
ud abértar Än āsrē pésagün.andar āsrē pésagün än i 
abēzag menišn dën burd&rün.ün kê ves kerdārīh ud دیق‎ 
dšnišnīh pad weh dën rāy.sazāgīhā ud arzānľgĪhā än i 


dénbedIh ud dastverīh cimīgīha ud 6 


۲۴۱ "در ص‎ Aspects of Kirpak" ک. ج در همان مقاله‎ sāyakan انکلساريا خوانده‎ -١ 
ترجمه کرده "سزاوار » شایسته . رک صفحه مقايسه‎ ssahikan وص ۲۴۵ ميخواند‎ 
همان بیشه‌زار» یعنی جنگل فارسی‎ aS) را‎ vēšagām نسخ خطی. دستور میرزا کلمه‎ 
وين است) توصیه مینماید.‎ 


روایت مید ٩٩ ola Sl‏ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۰- عمل خیری که جنبه عام داشته باشد دارای مزیت بیشتری خواهد بود. 
مانند: ساختن سنگر برای شهر وساختن پایگاه‌هایی که بتوان برروی 
آنهاسنگر سازی نمود.تأسیس آتشکده‌بهرامتهیّه کانال‌برای رودخانه‌ها 
و ساختن آبراه‌هایی که آب را از مناطق پرآب‌تر به مناطق کم‌آب‌تر 
می‌باشند و همچنین پلهایی بر روی اب راه‌های مختلف مخصوصا 
آنهایی‌که عبوراز آنها ایجاد اشکال می‌نماید» مز روعی ساختن زمین‌های 
cub‏ تهیه زین‌افزار و لوازم برای کسانی که ایرانیان را در برابر ازار و 
زیان‌رسانی غیرایرانی‌ها حفظ و حراست نمایند. این ها لازمه و وظیفه 
اخیرالذکر باید در نهایت احتیاط و در عین اطلاع کافی اجرا گردد. کاشتن 
ذرت و سایر بوته‌های مثمرئمن همچنین حفظ و حراست ابادی‌ها و 
بیشه‌زارها از اعمال خی رکبیرهمحسوب می‌شود.مهمتر از همه‌اینهااینست 
که در تعالی و خشنودی فراهمآوردن زندگی بهتری برای اعقاب متقیان» 
راستکاران و خانواده‌های آزاده‌ای که فضیلت و آزادمنشی آنان محرز Ul‏ 
سختی و نامساعدی چرخ زمانه برایشان خواری و رنج وبدکامی آورده 
علی‌الخصوص بازماندگان نسل پیشوایان دین بالاخحص شارعین شرع و 
و دانش دینی‌شان» چه منطقاً و چه براساس حق ویژه اجدادیشان کفایت 
و استحقاق رهبری و فقاهت دارند باید کوشش فراوان به عمل آید. 


۱. این کلمه را انکلساریا (sáyakans‏ خوانده K.J.‏ در «Aspects of Kirpak»‏ در یادنامه ژان 
دمتاژ OÍ Imprimerie Orientaliste „Louvain 1974.PP.241,245‏ را Sahikan‏ خوانده و 
«باارزش » ترجمه o3 IS‏ به صفحه ۲٩۱‏ همین کتاب به نمودارهای دست نوشته‌ها رجوع 
فرمایید. دستور میرزا این کلمه را ۱۷55288 خوانده که بمعنی جنگل‌زار و دارو درخت و 
در فارسی امروز «بیشه» می‌باشد. 


۰ روایت امید اش وَهیشتان 


passox_17, cont'd. 


11. 


ën hamāg án kirbag hast ke abartaríh ud wuzurg mādagīh 
rüy paymān handāzag.ud čand-5 yazdān pad wisp āgāhih 


tuvān dānēstan.pād ën i mardēmān xrad dānisn anāyāb. 


ادامه پاسخ ۱۷ 


Led -۱‏ همه اعمال خیری هستند که نسبت. اندازه و اعتبار آنها را فقط 


ol» sl‏ ! از همه چیز ASÍ‏ می دانند. دانش 3 علم بشراز تشخیص و تعیین 


5 اینکه کلمه 20501 ۷ه را باید وجه جمع از مفرد 2341 گرفت و یا اینکه مفرد بالنفسه 
دانست مورد اختلاف عقاید قرار گرفته. در ترجمه حاضر صورت جمع آن در سرتاسر 
کتاب بکار رفته زیرا به اعتقاد من کاربرد این وجه القا کننده صحیح و دقیق این مفهوم در 
دین زرتشتی است. با اینکه اعتقاد یکتاپرستی (اهورای مطلق ) و ثنویت انگرمینو و 
اسپندمینو حصو صیت خاص دین زرتشتی است معذالک نیایش ایزدانی چون des‏ هوم 
سروش, و غیره از فرائض دینی زرتشتی بشمار می‌آید.همچنین با اینکه اهورامزدا یگانه 
«دانای کل € (harvispāgāh)‏ ذ کر می‌گردد معذالک ایزدان هم از استیازات الهی و فرق 
بشری‌ای برخوردار بوده‌اند که دال بر گسترة دانش آنها ورای قدرت و درک بشری است. 
به چند نمونه زیر توجه فرمایید. 
ه-در یسن ۱۰ بند ۶۱ «به میترا قوۀ ادراک خاضی عطا گر دیده» 
a-LGershevitch,Hymn to Mithra (Cambridge University Press, 1959)‏ 
ایضأبند ۷۴: «میترا فتاناپذیر است» 
:AY aal‏ «میترا همه آگاه است» < 


- 


۱۰۱ ona SS روایت امید‎ 


> 
ایضآبند ۱۰۷:«قدرت درّاکه هیچ انسانی به‌پای نیروی —S155‏ خارق‌العاده میترا 
نمی رسده. 
CU ja-b‏ بند ۱۸:«سرورش صورت مجسم کلمه بود» b-SBE,XXIILtr.Darmesteter‏ 
Lal‏ بندهای ۱۱-۱۳:«سروش col eo‏ ندارد و هوشیارانه خلقت اهورامزدا را 
پاسداری مي‌نماید. 
»در بشت ۱۲ بند ۷:«رشن دوراندیش‌ترین, داناترین و از غیب آگاه‌ترین است» c-[bid‏ 
au ۱۷ d‏ ۲:«آش خرد ملکوتی را در اختبار دارد» d-Ibid‏ 
ابضاً ۱۷ بند ۲۳: ib‏ از عقل کامل برخوردار است» 
در یسن Y ASA‏ : هوم مرگ را مانم می‌گردد» e-J.Unvala, Neryosangh “s sankrit‏ 
version of Hom yast (Bombay, 1924)‏ 
ايضابند ۱۷:«هوم علم جامع عطا می‌نماید» 
ایضابند VA‏ : «هوم رفاه مطلق ارزانی می‌دارد» 
با توجه به نمونه‌های فوق و تقاس و حرمت این فرشتگان و مظاهر ربّانی در c gl‏ 
زرتشتی» به نظر صحیح تر می رسد که در متون زرتشتی کلمه یزدان را در مفهوم جمع بکار 
بریم. بعبارت دیگر «ان» را پسوند جمع از مفرد 0 jas‏ موب داریم و از 
ابهام دستوری که در این مورد خاص. در دوران اسلامی چه در شاهنامه. چه در برهان 
قاطع و فرهنگ معین بوجو د آمده و کلمه Yazdan‏ را وجه مفرد انگاشته اجتناب ورزیم. 


obia pi روایت امید‎ ٢ 


passox 1T, cont'd. 


12. ud hangirdīg and dšnistan šāyēd.kū tā ān hangëm ka meh 
südIh ud frayādišn mardēm abārig spenëg mënëg dën az-3 
hamë bēd.kirbag az-s hamë ravēd.nēg nēg k abar did hamë 


vaxšēd ud abzēyēd, 


13. ën än hast i.bē rvadān xvadā pāyagšn! enyā kardan kan 


tuvān. 


1h. ën kü. ka andar āvām-ē 45 ayāb sé mad ēstēd.i kardan meh 
südIh.ud 8x Sāyēd.xūbīh be nigerisn.&n i meh dādestāntar 


kunišn.cē-8 framün-iz-i veh dën pad-5 


pr" wr -1‏ را انکلساریا 7 11۷2156 خوانده. همچنین ک. ج در همان مقاله 
به نظر من اولین حرف کلمه دوم تحریفی از حرف له است. در تأیید نظریه من 
دستور میرزا کلمه اوستایی 4550304 را مثال آورده که پهلوی آن JU"‏ رع سداست 
که به گونه مرو هم آمده (ص (pahlavi. Y. 7-3, DH FF‏ 


روایت امید آشوّهیشتان ۱۰۳ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۲- خلاصه این که همین قدر کافی است که بدانیم تا زمانی که برکات و 
احسان بیکران بخشندة لایزال به انسان‌ها و سایر مخلوقات می‌رسد؛ 
اعمال خير یکی پس از دیگری و به کرات از آن ساطع و فزاینده خواهند 
بود. 

AN -۳‏ مسلّم این است که سوای متمولین و دولتمندان, مردم عادی کمتر 
می‌توانند متحمّل [هزینه] اعمال نیک وکارانه شو ند. 

۴- توضیح این که» هر گاه انجام دو یاسه عمل خير با هم تداخل نماید اصلح 
است که انجام یکی را انتخاب نماییم و در آن صورت باید با دقت و تأمل 
کامل سنجید که انجام کدام یک شرعی‌تر خواهدبود زیرا رعایت این 
نکته یک حکم دین زرتشتی است. 


+ Sganag-memog یروی خلاقه جهان است در برابر‎ spenāg-mēnūg کلمه پهلوی‎ V 


نیروی مخربه است قراردارد. 


- 


۴ روایت مید اَّرَهيشتان 


passox lT, cont'd. 


15. 


kirbag kē-5 ewüziígIh frāy.ud &n-iz har dē pad-5 
pādixsā.veh dën framānīh vēš kirbagīn.paydāgīgtar 
andar &stwünIh pad veh dēn.nēg n&var yazisnīn.xvēdēdah 
varžišnīh.hamāg abestāg pad padis&r yazišnīn.gāhānbār 
i hanmāg! s&l pad g&h xvēš yazišnīn.ud sāzisnīh 
xvarisníh ud dahisnfíh.ud andar im rēzgārān zóhr ő 
ātaxS-i vahrüm dahisnih.ud ka yazisn-i dvāzdah-hēmāst 
wës kirbagtar.ud amahrspandün Bn&üyisn az-5 abērtar.ud 
abārīg frēzbān vizārišnīh i andar rēzgār ud mánigünvàr 
ud sālvār.kē hamāg kirbag öwön frayādišn-i ruvān az-s 
was menÓgihá.kü rózan ud döp" pad-8 gētīgīna.Gvēn bē 
andar vehdēn.andāzag-ē ud paymün-6 paydāgīnēd ēstēnd. 


ayāb-5 pad dānišnľh gētigān and-iz šāyēd. 


\- .در همان مقاله آن را 85 خوانده و "طبیعت و سرشت" ترجمه نموده. رک. صفحه 


مقایسه نسخ خطی و همچنین یادداشت آخر همین صفحه. 
-Y‏ به قرائت ک. ج در ص ۲ کتاب فوق رجوع فر مایید. 
یادداشت: پس از مطالعه نسخه خطی. خیال می‌کنم تحریف به معنی "همان" باشد. 


روایت امید آشوهیشتان ۱۰۵ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۵- اعمال نیک اختصاصی عبارتند از اعمالی که هم احکام دینی را دربر 
داشته باشد و هم کاربرد بیشتری از خدمات نیکوکارانه را طبق موازین 
شرعی. و به وضوح ایمان و اعتقاد دینی را متجلی سازد. انجام آداب نوگ 
نوار 'ء انجام ازدواج با محارم آداب خواندن تمامی اوستا از اول [الی 
آخر) انجام آداب گاهان بار " در تمامی سال در رأس زمان‌های معیّن؛ 
آداب تهیه غذا و قربانی نه الزاماً ذبح حیوان) قربانی و اهداء به پیشگاه 
آتش مقس در هنگام روز و انجام آداب دوازده هوماست " که فضیلت 
بسیار دارد. بزرگداشت ارواح جاودان "که دارای فضیلت بیشتری است» 
همچنین انجام مرتب فرایض دینی روزانه» ماهانه و سالانه. اینها همه 
اعمال نیکی هستند که ثواب انجام آنها باعث نجات روح می‌گردد. 
کیفیت و اثر روحانی این اعمال برای زندگی آن Mia‏ عیناً همانند کیفیت 
مادی پنجره و فرش است برای زندگانی این Lia‏ در این مقام تعدادی 
معیار و موازین دینی مشروح افتاد. انتظار می‌رود که افراد با بصیرتی 
روشن هر اندازه که مقدورشان هست رعایت نمایند, 


K.J. "Aspects of kirpak" Memorial Jean 14 مراسم تشرف به مقام روحانیت. ر.ک‎ .1 
De Menasce, louvain, 1974 p.246,note 5. 

٢‏ در دین باستانی زرتشتی ازدواج با نزدیکان فضیلت خاصی داشته. از فلسفه و ثواب آن 
در پرسش ۲۲ در کتاب حاضر سخن رفته است. 
Y‏ در اعتقاد زرتشتی سال به شش قسمت تقسیم گردیده که پنج روز آخر هر قسمت را 
یک جشن نیایشی پنج روزه برپا می‌دارند. 
۴ مراسمی که جهت بزرگداشت زنان خواه متوفی خواه در Ac‏ حیات برپامی‌دارند.ر. ک 
به: 

Modi, The Religious ceremonies of parsees,(Bomby, 1922)PP.431-33 
سپندارمد (فرشته‎ O شش فرشته در دین زرتشتی به نام‌های بهمن, اردیبهشت. شهر‎ ۵ 
موکل زمین)» خرداد؛ مرداد‎ 


۶ روایت امید آشوهیشتان 


passox_17, ۰ 


16. 


11T. 


18. 


andar-iz én.hast har kas kardan nē tuvān. 


hamē andar mardēm.Gy pad huxrad dārišn.kē.pad hengám 

1 xvēštan.bunīg nigerišnīha.andar āmār dārēd.menišnīgīne. 
kirbāg-i frēzbēnig.vināh dušmenīhā ud ruvēn az-5 
bēzenītārīh.pad avizīrišnīgīh.kirbag i ul frēzbānīg. 
nēnēgān dēšaramīnā.kirbēg handóxtürih.ud ruvān abartar 

6 5۲ vwinārdārīn ud kirbag frārvinārdārīh  vinüh 


vigārišn kāmagīhā rāy.tuvān sāmēānīhā kunēd. 


ēd hast.andar gētīg ud mēnēg.frayādistom.yazdēn kën 
kunišn.ēn-iz hast. ruvān ayürIh ud tan husravīh.vuzurg 


sūd. 


19.  kē.ruvān dēšāram rāy.az vinüh pāhrēzēd.nē kunéd.pad 


20. 


dushumat dushüxt dushuveraát.andar mēnðgān ud gētigān 
any yazdēn xvēš ruvān gētīgīg zühagün zēgēn hamtóhmagün 


ud namahlēn! ēraxtēg ud druxtag hamēmālomand nē. 


ud pad hamāg menišnīgīnā.eabaxšīhā paydāg.gēvišn andčand 


Süyéd.pad-iz kuniBn.vinüh vizürdür büdan. 


۱- انکلساریا خوانده hamiysran‏ ک. ج در AU‏ پیشگفته ol‏ را hambratan‏ خوانده. رک. 


صفحه مقایسه نسخ lar‏ 


روایت إمید آشوهیشتان ۱۰۷ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۷- هميشه آن کسی عاقل زمان خود محسوب می‌گردد که با تفکر عمیق 
انجام اعمال نیک دینی را خجسته دانسته. اعمال نماید و از ارتکاب گناه 
سرسختانه دوری ورزیده تا نجات روح خود را تامین سازد. آن کسی 
عاقل خواهد بود که در حد امکاناتش با رضاو به رغبت. خیرات شرعی 
رابرای خشنودی ارواح انجام دهد تا از ol‏ آنها بهره ور گردیده و مقام 
روحش را تعالی بخشد و با امید و آرزوی پاک گرداندن گناهاتش 
حدا کثر اعمال خير را انجام دهد. 

-٨۸‏ فراهم ساختن رضای ol» S1‏ بزرگترین پشتیبان در دو دنیای ماذی و 
معنوی خواهد بود. همچنین در نجات روح نقش عظیمی خواهد داشت 

۹- کسی که بخاطر احترام به روح با خودداری از افکار aub‏ الفاظ زشت و 
روح خود و نسبت به چهار عنصر طبیعت " و مشتقات آنها و نسبت به 
حویشان و آشنایان از ارتکاب گناه اجتناب ورزد دچار مصیبت و اغفال 
و دشمنی نخواهد شد. 

۰- شرط اصلی بخشوده شدن و پاک گردیدن گناه توبه خالصانه قلبی است 
که می‌بایست از الفاظ و اعمال انسان ]4[ نمایان باشد. 


۱. اب و اتش و زمین و هوا 


۸ روایت امید آشوّهیشتان 


passox 17, cont'd. 


21. 


22. 


23. 


ën gyāg.nigerēd kü.har än kirbag.i pad gētīg ۲ 
xvēšēnīdan šāyčā.anāčenā xwésSénéd az gētīg xīr.veh ud 
mēdagēmandtar ud pēdšyišnīgtar.cē gētig xzīr.ka-iz 

vas andar iz diz-i Šstvār dērihēd.hamāg sazišnīg 
hanjafisnig ud visufiBnig.Ó xvēšan ud axvēšān rasisnig. 
kümagómandIhü ud akāmagīhā.us ő ménóg ud ganj-i yazdān 
šavēd.anēh.frayādag.ē vehān arzünfígün.rüdih& ud ahlāyīnā 
dēšēramīhā.dahihēd.eyāb.etar &n-i spenagménóg gētīg-dān. 


us meh südIh uzihēd.čē ün i jēvēdānīgīhā asazizn. 


Suën saxvan warzldür në judāgīnēd.ud kas-iz az-s judāg 
kardan në tuvün. ug hamē pad xvēšīh estisnig pad 


vin&risnig. 


ud ën ir gētig.ez ahlšyfh ud ruvün dēšēram rüy.dahihed. 
óvón abāyēd düdan kū-5 abēzagīhā.xvēš gētīgīhā.mēnēgīnā. 
kas-iz pād-5 nē hamemēlēmana, ud az awizīrišnīg frēzbān 

۷128۳15235 1-5 dēnīgīhā.i 5-iz By frayād ēstēd.čē.ēn-iz. 


abāg awizirisnig ud früzbünIg vizšārišnīh.abardom kirbag. 


روایت !مید آشرهیشتان ۱۰۹ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۱- در این مقا توجه فرمایید که هراندازه که Adler‏ با چیزهای دنیایی 
برای خود اعمال نیک تأمین نمایید با چیزهایی که بهترین» شرعی‌ترین» 
و پردوام‌ترین خواهند بود. زیرا اگر هم بتوانید ثروت مادی خود را در 
محکمترین دژها نگاه دارید باز آسیب ach‏ متناهی و از بین رفتنی 
است. خواه به دست اقوام رسد خواه به دست غیراقوام چه با — 
خاطر و چه غیر آن. در نهایت به ارواح و گنجینه ایزدان خواهد رفت. 
آنجا به عنوان کمک به مردم خوب با استحقاق به وجهی سخاو تمندانه و 
نیکوکارانه داده خواهدشد. و از ان طریق ثمره بسیاری به افریده‌های 
جهان مادی سپناگ مینو (نیروی خلاقه جهان) خواهدرسید. 
[ثواب] آن ثمرات مداوم و فناناپذیر خواهد بود. 

-YY‏ کسی که طبق تذکرات فوق رفتار نماید نه از ثروت مادی خود جدا 
شده‌است و نه کسی قادر خواهد بود که آن را از او بستاند و طبق قانون 
طبیعت همیشه متعلق به او باقی می‌ماند. 

۳- و این ثروت مادی که با نیت نیکوکاری جهت حرمت [و خشنودی] 
روح Hal‏ می شود باید با تقذس» و از ثروت مادی و معنوی شخص؛ 
بی‌آنکه کسی با آن مخالفتی ورزد اعطا گردد. از طریق انجام این فرایض 
الزامی و غیرقابل اجتناب دینی است که شخص [مجری ثواب‌های 
فوق الد کر] تأمین می‌یابد. زیرا به جاآوردن فرایض نیکوکاری بالاترین 
واب‌ها را دربردارد. 


۰ روایت مید آشوهیشتان 


passox 1T, cont'd. 


2%. 


25. 


26. 


2T. 


mardom ēn-iz āmārēnīdan sazéd kü mard.hast pad hangām kü 
pādixšā.kū bahr-i لصف‎ xvēš.ruvān dósüram rāy.bē ő any 
&büárig.dah&d.nà padixBá ki. Än frēzbān dahisn i ër k&-& 
۶۳820۸216۰5-1 2 8۲ avizīrišnīgībā abāyišnīg.be ő anē ēd 


&rzünigtar dahēd.az ān Čē.frēzbānīg Š-iz Óy.us frēzbānīgīt 


dën framānīhā.čē.ka dahēd.vināh wê kû kirbag.ka ān.dahišn 


rāy.dēnīg frezbānīg vizārišnīh rāy.šāyēd kardan. 


ud ën i-mān azabar uzw&rd.hangird paydāgenīdārīh ēd i 
abar frēzbānig ud afrézbünig-iz kirbag warzidārih.kē 
dānāgān was hangēšidag handāzag.i pad ahl&yIh varzidürih 


abāyišnīg.uš &vurdan dānistan Sáyéd pad yazdün ayārīh. 


ud 82-1 abar virüstan-i puhl-č abar hušk rēd-ē.pad 
nāmčist.nibišt.5nāxtan ēn.ciyēn-tān kirbag-ē.i wuzurg 


mādag ud purr frayād-i amaragān sūd.mad ēstēd.kunēd. 


tā ka hast mardómün.az-s frayüdisn.ud kirbag az-5 
ravisnīg.ud a-s dahisn abēr müdagómandtar frayādišnīgtar 
kû dê hazar vināh p&dirün.i ën pādirānīn rāy.frēzbān 
vizārišnīh.ēd rüy.pargüd ēstēd.enyā.ka-š3.ān pādīrānīh 

nē any frēzbān vizārišnīh pargüd ēstēd.saxvān pad-s 


juttar. 


۱۱۱ oz Sb روایت امید‎ 


ادامه پاسخ ۱۷ 

۴- بايد توجه داشت که در مواردی. حرمت و خشنودسازی روح ایجاب 
می‌نماید که فردی بخشی از ثروت شخصی خویش را به فرد حاص 
مستحقی اعطا نماید. اما در عین حال خلاف شرع خواهد بود که آن 
خیرات الزامی که به عهده اوست به فرد نیازمندتری بدهد زیرا شرعاً 
مکلف است که آن را به آن شخص خاص بدهد و این حکم دین است. 
هرگاه غیر از این رفتار نماید گناه او بیش از وابش خواهد بود. این یک 
وظیفه شرعی است که Job‏ به صورت هدیه اعطا گر دد. 

-YO‏ آنچه در فوق به OÍ‏ اشاره نموده‌ايم شرح مختصری از کارهای خير 
واجب و همچنین کارهای خير مستحب می‌باشد که انتظار می رود 
شخص خردمند با روش و معیارهای مشابه» با نیت نیکوکاری, آنها را 
[هنگام انجام [OÍ‏ ضروری می‌باشد. به یاری ایزدان 

۶- و اما راجم به احداث پل بر روی رودخانه‌ای با بستر خشک' که 
بالاخص راجع به آن تذکر داده شد. لازمست که آن را فرصت خوبی 
برای انجام عمل خير پرئمری محسوب دارید. فرصت بسیار میمونی 
است که برای کمک و خدمت به عامه پیش آمده است. 

۷- تا زمانی که بشر می‌زید مردم از آن پل استفاده خواهند برد و ثواب آن 
از ۰ امتناع از گناه‌است که می‌تواند انسان رااز انجام فرایض بخشوده 
سازد. البته هر گاه کفاره فرایض مسلٌم با پرهیز از گناه» بخشودنی 
نباشد حکم نحوه دیگری خواهد داشت. 


.١‏ در فهرست کفاره‌هایی که Job‏ شخص در مورد قتل کسی (وندیداد بخش ۶ يا در 
+ رد برقرار کردن رابطه جنسی با زنی که در دوران قاعدگی‌اش باشد (وندیداد DAN‏ 
بپردازد» احداث پل روی رودخانه یا آب‌راه ذکر شده 

KJ."Aspects of kirpak" Memorial Jean De Menasce (louvain, 1974) p.248,notell. 


٢‏ روایت مید آشوهیشتان 


passox 17, cont'd. 


28. 


29. 


30. 


31. 


čē puhl-i pad ën ēvēnag.ka-iz amaragān süd.abar xvadāyān 
frērbānig.ud ušān kardan niyübagtar avisün kunisnigtar 


ud pad sazügtar. 


pas az xvadüyün 8 abürig amaragānīgān kunišnīgtār.ka-šān 


abāyēd kardan.pad haméh kardan Gimfg kürfíhütar. 


amarāgān mard6m An amaragünIgkür ēvtāgihā övön kunifn. 
kū-5 im kunisn ۳8۲ ën 1-٤ déníg.pad kardan abar frēzbānig. 
us pargūd nē béd.az-iz zyn az uzvēhīgīh ud avérüniSn i 


pad-ā šāyēd būdan. xvéstan abézürenitan tuvān, 


veh dën mardom.andar puhl an&g &vüm.hamüg kirbag i‏ 12-ق 
m&rdóm kunénd.meh ud keh.udāmaragēnīg čvāzīg.frēzbānig‏ 

ud afrízbünig.ün pēhlom ud nēktom ud .freayādišnīgtom.i 
ruvēn hambrēdagīhā ud ahlāylhā frēhihā.pad süd ud 
abartargünih ud purr urvahmIh-i ruvān.kunihēd.ayāb kirbag 
dššāram rāy.i hast &n p&hlom ud ün abézagtar.i 5 
frad&yíasn-i ruvēn rasišnīgtar pad srósdüríh.pad dastvarīh-i 


&bézag dén dastvarün kunénd. 


روایت امید gēl‏ هیشتان ۱۱۳ 


ادامه پاسخ ۱۷ 


۸- از آنجا که احداث پلی با چنین کیفیتی [مذکور در بندهای ۲۶ و ۲۷] رفاه 
عامه را دربرخواهد داشت از این رو جزء وظایف واجب دولتمندان 
است و شایسته و صحبح‌تر خواهد بود که توسط آنها انجام پذیرد. 

-YA‏ بعد از دولتمندان این وظیفة ساير اشخاص عادی خواهد بود که کفایت 
انجام آن را داشته باشند. که در آن صورت کار گروهی بهترین نحوه 
خواهدبود. 

۰- جامعه انسان‌ها باید در کارهای عام‌المنفعه به طور انفرادی شرکت 
نمایند زیرا از این طریق برای کار خیری که فریضه است و Al‏ انجام 
پذیرداو هر فرد از کل جامعه] از سهیم بودن در برآورده شدن آن بی‌بهره 
نمی‌ماند و در نتیجه این اشتراک مساعی» او خود را از چه بسا زیان‌ها و 
خسارت‌های احتمالی نجات می‌دهد. 

T‏ همچنین برای جمیع OU ja‏ دین زرتشتی. در این عصر شوم مجازات 
از تمام اعمال نیکویی که مردم می‌کنند چه کوک چه بزرگ» عمومی یا 
خحصوصی, واجب با مستحب. از همه بهتر» متعالی‌تر و سودمندتر آن 
خواهد بود که با ارتباط روحی و حداکثر پرهیزکاری و با — 
سودرسانی و احترام و شادسازی روح انجام پذیرد. و یا این که به خاطر 
عشق ثوابکاری, که آن نیز مقذس و متعالی و آرام بخش روح است. از . 
مراجع روحانی دین مقذس [زرتشتی] مطیعانه و طبق شرایع پیروی 
نماید. 


۴ روایت مید AN‏ هیشتان 


passox lT, cont'd. 


32. 


33. 


rad dastwar pad rad dastvar menēd ud dārēd.ud rad dastvar 
menīšnīgīhā dāštan pad dād dārēd.us menīšnīgīnā 46 
pad dād dür&d.us menisnigIhü ed-iz pad ۵8۵ dāšt ēstēd 
kü.ka rad dastwar pad rad dastvar nē dārēd.sāyēā.ēg-% 
kirbēģ i kunéd.pad rÉh-i asrčīhdārīb.paa mēnēgān Š 
frayād nē rasēd.ka-5 vas-iz kard ēstēd.ēg-5 د ده‎ ēdēn 


dür bēd.Ciyēn ka andar gētīg 2185-12 kirbag nē karā ۰ 


pad abestāg gugühlh.né kas ān i āsršīndār mard. kë dastvar 
nē dārēd.uš düd-iz Š kü nē abāyēd dāštan.ēg nē rasēd 5 

án i pāhlom axvān.nē ka öy ün and abar Ssmārišnīn hē. 
kū-šān Kr ud kirbag &n and kard ēstēd.cand spīg-i 


urwar&n.ké pad vabür frāz varséd ēstēd.kē-5 dād vas spīg 


Ohrmazd. 


.۲۴۳ خوانده‌اند. همان مقاله » ص‎ asrosdar انکلساریا و ک. ج آن را‎ -١ 


روایت إمید آشرهیشتان ۱۱۵ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۲- احترام به روحانیت و مراجع دینی را وظیفه‌ای واجب محسوب دارید. 
شرع نخواهد بود آن وقت هر عمل خیری را که به نیت رضایت و 
حشنودی, یک روحانی برایتان انجام دهد بی‌فایده خواهدبود. حتی اگر 
تعداد بسیاری از اعمال خير را که در فوق مذکور افتاد انجام دهد نتایج 
آنها چنان از شما دور خواهد ماند که گویی هرگز عمل خیری در این Li»‏ 
انجام نداده‌اید. 
مراجع دینی معتقد نباشد هرگز زندگی شریفی نخواهد داشت حتی اگر 
به تعداد گیاهانی که در بهار می روید همان گیاهانی که اهورامزدا به هر 
یک از آنها این همه جوانه عطا فرموده. کار واب انجام داده‌باشد. 


۶ روایت امد Al‏ هیشتان 


passox 1T, cont'd. 


34. 


ēn-iz guft hē.nē kas ün i asroīhdan kë dastvar nē dārēd. 
aš ahl&yln än i 5 ruvān 8 vānēd.* kū kirbag vinàh 
në kanád uš nē-iz mustkārih 5 hamdáréd.kü-5 az dušor nē 


bēzēd. 


۱- انکلساریابه سددلر ںار 86 اصلاح نموده. 
-Y‏ انکلساریا آن را kunēt‏ خوانده. 


روایت امید آشوهیشتان ۱۱۷ 
ادامه پاسخ ۱۷ 


۴- [باید توجه داشت] این کلام و قانون شرعی است که اگر کسی به مراجع 
دینی حرمت نگذارد شایستگی انجام اعمال خير را نخواهد داشت. 
پرهیزکاری و تقوای چنین شخصی جبران این گناهش را نمی‌کند. به 
عبارت دیگر کارهای col‏ او قصوراتش را خنثی نخواهد کرد و قدر 
مسلم. گریزی از این نخواهد داشت. یعنی از آتش جهنم رهایی ندارد. 


۸ روایت مید آشوهیشتان 


pursisn 8 


mard-ē.kē stür padIruft xvāstag pad im stürlh stānšāa. 


ciyēn andar dën paydāg. 


im mard pēdiršā ka im xvüstag uzēnag kunēd.ayāb us az 
nīrmad uzénag kardan abāyēd.agar-% nīrmad nē bawéd. 


tiyēn abāyēd kardan. 


agar frazand.ke stür bavēd.nē rzāyēd.mard dah sāl kam ud 
vēš.pad har kār tuxšišn kunēd.uš frazand nē zāyēd.ān 


drahm kë stad abāz pas abāyēd dādan ayáb né. 


روایت امید ona Al‏ ۱۱۹ 
پرسش ۱۸ 


۱- هرگاه کسی مسژولیت «ستوری » ای قبول نمود. حکم شرعی دربارۀ 
پولی "که به عنوان سپرده دریافت می‌نماید چیست؟ 

۲- آیا چنین شخصی مجاز خواهدبود که آن پول را مصرف نماید و یا 
می‌بایست از بهره آن استفاده کند. اگر بهره‌ای به آن پول تعلق نگیرد در آن 
صورت وضم چه خواهد بود؟ 

۳- هرگاه فرزندی که تقبّل ستوری نموده خود صاحب فرزندی نباشد و 
حدود ۱۰ سال کمتر یا بیشتر» برای تولید نسل بهترین سعی را بنماید با 
این حال فرزندی پیدا ننماید؟ آیاباید آن پول را پس بدهد با خیر ؟ 


۱. توضیحات راجع به این کلمه در پرسش Y‏ يادداشت ۵ آمده چه به صورت اسمی 
(Stur)‏ و چه صفتی (Sturih)‏ همچنین یادداشتهای ۱ و ۲ پاسخ ۱و همچنین در بخش 
پادداشت پاسخ V‏ صفحه ۸ توضیحات بیشتری در همین مسطلب مذکور افتاده‌است. در 
اینجا هم بخاطر سهولت امر Nus‏ توضیح مجددی می دهم. 

کلمه «ستور» در متون پهلوی شامل وجوه مختلفی از سرپرستی و قیمومیت است و 
تعبیرات گونا گونی توسط Ol ul‏ شناسان مغرب زمین داده‌شده که در فوق آمده. علمای 
پارسی [زرتشتی] معانی مختلفی برحسب چگونگی موقعیّت برای این کلمه قائل شده‌اند. 
شمول اطلاق کلمه ستور یا ستوری متعذد است. در متن حاضر هرجا اين کلمه با تلفظ 
پهلوی Ol‏ بکاررفته نه ترجمه [O]‏ مقصود همان وجه خاص کلمه است که بمعنی فرزند 
خحوانده[عم از دختر یا پسر) می باشد که علاوه بر مسژولیت تولید Ju‏ بخاطر حفظ نسب 
و دودمان نقش e‏ راهم جهت Mp‏ و تحصیل و ازدیاد سرمایه خانواده دارا می‌باشد. 
٢‏ کلمه پهلوی Xwastag t‏ در اصطلاح فقهی معمولا" به اشیاء اطلاق می شود ula‏ در 
اغلب موارد همان معنی متداول اپول »را می‌رساند. ر.ک به : 

C.Bartolomae,NSL,(1931) XVIII, 45, note 1. 


- 


۰ روایت مید اشوهیشتان 


pursisn 18, cont'd. 


ud agar mard zan vidarān Savënd d&destün-i Bn stûr 


cê. 


ud ën mard kē stürIh rāyēnīdan padiruft aš cis-iz mizd 
nīrmad bavēd ayāb nē.agar bavēd.ān sturīh drahm! az 


kē stāndan. 


ka abāz bé dah sāl-iz tā az kü gyāg.agar farzand zāyēd. 
5 480 pānzdah sālag nē rasēd.dādestān-i im drahm ud 
mard Cë.ud agar rasēd.pas vidarān šavēd.pid ud mād az 


stūrīh abēzār bavēnd.ayāb-šān dādestān ce. 


EA‏ برای این که عبارت معنی صحیح Ha‏ نماید باید هزوارش م بمعنی "از را اضافه 
نمائیم وگرنه مفهوم پهلوی آن روشن نمی‌گردد. چنانچه دمناژ در Feux et Fondations‏ 
Pieuses dans le droit Sassanide,‏ آن را بدون از" معنی نموده و بنظر صحیح 


نمی‌رسد. ص ۴۰ ,)1964 (Paris,‏ 


روایت امید آشوهیشتان ۱۳۱ 
ادامه پرسش ۱۸ 


هرگاه زن و مرد [زن و شوهری که این «ستور» را تعیین نموده‌اند] هر دو 
بدرود حیات گویند حکم شرعی در مورد این «ستور» چگونه خواهد 
بود؟ 

تحت شرط فوق آیا مقری و يا بهره دیگری به این کسی که مسژولیت 
ستوری آنها را تقبل نموده» تعلق خواهدگرفت یا نه؟ اگر حقوقی تعلّق 
می‌گیرد از چه کسی باید مطالبه شود؟ 

هر گاه بعدهاء مثلا" در خلال ۱۰ سال از آن تاریخ, فرزندی برای آن 
«ستوره به دنیا آید امّا تا قبل از ۱۵ سالگی فوت کند حکم شرعی درباره 
آن پول و آن شخص چه خواهدبود؟ و اگر آن فرزند به سن ۱۵ سالگی 
برسد ولی پس از آن فوت نماید آیا والدین آن فرزند از ستوری متفصل 
می‌گردند؟ از لحاظ شرعی -قانونی موقعیت اجتماعی آنها چه خواهد 


بود؟ 


-۴ 


-۶ 


oia LM روایت مید‎ ٢ 


passox 18 


agar-s ¿iš andar nëst ün rāy juttar.hangirdig ën ۰ 
xvāstag-i atūrih.kē hamāg be nigāh ud pad gyšg dāštan. 


Svën دیا‎ ciS-e-iz kamlh pad-s andar nē āyēd.sē stir 


drahm hast.ān weh ka barómand based, 


az së stir i pad bun xwüstag-i stūrīh uzénidan ud 


k&üstan nē p&dixs& ud tuvān sāmānīhā barómand dürisn. 


än 1 az sē stir vēš.pad car ud tuvün övön kunisn kū 


barómand bawéd.az bar uzénag kunëd. 


روایت امید آشوهیشتان ۱۲۳ 
پاسخ YA‏ 


۷- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. IUS‏ به اجمال به توضیح آن می‌پردازيم. حداقل 
پولی که به عنوان سپرده است و همیشه باید از ان مراقبت به عمل اید و 
هرگز کم و کاست نگردد؛ عبارت خواهدبود از سه ستیر ' درهم و مره 
آن است که به آن بهره تعلق گیر د. 

۸- از مجموع آن پول که در سپرده است هیچ نوع خرج یا کسری le‏ 
نیست و شخص موظف است که در Ae‏ امکان آنرا بارور سازد. 

A‏ هر گاه از آن حدّاقل» سپرده بیشتر بود شخص موظف است که نهایت 
کرشش را مبذول دارد که بر باروری آن بیفزاید. هزینه‌های مربوطه باید 
از بهره آن سپرده پرداخت شود. 


Y رک : پاسخ ۳یادداشت‎ ١ 


- 


۴ روایت امید آَوّهیشتان 


passox 18, cont'd. 


10. 


11. 


i2. 


13. 


agar-s bar pêd 8 avizīrišnig nē bunīg.tā abāz Š 

së stīr āyēd.pad ān i avizirisnig.az xīr.pādixsā uzēnēd. 
1 az-ž! pad uzēnag-i rēzgārīg im stürfíh rāyēnīdan. 
sínag-masKy ud bāzā-masāy vastargīg vahāg.ciyēn ãn i 


dūdagsālār rüy nibišt.xvēšihēd. 


&án-iz xvāstag-i pad stūrīh stad ēstēd.ka-iz abēr vas 


pad bun.pahrēzēmandīhā barčmand 8۴ ۰ 


us and Cand sínag-mas&y ud bāzā -masāy wastargig vahāg 


v 


1-8 xvēš uzēnāg kunišn. 


u$ xvāstag-i sturīh.zīndagīh dranāy.č dürisn. 


wels انکلساریا‎ -۱ 


روایت امید $i‏ هیشتان ۱۲۵ 
ادامه پاسخ ۱۸ 


۰- هر گاه بهره مطلقاً کفاف هزینه‌های مربوطه را ندهد در این مورد خاص 
و ضروری» جایز خواهدبود که از اصل پول تا Ao‏ سه ستیر برداشته شود 
که از آن باید روزانه e:‏ معینی جهت پرداخت روزانه این تصدٌی منظور 
گردد". یعنی پرداخت روزانه حقوق ei‏ در ازای اداره کردن آن پول که 
در تعهد دارد. و این در همان حد «حقوق مکفی» خواهدبود که در فصل 
مربوط به سرپرستی خانواده توضیح داده شده." 

-١‏ و اما راجع به اصل‌پولی که در سپرده است.حتی اگر مبلغ قابل ملاحظه‌ای 
باشد باید با مراقبت کامل حداکثر سوددهی از ان. حراست شود. 

۲- و قيّم می‌بایست برای نیازهای شخصی در همان حد «حقوق مکفی» از 
آن استفاده نماید. 

۳- همچنین äi‏ ملزم است که در تمامی دوران عمرش از آن سپرده که در 
امانت دارد حفاظت نماید. 


۱ رک : 70 C.Bartholomae,NSL, (1936), XXX,‏ 
۲ رک: پاسخ ۵بند ۱۵ یادداشت Y‏ 


- 


۶ روایت مید Al‏ هیشتان 


passox 18, ۰ 


1۷ agar zan pad im sturih girēd.ud az-8 frazand zāyēd.agar 


pus.stürig pus ií Oy ké-8 stürih az-8 padīruft ēstēd. 


15. ka pus ë dād-i pünzdah sālag mad.$g-3 rāyēnidan-i im 
9 ۶ 1۳ ۳ bovandagīnidan ud xvāstsg-i stürlh be 5 im pus 


rasēd.pad xvēšīh be avīš abespürisn. 


16. agar im pus.pas ar dād-i pānzdah sālagīh frāz ravēd.us 
xv&stag hast.stür abüyéd gumārdan.ud stürih &n it tā pus 


gumārišn.ud” än pus gumürd.stürih-iz ën pēš andār-5. 


1- انکلساریا آن را به 87 اصلاح نموده. 
-Y‏ انکلساریا آن را به کا اصلاح نموده. 


روایت امید آشوهیشتان ۱۲۷ 
ادامه پاسخ ۱۸ 


۴- اگر آن «ستور» در دوران" ستوری‌اش زنی اختیار نماید و فرزندی پیدا 
us‏ اگر ol‏ فرزند پسر باشد آیا ستوری این فرزند برمی‌گردد به عهده 
شخصی که پدر این فرزند. ستوری او b‏ کرده؟ به عبارت دیگر Ul‏ 
پسر اول این زوج متعلق به آن شخصی خواهد بود که پدر این فرزند 
جدیدالولاده را به عنوان فرزند خوانده [ستور] انتخاب نموده بوده؟ 
فلسفه ابقاء دودمان در همین نکته نهفته است. 

۵- هر گاه این فرزند به سن ۱۵ سالگی برسد آن وقت بر او واجب است که 
اداره امور سپرده را به عهده گیرد و پولی که در سپرده هست به او 
برمی‌گردد. آن پول باید به عنوان ثروت شخصی او e‏ به او تحویل داده 


سو د. 


۶- در صورتی که این پسر پس از سن ۱۵ سالگی فوت نماید و مایملکی 
را هم دارا بوده باشد می‌بایست فیّمی برای او ëss‏ شود و تا فرزند 
خوانده‌ای برای آن متوفی تعیین نگردد این قیمومیت همچنان ادامه 
می‌یابد. وقتی فرزندخوانده تعیین شد مسژولیت ستوری قبلی [شخص 
در گذشته] به عهده او محوّل می‌گردد. 


۱. دمناز در Feux et Fondations Pieuses Dans le Droit Sassanide, Paris 1964. LS‏ در 


۸ روایت امید gēl‏ هیشتان 


passox 18, cont'd. 


1T. 


1B. 


19. 


20. 


21. 


ud &gar-8 pus në bë duxt.zāyēd.stūrīh në pad raft 1 


pad im éven&g.pad im mard ud zan be ēstēd. 


agar har dē farāz ravēnd.us ün frazand ēvāz ün duxt hast. 
i ayëkën-i By.k&-8 stürih az-5 padīruft ēstēd.bavēd. 


xvāstag-i im stūrīh hamāg be avis rasēd. 


agar pus ud duxt-ē Cand bavēnd ka ëk az pusarān ë pünzdal 
sālagīh mād.dūdagsālārīn $y-5ün pus durt bavēd.ušān 


xvāstag-i stürIh pusīhā ud duxtīhā xvēšihēd. 
ud ka pus hast.duxt ayēkēn në bavēd. 


ud ka pus nést.duxt هغ٤‎ kû ék.usün ëk ayēkēn.ān i pad 
aydkēnīh be éstéd.az im xvāstag.pusīhā.ud abārīg duxtīhā. 


stānisn. 


روایت امید WA oia gb‏ 
ادامه پاسخ ۱۸ 


۷- اگر فرزند جدیدالولاده آن «ستور» پسر نبود بلکه دختر باشد. در آن 
صورت ستوری به او برنمی‌گردد. یعنی دختر مانند پسر در این مورد 
حق ستوری ندارد بلکه مسوولیت به عهده زن و شوهر [یعنی والدین 
دختر] بافی خواهد UL‏ 

۸- هرگاه زن و شوهر هر دو بدرود حیات گویند و تنها فرزند آنها همان 
دخترباشد درآن صورت او «ایوکن» شخصی خواهدشد که قیّم والدینش 
بوده و بنابراین مایملک و پول سپرده S‏ به عهده آن iš‏ درخواهد 
امد. 

۹- هرگاه چندین پسر و چندین دختر باشند وقتی که یکی از پسرها به سن 
۵ سالگی ر سید او سرپرست خانواده و سایر خواهر و برادرها خواهد 
شد و در نتیجه کل دارایی و پول سپرده جمعاً متعلق به او خواهد شد. 

۶۰- اگر فرزند پسری و جود داشته باشد دختر «ایوکن» نخواهدشد. 

۱- هر گاه پسری و جود نداشته باشد DI‏ تعداد دخترها بیش از یکی باشد. 
فقط یکی از آنها «ایوکن» می‌شود. و آن کسی که «ایوکن» شده مانند پسر 
از مایملک سهم می برد ولی بقیّه دخترها همچنان سهم دختری می برند. 


- 


۰ روایت امید pél‏ هیشتان 


passox 18, cont'd. 


22. 


23. 


24. 


bē än i pad ayGkénihn be ēstēd.ēnyā abārig pādixšaīhā 


zan bavēd. 


kč-5 zan giréd.agar-iün zindagīn dranāy frazand nē 
bavēd.tā ëk az-Sün zžindag.stūrīh pad Šy i zindag 


hastiSnÍg. 


ka har dë vidar&n bavēnd.ušān frazand nēst.xvāstag-i 
stürlh be 5 öy rasēd.kē andar düdag-i Oy kë stūrīh Sy 
r&y bavéd.i-8 nazdik payvandtar ud s&zügtar pad stūrīh 


óy.us pad stürIn Sy 6 


روایت امید اَشُرَهيشتان ۱۳۱ 
ادامه پاسخ ۱۸ 


۲- سوای آن یک دختر که «ایوکن» شده دختر دیگر از حقّ «پادشازنی» 
برخوردار است. 

۳- هر گاه او ol]‏ که حق «پادشازنی » دارد] ازدواج نماید ولی در Oba»‏ 
حیاتش صاحب فرزندی نشود مادام که یکی از آنها [زوج مزدوج] در 
قید حیات باشد تصدی و حراست [مایملک و سپرده خانواده] به عهده 
او که زنده است می‌باشد. 

۴- هر گاه هردوی آنها بدرود حیات گویند OÍ‏ حراست به کسی تعلق 
می‌گیرد که در خانواده ایشان [زوج متوفی] واجد مقام قیمومیّت باشد. 
شخص واجد شرط کسی است که از بستگان نزدیک بوده و شایستگی 
آن مقام را داشته باشد. در آن صورت به ستوری منسوب خواهدشد. 


۲ روایت امید Al‏ هیشتان 


pursišn 19 


garmābag-i akdēnān.kē-3 Sēyišn i āb az- be Zb i rawüg 
büd.agar mard-i veh dën andar awis šavēd.a-5 وله‎ pad-s 


be vardēd ayēb ne. 


agar be zamīg višād Bavéd.ké-8 xvaršēd abar tābēd.čiyēn 


bawéd. 


agar nē šāyēd.ka mard vēmār bavéd ud bizešk hamë gēvēd 


kü be garmābag štaw.sēyēd ka Sawëd ayāb nē. 


۱٩ پرسش‎ 


۱- اگر زرتشتی‌ای" جهت استحمام به حمام مسلمان ها" که آب آن از طریق 
آب روان تعبیه می شود برود اشکالی دارد یا خیر ؟ 

۲- اگر پس از آن او در هوای آزادی که آفتاب به زمین تابیده برود از لحاظ 
شرعی چگونه خواهد بود؟ 

۳- اگر شرعی نیست در آن صورت هرگاه پزشکی جهت درمان به مریضی 
توصیه نماید که به حمام برود حکم شرعی چه خواهدبود. آیا باید برود 
یانه؟ 


۱.رک به : پرسش ١‏ یادداشت Y‏ 
Y‏ به : پرسش ١‏ یادداشت Y‏ 


روایت امید Aen‏ ۱۳۳ 


pursisn 19, cont'd. 


h. 


agar në šāyēd ud rawēd.āb aviš be barēnd! ud azēr-i pāy 
be abganēnd tā-5 gyān abar lab jahēd.āb pad tan frāz nē 


hilēd.šāyēd ayāb në. 


"ab awiš burdan" ترجمه برای اصطلاح‎ ٢ یادداشت‎ ٩ رک. سطر‎ -١ 
آمده. انکلساریا آن را 58 خوانده. به نظر من تحریف نوشتاری‎ | BTE در‎ -Y 


حدم j‏ است. رک. صفحه مقایسه نسخ "us‏ 


ادامه پرسش ۱٩‏ 


-f‏ اگر شرعاً جایز نیست که به حمام مسلمان‌ها برود مع‌ذالک او پرود نه با 
نیّت استحمام کردن بلکه فقط برای بهره‌بردن از گرمای حمام [جهت 
دردهای استخوانی و عضلانی] و شخصی از خزینه حمام ظرف پر از 
آبی بیاورد و با اصرار آن را بر روی او خالی نماید طوری که آب زیر 
پایش بایستد و او در عین حال سخت ممانعت ورزد تا جایی که جانش 
به لب برسد' آیا این عمل او kÚ‏ بخشش خواهد بود یا خیر '؟ 


۱. گویا این «جان ابر لب جستن » همین جان به لب رسیدن فارسی امروزه باشد که حاکی 

از درگیر گرفتاری شدیدی بودن است. 
۲. برای تجسّم‌بهتراین‌بخش بر ای‌نسلامروزی ویامغرب زمینی‌های‌ناآشنابه‌سنّت قدیمی 
حمام‌های عمومی ایران که حتی تا چند دهه قبل متداول بود. توضیح زیر مفید خواهد بود: 
حمام عمومی عبارت بود از یک محفظه نسبتاً بزرگ سونا مانندی که در وسط يا کنار 
این محفظه دو حوض مانند که یکی دارای آب سرد و دیگری آب‌گرم تعبیه‌شده‌بود. مخزن 
هیزمی یا ذغالی‌ای در زیر این حوض آب گرم بود که از حارج تغذیه می شد و نه تنها آب 
< 


- 


۴ روایت امید او هیشتان 


passox 19 


garmübag-i akdēnān.har čiyēn kunēd.āb ő har 8 0 
pad hixrēmand war ud pad nasā pāsīh warēmand.čē 46 


pahréz-i hixr ud nasü az &b ud ātaxš pad kēs د‎ 


weh dën 5 garmābag-i akdēnān sudan.kirb pad-3 sustan. 


ne dastwarihā. 


kë kunēd.ud agar-iz w&mürih rāy hē.eg-5 tan pad rēman 


dürisSn ud pad pēšag SOyisn. 


wehdēnān ka-šān garmābag cis-8 hast awizirisnIgIh& pad 


kär abāyēd.xwad r&y ë virāyēnd.čē.garmābag ٤٣-٤ hast kē 


në ēn akdēnān 6 dídan āwurd.ušān az kardag-i pēšēnīgān 


trāz girift. 


andar huxvadāyīh hangüm.pad nazdikIn-i ātaxsgāhīnā ud 


gāhānbār kadagihā.garmābag virāst ēstēd. 


+ حوض راگرم‌نگه می‌داشت‌بلکه‌ازطریی‌کانال‌کشی‌های‌زیرین» هواو محوطه آن 
سونامانند راهم گرم نگه می‌داشت. در هر حمامی اشخاصی در استخدام صاحب حمام 
بودندکه شغل آنها این بود که سطل آبی که به نسبت سرد و گرم کرده از آن حوض‌ها 
بیاورند و در اختیار اشخاصی که جهت استحمام آمده بودند قرار دهند تا خودشان را 
بشویند و هرگاه آب سطل تمام می شد مجدداً آنها را پر می‌کردند. این سطل‌ها معمولا" از 


اطاق مجاوری وجودداشت که اشخاص برای حشک کردن خود ولباس پوشیدن به آنجا 
می‌رفتند. اغلب اوقات اشخاص فقط به منظور گرم کردن بدن خود و نه به منظور شستشو 


متداول بو ده. 


روایت امید آشزهیشتان ۱۳۵ 
پاسخ VA‏ 


> مسلمانان به هر طریق که دایر باشد و کار کند و از هر جاکه آب آن 
تعبیه شود به علت عدم رعایت‌های لازم از بابت مواد ناپاک» به طور قطع 
آلوده و SLE‏ است. زیرا در دین آنها [مسلمانان] قوائین شرعی جهت 
حفظ و حراست آب و آتش از مدفوع و مواد ناپاک منظور نگردیده 
أست. 

رفتن به حمام مسلمان‌ها و استحمام در آن حمام‌ها برای زرتشتیان جایز 
هر کس اقدام به چنین کاری نماید حتّی اگر به منظور معالجه باشد. تن او 
آلوده محسوب می‌گردد و Ab‏ طبق موازین شرعی ' تطهیر گردد. 

اگر ضرورت مطلق ایجاب نماید که زرتشتی‌ها حمام داشته‌باشند باید 
خودشان ترتیب آن را بدهند زیرا elm‏ چیزی نیست که مسلمانان 
مبتکر ان بو ده باشند. 

در دوران حجسته" طلایی» ساختن حمَام نزدیک آتشکده و مکان‌های 
گاهان بار امر متداولی بوده است. 


-Ò 


-F 


-4 


۱. تطهیر این مورد حاص که با چوب های گره‌دار انجام می‌پذیرد در پهلوی اصطلاحاً 
«S Pad pēšag Sustan‏ شستن حرفه‌ای نام دارد. بکار می‌رود. برای اطلاع بیشتر به توضیح 
اصطلاحات که در آخر cols‏ آمده ر جوع فر مایید. 


Y‏ اصطلاح andar huxwadāyih‏ «در دوران — ماتروایی خجستهه» عطف به دوران 


ساسانیان است و اصطلاح متداولی است که در متون پهلوی زیاد به چشم می‌خورد. 


- 


۶ روایت امید اشر هیشتان 


passox 19, cont'd. 


10. andar veh dën paydāg kü ēy kē yazisn-i yazdün kāmēd 
kardan.fradom ۳۷ 55۵0 andar garmābag ë šūyēd.xvēštan 
andar garmābag áb yējdahr ë künéd.ud #6 pākizagihātar 


hubēytar ë yaziSn-i yazdān franāvēd. 


ادامه پاسخ ۱٩‏ 


۰- کسی که برای نیایش ایزدان خو د را آماده می سازد بنابر اصول دینی» باید 
خوش‌بو به نیایش بپردازد. 


E 


۱٧۷ هیشتان‎ SÉ lech 


pursišn 20 


mārd-ē kë xvarisn-i garm andar dahān nihëd.uš dahün be 


sūzēd.xvarēd. 
paymānag-i sšzišn kē-8 rēmanīh az-8 bavēd ۰ 


paymānag-i nas& sūzēd pad handām ۰ 


پرسش ۲۰ 


شخصی لقمه داغی را در دهان می‌گذارد و دهانش می سوزد مع‌ذالک آن 
را فرومی‌دهد. 

تا چه درجه از سوختگی دهان می‌تواند باعث آلودگی آن لقمه گردد؟ 
تا چه درجه و ميزان تاولهای خارجی پوستی می‌توانند آلودگی ایجاد 
نمایند؟ 


-Y 
Be 


۸ روایت امد pi‏ هیشتان 


passox 20 


h.  andázag-i dahün andarēn.kē-5 rēmanīh pad-8 bavēd.ān i 
ka.ān gyüg kû sēzēd.xēn pad-S abar &y8&d.xwarisSn kē-5 
sēzišn pad-5 bawéd.ka hamé ēbārēd.ēn ēbārisn ۳8 ۰86-5 


tan réman. 
5. uzvān abārīg gyāg andar dahàn pad ën dar rāy hamāg éwtom. 


6. xa xën në paydāyihēd.ābilag girēd.kā-iz pas huākābēd 


hixr xvārisnīb bawsd.réman T kunēd. 


T. pad abārīg handām.sēzišn-i pad ütaxs kë tan réman kunēd. 


ka abēg sēžišn zën abar āyēd rēman öh kunéd. 


۱- به نظر من nē‏ اشتباه کتابتی است. در ترجمه آن را حذف نموده‌ام. 


روایت امید El‏ هیشتان WA‏ 
پاسخ ۲۰ 


نسبت میزان سوختگی بستگی دارد به حجم زخم در دهانی که آلودگی 
رخ داده به این معنی که نقطه‌ای که سوخته حون خواهد افتاده هر گاه آن 
خون بلعیده شود همان باعث آلودگی تن می‌شود . 

این حکم در مورد زخم بر روی زبان یا جاهای دیگر دهان نیز صادق 


است. 
اگر خون نیاید در آن صورت تاولی ایجاد خواهد شد و وقتی که تاول 
خشک شد پوسته مخاط مرده [ندانسته] بلعیده خواهدشد و همان باعث 
آلودگی تن می‌شود. 

در مورد سایر قسمت‌های خحارجی بدن, هر گاه سونحتگی ایجاد شود 
همان باعث آلودگی تن می‌گردد به این معنی که سوختگی باعث خون 
آمدن می‌گردد و در نتیجه آلودگی ایجاد می‌نماید. 


-f 


-f 


-Y 


۰ روایت امید آشو هیشتان 


pursišn 21 


rad kē vwizir-ē kun&d.&n i nē rëman rēman kunēd.ān govēd 
kū.kā az any dastvar purséd.juttar gūēvēd.pad dastvar 
dārišn ayāb n&.ud tēzišn čē abāyēd kardan.vizirinidan 


framāyēd pad yazdàán ۰ 


Y پرسش‎ 


1- فرضاً قاضی روحانی‌ای حکم بر آلودگی چیزی صادر نماید در حالی که 
آن چیز آلو ده نباشد و leal‏ نماید که آن حکم رابا مشورت قاضی دیگری 
انجام داده و آن قاضی گفتة او را تأیید ننماید. آیا در این صورت هنوز او 
مصدرقضاوت بشمار می‌آید یانه؟ Sl‏ جهت کفاره حکم ناصوابش 
چه باید بکند؟ 

به حواست ایزدان, لطفاً نظرات خود را برای ما مشروح فرمایید '. 


۱.ر.ک به : یادداشت اص ۲۴۸ 


۱۴۱ otn Al روایت امید‎ 


passox 21 


agar-s 615 andar nēst ün r&y juttar; &n kē kas i pad har 


së čāstag në réman.pad rëmanIh vizīr pād-5 kunēd.pad 


dastvar në šāyēd. 


ud agar.pad Zk az sē Čāštag rēman.ud pad än Cüstag vizir 


kunéd juttarīh ٤ pad-3 nést. 


ān rad.kē kas i n€ rēman pad rēmanīh vizīr pad-S kunéd. 


čg-3 zamānīg vīnāh bavēd tanāpuhl-ē. 


پاسخ ۲۱ 


۲- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. مسئله این است که کسی که سه بار در مورد چیزی 
که آلوده نیست قضاوت خلاف نماید شایستگی قاضی بودن را ندارد. 

۳- اگریکی از آن سه بار صحیح از آب درآمد مع‌ذالک در عدم صلاحیت او 
برای شغل قضاوت تغییری نخواهد کرد. 

-t‏ مرجع روحانیتی که در مورد شخصی که آلوده نیست قضاوت خلاف 
نماید در همان لحظه قضاوت. مرتکب گناه تناپوهل شده‌است. 


۲ روایت امید أَشَرَهيشتان 


passox 21, cont'd. 


har wizend ud ۳88 zyān.az im vizīr.pad im kas 5 


bun-i im vizir.us 5 än mard tēzišn. 


ān i ka gēvēd.kū-m az im dastvar purséd.juttar gowéd. 
nigerišn pad-3.Cē agar.jud Zšštag rüy.pad-3 juttar.abāg 
čāštag-ē i az sé Cüstag rüst andāzagīhā.ud agar.n& jud 
Cčāštagīhabēdrē vizirīn rā ë bun.pad andāzag-i vizir 


i-8 kard. 


روایت امید ois gi‏ ۱۴۳ 
ادامه پاسخ ۲۱ 


هر سارت صدمه و یا زیانی که به cle‏ قضاوت خلاف بر آن شخص 


مرد (JUS‏ بپردازد. 


آنچه را که او [قاضی نالایق] بگوید باید دقیقاً بررسی شود زیرا اگر 
مسئله وجوه مختلف از تعبیر و تفسیر اصول و تعالیم دینی باشد مطلب 
با یک مورد از سه بار قضاوتی که قبلا" مشروح افتاد "MS‏ متفاوت 
خواهد بود و اگر هم مسئله ناصحیح بودن قضاوت نیست. باز قضیّه 
متفاوت می‌شود. در مورد Cul‏ گناه فضاوت ناصحیح باعث عذاب 
روح خواهد شد و شدت و ضعف آن عذاب. بستگی به اهمیت مورد 
قضاوت دارد. 


-Q 


-۶ 


۴ روایت امید و هیشتان 


pursišn 22 


mard-ë kē-5 xvahar-ē hast.uš andar hangëm éd guft būd. 
kü.xvahar pad zanīh gīrēm.ayāv-5 az mādar ud pidar 
padiraft būd.kū.xvahār pad zanīh gīrēd. pas nē gīrēd. 
vihšnag-ē rüy rózgür pad-š be vidarēd.pas.mard-ē Bn 
mard früz gīrēd ud gēvēd.kū.xvahar ën pad kirbāg-i man. 
pad zanīh gir tā tān drahm avis dahém.gIréd.drahm frāz 


girêd. 


ën mard kë brēd drahm dãd.uš kirbag-i xvēdēdah bavēd 
ayāb nē.čiyēn.agar ën guft.i pēs bûd nē dānēd.mard nē 
govēd.kū-m.az padirišn ēd kardag bast.óg-s dādestān be 


vardēd ayáb në. 


-١‏ انکلساریا آن را kunom‏ خوانده. 


—Y‏ انکلساریا آن را kunom‏ خوانده. 


- 


روایت امد آشوّهیشتان ۱۴۵ 
پرسش ۲۳ 


1- مردی خواهری داشت. او یک بار چنین گفت: «من با این خواهر ازدواج 
خواهم S‏ و والدین او با این ازدواج توافق داشتند. ولی بعدا از انجام 
OÍ‏ سرباز زد. و روزها همچنان سپری شد. تا اینکه روزی شخصی به او 
گفت که «بخاطر وابکاری حاضر هستم که به تو پولی پرداخت نمایم تا 
با عواهرت ازدواج نمائی». آن برادر این پيشنهاد را قبول کرد و وجه را 
دریافت نمود. 

LĪ -Y‏ سهمی از تواب «ازدواج" با محرم» برای اين مرد خواهدبود که 
داوطلب شد به ان برادر پول پرداحت نماید تا عمل em‏ ازدواج با 
محارم صورت پذیرد؟ اگر شخصی که پول را پرداخت کرده از گفته آن 
برادر درباره ازدواج با خواهرش اطلاعی نداشته و آن برادر هم چیزی به 
او نگفته بوده که چنین تصمیمی داشته. در این صورت از نظر شرعی 

. وضع چه خواهد بود؟ 


۱. اصطلاح 16760005 در پهلوی همانند اصل اوستایی آن به معنی ازدواج با خواهر يا 
مادر آمده. 


۶ روایت امید َو هیشتان 


passox 22 


agar-š Ciš andar nëst ān rüy juttar.ēdēn paydāg xü Bn 
pēš gēvešnīh padīriftārīh ēd i raftagīhā büd.ka-8.andar 
&n hangām.xvēdēdāh pad kunišn nē rāyēnēd.uš.pas.pad ham 
kirbagīh-i ën mārd.kē-5 dranm aviš dād.be rāyēnēd.ān 
saxwan padíri3n 1 pēš raft būd rāy.ka gēvēd.ka-iz nē. 


ëg-š Juttarīh ēd هدو‎ ۵4-5 


im xvēdēdāh.im kirbag rāyēnēd bāvēd.ud rāyēnidār ud 
drāhm dādār āgenēn! ham-kirbag hēnd.ēy-šān har 82 


kirbag-i xvēdēdān warzisnih bunigīhē xvēš. 


-١‏ انکلساریا آن را akvīn‏ خوانده. 


روایت امید آشهیشتان ۱۴۷ 
پاسخ ۲۳ 


پاسخ دیگری باشد. واضح است که قبولی لفظی گذشته دیگر اعتباری 
بعداً با اشتراک کار خير آن مرد که پول را پرداخت کرد عمل ازدواج انجام 
یافته. بنابراین قبولی لفظی که قبلا" ابراز شده بود چه al‏ آن مرد] گفته 
شده چه نه, تغییری در LLAS‏ نمی‌دهد. 

نموده و کسی‌که پول را پرداخت a2 S‏ سهمی از ol‏ عمل خير را دارا 
خواهند بود و هردوی آنها از ثواب این ازدواج برخوردار خواهندشد. 


۸ روایت مید آشزهیشتان 


pursišn 23 


mard-ē k& zan-ē i cagar pad zanīh girēd.agar zan 
vidar&n bavēd.mard andar xvüstag-i zan kē-5 būd.pēš 
az ün kü 8 zanīh-i im mard mad.bahr bavēd ayāb nē. 
zan az mard bavéd ayüb nē.ud frazand kē-sān mayān 
züyéd az xvüstag-i pidar cand.ud ün-i mādar cand. 
rasēd.agar mard az zan pad zanīh girēd.paymān nē 
kunéd ku-m az sinag-mas&y ud bāzā-masāy be hist héd. 
pas az cand sāl xvāhēd.pad xvüstan pādixšāy báwsd 


ayāb n&.agar püdixsü.cand raséd. 


WA olia LS روایت امید‎ 
۲۳ پرسش‎ 


۱- مردی با«چگرزنی '» ازدواج می‌نماید اگر زن فوت نماید آیا سهمی از 
مایملک این زن که قبل از ازدواجش داشته به این شوهر تعلق می‌گیرد؟ 
و در صورت فوت مرد آیااین زن سهمی از مال آن مرد خواهد داشت؟ 
فرزندانی که از این زوج باقی می‌مانند چه سهمی از مال پدر و چه سهمی 
از مال مادر خواهند داشت. اگر مرد سرمایه زن رابه عنوان om‏ زوجیت 
بردارد Ul‏ تعهد ننماید که از آنچه به او واگذار می شود فقط «به اندازه 
حقوق مکفی S] d‏ حق مجاز برای نگهداری سپرده‌ای است که در 
امانت کسی گذاشته می شو د ]از آن استفاده نماید و پس از چندین سال 
آن را مطالبه کند -آیا او S=‏ چنین مطالبه‌ای دارد؟ اگر چنین است مقدار 
OÍ‏ جه AU‏ خواهدبود. 


A‏ بايد توجه داشت که کلمه «چگره که به کرات در این بخش بکار رفته شمول گسترده‌ای 
در متون پهلوی دارد مانند: تامادری یا ناپدرۍ. دختر یا پس زن غير عقدی» بیوه زن يا مرد. 
دختری که در موقع ازدواج پدر یا برادر نداشته باشد. حتی پدری که صاحب فرزندانی 
باشد سوای آنها که از پادشازن دارد. «چگر € پدر خواهدبود. چنین به نظر می‌رسد که 
ارتباط فامیلی که اصل نباشد و به نوعی بدل و جایگزین باشد در مقوله «چگر » محسوب 
می‌شود. 

۲ هر چند ترجمه این جمله بخصوص به پيشنهاد استاد دانشگاه کلمبیا آقای بیشاپ در 
این جاعيناً آمده من معتقدم که ترجمه لغوی جمله که «آیا آن زن متعلّق به مرد خواهد بود 
یا نه؟ » نیز صحیح خواهدبود زیرا در اعتقاد زرتشتی زن چگر در آن دنیا متعلق به شوهر 
قبلی‌اش خواهدبود. R.۳۴‏ ص M0‏ 

۱۵ پاسخ ۵ بند‎ Y رک به : یادداشت‎ Y 

۴. رک به : پاسخ ۱۸ بند ۱۲ 


- 


۰ روایت مید آَشوّهیشتان 


passox 23 


agar-3 Ciš andar nëst án rüy juttar.hangirdīg ën 
kū.pad 52 i abüz 5 xír-i xvāstag.i-šān pad dārišn ud 


xvēsīh har 3*۵ ۰ 


ën ku xvēstag-i zan-i Cagar 5 88 cagar.ün i sën 
Cagar 5 zan-i Cagar pad bē vidarišn ēk az i-šan 85 ۲ 
did nē rāsēd.bē pad pasn hastisn bahr ud dād tā 


frārāst. 


ka-žšān frazand mayün bavēd.ān pašn hastisn juttārīh 
pad-3 kam-iz nēst.ud frazand i-sün mayün 4.۵د‎ az 


abāz hist ziyünag girčād. 


ka ziyünag vidarün.agar frazand ēk.hamāg 6 án ۰ 
agar pus.pad xvēšīh.ud agar duxt.pad ayčkēnīh.i mard 


i pēdixsāīhā rasēd. 


۱۵۱ osa AH روایت إمید‎ 


پاسخ ۲۳ 


-Y‏ اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. توضیح اجمالی به قرار زیر است: آنها نسبت به 
سرمایه یکدیگر حق برداشت دارند. 

۳- مایملک زن چگر یا شوهر چگر در صورت فوت هرکدام. از یکی به 
دیگری انتقال نمی‌یابد اما بر اساس آیین قراردادی موجود مقدار یک 
سهم و یا هبه ای که تا حد یک « فراراست"» می‌شود به هریک اعطا شود. 

۴- هرگاه فرزندانی برایشان تولّد Ale‏ باز حکم موجود همان خواهد بود و 
هیچ گونه تغییری نخواهد کرد.با توجه به فرزندانی که تو لد یافته‌اند. زن 
غیرعقدی " سهم خود را از آنچه از شوهر متوفی " باقی‌مانده دریافت 
As‏ اهد‌داشت. 

۵- هر گاه این زن غیر عقدی فوت نمایداگر از او فقط یک فرزند باقی مانده 
باشد همه اموالش به آن یک فرزند می‌رسد. اگر آن فرزند پسر باشد کل 
اموال مستقیماً در اختیار او قرار خواهد گرفت. اگر دختر باشد آن اموال 
در احتیار مردی قرار خواهد گرفت که «ایوکنی » او را EE‏ نماید. 


«Frarast .۱‏ را هنیگ برابر یک Cubito‏ که واحد طولی (باندازه دو وجب بااز آرنج تا 

نو ک انگشت) است گر فته: 

W.H Henning,"AnAstronomical Chapter of Bundahisn,"Joumal of the Royal 
Asiatic Society. London, 1942, P. 236 

C.Bartholomae, NSL, (1936), X XX,6. : S,.* 

R.HF,P.203 رک:‎ Y 

۴ رک به : ١ LL‏ یادداشت ۴ 


- 


Aen SÉ روایت مید‎ ۲ 


passox 23, cont'd. 


6. 


10. 


11. 


agar wēs kū Zk pus duxt hēnd.and-čand hist mādar. 


mayān-šān pusīhā ud duxtīnā ۰ 


agar pus 81-12 nēst.duxt ۵5 hast.ēk az i-šān 


ayēkēnīn pid 2 8 ۰ 


bé agar ān i mëh në xwühéd.pad &n i këh frāz 6, 


andar ušān ēn i mëh pad-S sazügtar. 


ud ayēkēnīh pad har kŠ az-i-šēn be ēstēd.ayēkēnīh ray. 


az sē bahr dē bahr be stānēd.ān i did se ēk-ē. 


agar ščy nē kunēd.ud uš pid-iz Cagar frāz rawéd.us 


stūr abāyēd gumārdān. 


ën duxt-i Cagar pad sturih pidar Cagar s&zügtar.pad-s 


be gumārišn. 


روایت امید Al‏ هیشتان ۱۵۳ 
ادامه پاسخ YY‏ 


اگر تعداد فرزندان بیش از یک پسر و یا دختر باشد در آن صورت اموال 
مادر متوفی باید بین Ul‏ طبق موازین ارٹی دختری و پسری تقسیم 
گردد. 

اگر فرزند پسری نباشد UL‏ دو دختر از او باقی مانده باشد در DĪ‏ صورت 
یکی از دخترها حق دارد که «ایوکن» پدر گردد. 

اما اگر دختر بزرگتر ایوکنی پدرش را نخواهد. دختر کوچکتر واجد 
شرط می شود ولی در چنین مواقعی ارجح این است که دختر بزرگتر به 
عرف متداول عمل نماید. 

در هر صورت هر کدام از دخترها که «ایوکن» پدر شوند دو سهم از سه 
سهم را خواهدداشت و دختر دیگر یک سوّم باقی b‏ 


-F 


-۷ 


-A 


-4 


۰- هر گاه او هنوز ازدواج نکرده باشدو پدرش بدرود حیات گوید در آن 


۱- این دختر «چگر» [دختر ازدواج نکرده بدون پدر و مادر] مناسب‌ترین 


فرد برای ستوری" پدرش خواهد بود و لازم است که به آن گمارده‌شود. 


۱ رک به : پرسش ۱۸ یادداشت ۱ 


۴ روایت امید آشوهیشتان 


passox 23, cont'd. 


12. 


13. 


1%. 


agār.pēš kü-š pidar 1 Ğagar be vidarēd.sēy kūnēd. 
pādixšā zan-i im göy bēvēd.pas pidar i čagar be frāz 
revēd.uš stür abüyéd gumardan.&n duxt i Sēy ۵۰ 
nē rasēd.ud hišt-i pidar-i 68۵62۲ ۰86-5 xvēšrāyišn | 


ped-83 weh. 


ën pad-3 nigerišn kG frazand az zan-i Čagar pad pusarīh 
ud duxtfíh padírift ēstēd ay&b nē.ēn-iz kü-S zan frazand 


pādixšāīhā hast ayüb nē. 


C8.agar-a frazand ar zan-i cagar.pus pad pusarfih ud 
duxt pad duxtiíh padirift ēstēnd.uš zan ud frazand 
padixššīhā hast.baxSian 1-8 abar xÎr-ë rvāsteg abar 
frarandün pādixsāīhā.pus zan-iz i pādixsāīhē abüg-sün 


ham-bahr 158 pus-š. 


-١‏ انکلساریاآن را ul = atīstāyišn‏ پریخانیان XWasrāyišn‏ خر انده. 


روایت امید اسو هیشتان ۱۵۵ 
ادامه پاسخ ۲۳ 


۲- اگرآن دختر قبل از فوت پدرش ازدواج نماید در آن صورت «پادشازن»! 
شوهرش خواهد بود و پس از وفات پدرش فیّمی برای خانواده باید 
تعیین شود. به دختر شوهردار قیمومیت تعلّق نمی‌گیرد. در این صورت 
مایملکی که از پدر باقی مانده [پدری که در فید حیاتش همسرش فوت 
کرده بود] اصلح است که به صورت سپرده" بهره‌ور نگهداشته شود. 

۳- این مسئله LĪS‏ هیچ یک از فرزندان این زن غیرعقدی " پسرخوانده یا 
دختر خوانده بوده‌اند یا خير باید دقیقا روشن شود همچنین بايد دقت 
لازم به عمل آید که آیا زن اصلی " و فرزندانی از او نیز وجود دارند یا 

۴- زیرااگر فرزندی از این زن غیرعقدی به صورت فرزند خوانده اختیار 
شده و همچنین اگر زن اصلی و فرزندانی از او نیز وجود داشته باشد در 
آن صورت به همه آن فرزندان سهمی از ماترک [سرمایه و ملک] خواهد 
رسید. حتی آن فرزندی که به فرزندی گرفته شده‌بود بنابرحق پسری و 
دختری سهمی از آن ارث خواهدبرد. همچنین پسری که از زن اصلی 
باشد همانند آن فرزندان سهم می‌برد. 


ا. رک : پرسش ١‏ بادداشت A‏ 

٢‏ بخش آخرین این بند چندان روشن نیست مگر آنکه با پاسخ ۱۸ بند ۷ مقايسه شود. 
همچنین, هر چند که پریخانیان در مقاله «چند اصطلاح حفوقی -شرعی در زبان پهلوی» 
در Henning Mimorial volume, (London 1970) ۳.351 LS‏ عطف به این کلمه و مورد 
خاص در این بند می‌نماید در حالی که در همانجا به توضیح و تفسیر اصطلاحی ازدواج 
خوسرانه 055/579 می‌پردازد. به نظر من این لغت مورد دختر را دربرنمی‌گیرد بلکه 
مورد ماترک منظور نظر است. 

C.Bartholomae,NSL,1931,X VIIL36. : رک‎ ۳ 

۴ رک : پادشازن» پر سش Y‏ یادداشت ۱و همچنین درکتاب فوق الذکر بارتولمه ص ۳۶ 


- 


۶ روایت مید آشوهیشتان 


passox 23, cont'd. 


15. 


16. 


1T. 


18. 


ag&r-8 frazand az zan-i Cagar.pus pad pusarīh.duxt 
pad duxtarih.ne padirift ēstēd.uš zan frazand 8 


hāst.ē ën i Sagar r&y nē rasēd. 


ēg-5 zan frazand pšdixššIhë nēst.ān-i az zan-i ٠ 
pus pad pusarīh duxt pad duxtarīh.padirift ēstēd. 


pusIh& duxtīhā ó frazand zen i cagar rasēd. 


agar-5 frazand az zan-i Sagar pad pusarīh ud duxtarih 
ne padirift ēstēd.čg-ë xwüstag hamāg pad stürIh ésted. 
ëx-ë az frazandān-i az zan-i cagar pad-5 saz&gtar.ud 
ka hamüág ēwdom hênd vizēn-i pad-8 fradom pad pus-i 
mēh pad sturīh-i pid-i Cagar be gumāri5n.uš hamāg 


xvāstag-i pid-i čagar pad rāh-i stürIh be avis rasēd, 


agar än د‎ mēh pad sturīh nē šāyēd.any pus hast šāyēd. 


bē 6 ān i pas az ün i mehtar rasēd pad stürih gumārdagihā. 


روایت امید آشزهیشتان ۱۵۷ 
ادامه پاسخ YY‏ 


۵- اگر هیچ یک از فرزندان زن غیرعقدی به عنوان پسر یا دختر خوانده 
نبوده و در عین حال یک همسر اصلی با فرزندانش و جود دارد ارثیه به 
فرزندان زن غیرعقدی که پسر یا دختر خوانده نبوده‌اند تعلق نمی‌گیرد. 

۶- اگر او زن اصلی و فرزندانی از آن زن اصلی نمی‌داشت ارثیه به فرزندان 
زن غیرعقدی که دختر یا پسر خوانده او بوده‌اند let‏ می‌گیرد و این بر 
مبنای قانون سهم پسر و دختری بايد اجرا شود. 

۷-اگر فرزندان زن غیرعقدی پسر یا دختر خوانده نبوده‌اند در آن صورت 
JS‏ ماترک در سپرده " باید نگهداری شود. (اصولا"] یکی از فرزندان زن 
غیرعقدی باید مناسب [حفظ آن سپرده] باشد. اگر همه آن فرزندان کم 
وبیش در یک شرط قراردارند در آن صورت ارجحیّت با پسر بزرگتر 
است و او باید برای نگهداری ماترک چگر پدرش تعییین شود. بنابراین 
JS‏ ماترک چگر پدر طبق موازین امانت و طبق سپرده‌داری به او تحویل 
می‌گردد. 

۸- اگر پسر بزرگتر مناسب این مسئوولیت نبود و پسر دیگری هم وجود 
دارد» این تصذی باید به فرد بزرگتر بعدی محوّل شود. 


A‏ در متن ¿LS‏ ستوری بکار رفته که در اینجا من آن رابه سپرده برگرداندهام. 
C.Bartholomae,NSL,(1936),xxx,70 "S,‏ 


passox 23, cont'd. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


۸ روایت امید آشو‌هیشتان 


agar pus nëst.ayšb šn i hast pad stūrīh nē šāyēd. 


duxt ēčand hēnd.az 1-Sšn 8k ayškēnīh ud sturfh pidar-i 


Cagar.ud pad-3 be gumürisn. 


uš xvüstag-i pidar-i Čagar hamšg pad rāh-i stürIh-i 


pidear-i Cagar be awis rasēd.stūr düdag kadag bünüg-i 


pidar-i cagar bavēd.: 


agar az zan cagar Švāz ēk duxt hast 
dē ēvēnag.ēk än 1 ka-5 müdar zIndag 


mādar né zĪndag. 


„Ēg saxwan pad-s 


„ēk En 1 ka-5 


C8 agar-5 mēdar zīndag ٤د‎ ēk duxt ēg-% ayēkēnīn ud 


sturĪh-i pidar-i cagar gumārdagīnā be avis rasēd. 


abāg hamāg xvüstag-i pidar-i cagar. 


ud pas.ka-8 pidar früz ravēd.us any 
az ën duxt-ē kë pad ayēkēnīh sturīh 
gumārd ēstēd.nēst.xvāstāg im zan be 
1-3 26 811238158 ēstēd.5 Šy ravēd 


öy nazdIk payvandIgtar ud sazügtar. 


frazand pad jud 
pidar-i Cagar 
hilēd.pad sturfh 


kē andar dudag i 


روایت امید آشوّهیشتان ۱۵۹ 
ادامه پاسخ ۲۳ 


S-14‏ پسری نداشته» یا پسری که هست لیافت O|‏ تصدی را ندارد اما در 
عوض چند دختر دارد. در آن صورت یکی از آن دخترها باید به عنوان 
«ایوکن» و e‏ چگر پدرش تعبین گردد. 

۰- در چنین موقعیتی. کل ماترک چگر پدر به آن دختر می رسد که طبق 
موازین سپرده‌داری باید رفتار نماید. 

۱- اگر فقط یک دختر از زن غیر عقدی بوده‌باشد جریان! دو صورت پیدا 
خواهد کرد. یکی اينکه مادر هنوز در قید حیات است و دیگر این که 
وفات یافته. 

۲- اگر مادر در قید حیات باشد ایوکنی و امانت و سپرده‌داری چگر پدر به 
دختر تعلق می‌گیرد. 

۳- سپس زمانی که پدر بدرود حیات گوید و فرزند دیگری جز آن دختر که 
برای ایوکنی و سپرده‌داری تعیین گردیده بوده نداشته‌باشد آن وقت اداره 
کل آن ماترک به عهده همسر قانونی آن دختر درخواهدآمد. به عبارت 
دیگر این تصذی به مردی محوّل می‌شود که نزدیک‌ترین و واجد 
شرط‌ترین وابسته اوست. 


۱. در متن پهلوی کلمه Sarwan‏ (سخن) بکار رفته. این کلمه علاوه بر معنی متداول» در 
مفاهیم حقوقی به معنی جریان قانونی حقوقی بکار می‌رود. 
رک: C.Bartholomae,NSL,(1967), XL1,22-25‏ 


۰ روایت امید آشوهیشتان 


passox 23, cont'd. 


24, ud agar m&dar-1 im duxt nē zindag.im ëk duxt ayēkēn-i 
pider i pņādixšāīhā bavēd.us xwüstag-i mādar hamāg bē 
avis rasēd.sturīh=i 214-1 Cagar be 6 öy rasēd ké-8 


andar düdag nabšnazdištār. 


25. agar-5 $n duxt-i zan-i Cagar pad durtarīh padirift 
ēstēd.uš rvāstg vēs kū xwüstag-i sturíh kamIh ēd andar 


nē āyēd. 


26. ud agar mād hēšt ēstēd vēš kū rvāsteag-i stūrīn ë nēst 
im xvüstag hamüg be 6 sturīh savēd.6 durt Cis-iz nē 


rasēd. 


27. agar im xvüstag vēš kü stūrīh ēd hast.ān i vēš ud kam 


kü bahr-i duxt-i be 8 duxt dahišn. 


28. agar vēš kû bahr-i duxt.bahr-i durt durtīhē 'bē ۰ 


abārīg abar xvāstag-i stūrīh be abršyišn. 


روایت امید آشهیشتان ۱۶۱ 
ادامه پاسخ ۲۳ 


۴- اگر مادر این دختر در قید حیات نباشد دختر Ü çU‏ «ایوکن» پدرش 
می باشد و کل ماترک مادر به او می‌رسد. DI‏ تصذی سپرده‌داری ماترک 
چگر پدر به نزدیک‌ترین فر د خانواده محول می‌شود. 
از حذاقل مجاز در «سپرده گذاری » است در آن صورت از آن نباید هیچ 
کسر شود. 

۶- اگر ماترک مادر بیش از «حد سپرده گذاری» نیست کل آن Ab‏ به سپرده 
گذاشته شود و به دختر تحویل نخواهدگردید. 

۷- اگر بیش از حد سپرده گذاری است آن مقدار اضافی در صورتی که کمتر 
از سهم دختر باشد بايد به او داده شود. 

۸- اگر آن مقدار اضافی بیش از سهم قانونی دختر است:سهم دختر بايد داده 
شود و آنچه باقی می‌ماند بايد به مقدار سپرده اضافه شو د. 


۷ AA رک: پاسخ‎ ١ 


- 


۲ روایت مید َو هیشتان 


passox_23, cont'd. 


29۰ 


30. 


ān-i sinag-masāy ud büzü-masüyrüy nibist.kē-8 nē hist 


ēstēd.namē ka-5 abüyéd pādirsšīnā rvāst stānēd. 


andázag En sinag-masáy bāzā-nasāy pad rāh-i dudagsālārīn. 
ān-īz i sturīh-i dënlg. har röz šabān rāy.sē panj ēk-i 
drahm-& purr.az-i? wastargün vahāg-iz pad-s dūdagsālārīh 


3 


dēnīg.ēg-3 ēdēn astC-82^ xwésih ast(-62? kaš kār-i 


dūdagsālārīh 182161 5 rāyēnēd. 


۱- انکلساریا آن را us‏ خوانده. 
-Y‏ انکلساریا آن را hast‏ خوانده. رک. یادداشت Y‏ همان بخش ترجمه 
-Y‏ انکلساریا آن را به 6069 اصلاح نموده. در نسخه خحطی ast‏ میباشد. 


روایت اميداشُرَهيشتان ۱۶۳ 
ادامه پاسخ YY‏ 


٩-و‏ اما راجع به آن حداقل «حقوق مکفی» مزد سپرده‌داری که قبلا" 
مشروح" افتاد: هر گاه پرداخت نشود شخص ذیحق می‌تواند مطالبه 
فانونی نماید. 

T‏ مبلغ قانونی ان حداقل مزد سپرده‌داری چه در رابطه با سرپرستی 
خانواده و چه در مورد امانت‌داری «e$ SU‏ عبارت از ۳/۵ درهم در روز 
است که از آن Ales‏ هزینه پوشاک سرپرست DAD‏ تأمین می‌شود. 
بنایراین مقداری" در اعتیار خود خانواده قرار می‌گیرد و مقداری هم به 
شخصی که رسماً سر پرستی خانواده را تقبّل نموده می‌رسد. 


۱. رک به: پاسخ ۵بند ۱۵ 


Y‏ اصطلاح ast-E‏ پهلوی در موارد حقوقی بمعنی «بخشی » آمده. رک به: 
C.Bartholomae,NSL,(1936)XXX,31.‏ 


۴ روایت امید َو هیشتان 


pursisn 24 


mard-$.k$-8 xvahar-ē bavēd.az pidar ud mēdar.ped 
hamdādestānīh-i xvahar. fr&z padīrēd.kū.xvēhar pad 
z&nih gIrém.lua pēš az ün ku gug&y abar gīrēd.uš be 
sālārīh rasēd.mard-č rasšd.us abēdastvarīn-i pidar 


mádar ud br&dar.pad zanīh gīrēd.uā vināhkārīn tā 68 


sāmānag. 


۱- انکلساریا آن را kunóm‏ خوانده. 


روایت امید آشهیشتان ۱۶۵ 
پرسش ۲۴ 


۱- فرضاً مردی با رضایت خواهر تنی که از یک پدر و مادر هستند تقبّل 
نماید که با او ازدواج نماید اما قبل از اینکه این تصمیم را رسماً اعلام AS‏ 
و قبل از اينکه از طرف خانواده صاحب اختیار شناخته شود. مردی 
بدون مجوّز" یا نمایندگی پدر یا مادر و یا برادر دختر بياید و با او ازدواج 
نماید. میزان گناه او تا چه اندازه است؟ 


dastwarīh A‏ «دسترری» در پهلوی که مرادف صاحب‌نظری 3 اختیارداری فارسی 
امروزه است در اصطلاح حقوقی در متون پهلوی مترادف Yütakgow‏ آمده که به معنی 
نماینده می‌باشد. رک: C.Bartholomae,NSL,(1967)XI1I,93.‏ 


- 


۶ روایت مید اَشََوَهیشتان 


passox 2l 


agar-S cis andar nést ën rāy juttar; vināh i pad ën 
ēvēnag andar p&yag-1 zan apparīn.ud zan apparīn andar 
pāyag-i margarzünIh.us én-iz andar kū erën vināh-i 


xwēdēdāh škenisnīh pad-5 


andar weh dēn.ēdēn paydāg.kū.kē xvēdēdāh ēd be skenēd. 
övön ku ān xvēdēdān Š kardan nē āyēd.ēg-5 6 ān i pāhlom 
axvān nē rasēd.mayān Sr ud pāhlom axvün tanisn-ē cand 
zamīg pahnüy ud zofüy be ēstēd.uš 6 ān-i p&hlom axvān 


nē helēnd. 


پاسخ ۲۴ 


۲- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نیست که مستلزم پاسخ 
دیگری باشد. میزان چنین گناهی برابر با گناه زن دزدی است و گناه زن 
دزدی سزایش مرگ است. در این مورد حاص گناه کبيرۀ برهم زدن عمل 
ثواب ازدواج با محرم هم به آن اضافه می‌گردد. 

۳- در دین زرتشتی به صراحت آمده که کسی که باعث برهم‌زدن ازدواج با 
محرم شود طوری که آن ازدواج هرگز صورت نگیرد آن شخص 
برهم‌زننده هرگز در ملکوت نخواهد زیست. بین او و ملکوت فاصله‌ای 
به پهنا و اعماق زمین خواهد بود. او هرگز به حیطه نیکوزیستی راه 
نخواهدیافت. 


۱۶۷ oia ji روایت امید‎ 


pursišn 25 


1. mard-ē.kē az dād-i veh-dēn Š dād-i akdēnīh šavēd. 
xvāsta; 61٤ andar veh dēnīh būd.pad-% akdēnīh 58 
ayüb nē.agar kas stānēd.pēdirsā ayāb nē.ud agar nē 


841788۰15 abāyēd ۰ 


پرسش ۲۵ 


۱- مردی که از دین زرتشتی به اسلام" تغییر مذهب دهد LĪ‏ مایملکی که در 
دورانی که دین زرتشتی داشت و به او متعلق بوداکنون هم که مسلمان 
شده به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اگر کسی آن اموال را غصب LĪS‏ 
قانونی خواهد بود؟ اگر نه آن اموال به کدام مرجع بايد ارجاع شود. 


De Menasce,"la Rivayat d.Emēt Ašavahištan" Revue l'Histoire به:‎ S رجوع‎ A 
de des Religion, Presses Universitaire de France,Paris 1962,P.76 


همچنین به نظریه دستور میرزادر ضمیمه پرسش ١‏ رجوع فرمایید. 


۸ روایت امید آشوهیشتان 


pessox 25 


agar-š cis andar nëst ün rāy juttār.kas-ē kē dšd 
vehdēnīh ٤ dād akdēnīh savēd.zamēnīg pad gyāg tanāpuhl 


۷1 ۳ ۰ 


ka.andar sāl dranāy.abāz 5 vendēnīh nē āyēd.pas az 


sāl dranüy margarzān. 


us xir ud rvēstag-ē pad xwésIh ēstēd ud vindisn-iz 
18-5 pad veh dénIh ۷85 büd.pad paoiry&i dāmangm 


ēstēd. 


Pāciryāi dāmēngm.kē. 


ka ën kü har kē az veh dénün ën xir ud xvàstag fradom 


abar girēd.pad xvēšīh-i xvés dārēd.pādisšā. 


agar-5 andar dārišn tuvān kū abüz Š akdēn nē dahēd. 


pad xvēšīh dāštan ۰ 


agar-š nē tuvān kû pad xvēš dārēd.6 Sy dahēd kē.ka veh 


dën būd.a-5 xvēš būd. 


روایت امید آشوهیشتان ۱۶۹ 


Yó پاسخ‎ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد, کسی که دینش را تغییر داده و از زرتشتی به اسلام 
گراییده, در دم مرتکب گناه تناپوهل شده است. 

اگر در دوران یک سال به دین اصلی‌اش «زرتشتی» برنگردد به مجرد 
خاتمه سال سزایش مرگ خواهد بود. 

هر مال و ثروت و درآمدی که در زمان زرتشتی بودنش داشته تابع 
«فانون انسانهای بدوی» می‌گر دد. 

قانون انسانهای بدوی این است که: 

هر زرتشتی که به آن اموال قبل از همه دست یافت. صاحب آن خواهد 
شد. 

اگر برای شخص غاصب این امکان باشد که آن را در تصاحب خود نگاه 
دارد و به آن مسلمان شده پس ندهد. غاصب G>‏ است که آن را برای 
خو د نگاه دارد. 

اگر غاصب قادر نباشد که آن را برای خو د نگاه دارد باید آن رابه کسی که 


در زمان زرتشتی بودنش صاحب آن بوده پس بدهد. 


-Y 


-Y 


-f 


-۵ 
d 


-Y 


-A 


۰ روایت امید SS‏ هیشتان 


pursišu 26 


mard-ë kë pad 5 akdēnīh rasšd.pas pasēmān bavēd.pad 
petit bawvšd.kirbag varzidārīh 8d kunēd.pas az vidardagih 
ruvān abüyüd yaštan ayb nē.ud agar xvad pad akdénIh 
zāyēd.kirbag varzidür ud pad weh dën ēstēd.uš d&destün 


čē.ud dahīšn shlavdEd ebāyēd düdan ayüb nē. 


روایت امید SÍ‏ هیشتان WA‏ 
پرسش ۲۶ 


"ar -‏ زرتشتی‌ای مسلمان شود. بعداً پشیمان شده توبه نماید و چند 
عمل ثواب به این منظور انجام دهد. پس از درگذشتش LI‏ مراسم 
بزرگداشت روح را می‌توان برای او بجا آورد یا خیر؟ اگر فردی مسلمان 
بدنیا آمده باشد اما تمام اعمال نیک [ زرتشتی ] را بجاآورد و به دين 
زرتشتی دراید» حکم شرعی درباره او چیست؟ 

Ul‏ خیریه اهلوداد «سهم روحانیت» به او تعلق می‌گیرد یا نه؟ 


٢‏ روایت مید آشو هیشتان 


pessox 26 


vw 


ag&r-s cis andar nēst ën rüy juttar.kē andar sāl dranāy. 
pašēnān.pad petit bavéd.kirbag.andar weh dën kirbag.tuvān 
sāmānīhā.varzēd.ar vinüh.andar veh dën pad vināh.tuvān 
sāmānīhā pahrēzēd.ka vidarün bavēd.ēg-5 ruvün.ciyÓn n i 


vehdénün.yaztan abāyēd. 


agār.pas az غد‎ dranüy.pad petit bavēd.kirbag warzīdār 
ud az vin&h pahrēzdār.pad ãn ēvēnag kü abar 
astisnīn im čvēnag petītīgīh vidarēd.ēg-5 petītīgīh rày 


rüwan az dušox bēzihēd.čē.petītīgīh be rāh i ő dušox nēst. 


uš.rčēz-i Cahürum stós bun kunisn.abürig ciyón ān í weh 


dēnān. 


hanë ka pad petītīgīb az &vüm savēd.kirbag vināh T-5 kard 


ēstēd hamāg pad stós hamāl pad-s bavéd. 


۱۷۳ otia PS روایت امید‎ 


پاسخ ۲۶ 


اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. کسی که در حین یک سال توبه نماید و در حذ 
امکانش کارهای ثوابی که در دین زرتشتی به آنها اعتقاد است انجام دهد 
و از ارتکاب گناهبان دین زرتشتی امتناع ورزد؛ در آن صورت وقتی 
فوت نمود مراسم gui‏ برای او باي اجام داد همان Tu‏ 


اگر بعد از یک سال توبه نمود و اعمال ثواب بجاآورد و از گناه دورۍ 
جست. طبق گفته بالا باید با او رفتار شود.اگر تازنده است چنین توبه‌ای 
می‌یابد زیرا توبه راه تباهی راسد می‌نماید. 

در روز چهارم پس از فوتش مراسم «ستوش € راعلاوه‌بر سایر مراسمی 
که در دین زرتشتی آمده باید برای روح او انجام داد. 

همین قدر که تائب از دنیا برود در مراسم ستوش اعمال ثوابش کفه 
گناهانش را تعدیل خواهد نمود. 


-Y 


-Y 


-f 


۱. صبح روز چهارم پس از مرگ از نظر زرتشتی وقتی است که فضاوت درباره اعمال 
اشخاص صورت a‏ بنابراین استغاثه اقوام و دوستان متوفی بدرگاه خداوند و طلب 
مغفرت و برکت توشط ایشان. فضل الهی راشامل حال او خواهدساخت. 

J.modi, Religious Ceremonies & Customs of the Parsees,Bombay,1922,P.84. رک به:‎ 


۴ روایت امید آشوّهیشتان 


passox 26, cont'd. 


6. 


ka-š pad stës tēzisn ud pādifrāh vizārd.gyēg &n-S ruvān 
pad mēnēgān.čiyēn-5 az kirbag warzišnih rvēsinēd ēstēd. 


pad hammistagin pāyag ayib ۰ 


ud ān-i hamgónag.ka andar atēš مه‎ saxtih rasēd.ēg-5 
tisn ud suy ud sarmüg ud garmāg az-5 abāz dāstan 


frēzbānig.ud ka nē kunēnd.l vināh. 


ud abāz-iz.ekdēnān kē-šān akdēnīh az abarmānd.ne az 
xvādīh &skür&g akdēnān kard ud Sud hēnd.ud hamë ka ër 
berišnīh az vin&h.i andar veh dën vinüh.pahrézéd.kirbag. 
1 pad veh dën kirbag.tuv&n süminihü varzēd.pad-iz 2 


ahlevdád cimig ud nē winih, 


-١‏ انکلساریا آن را kunēd‏ خوانده. 


روایت امید آشزهیشتان ۱۷۵ 
ادامه پاسخ TF‏ 


هر گاه در مراسم ستوش توبه و کفاره گناهانش صورت گرفت روح او به 
ملکوت خواهد رفت زیرا اعمال ثوابی که به نیابت از او بازماندگانش 
انجام داده اند او را به «هم استگان » و شاید بالاتر هم خواهدرساند. 
بنابراین کسی که از سختی کوره آزمایش ستوش بگذرد وظیفه شرعی 
بازماندگان اوست که پس از آن dub‏ تشنگی. گرسنگی. سرماو گرمایی را 
که او تحمل نموده از او رفع نمایند. اگر بازماندگان و آشنایان او در این 
امر [رفع تشنگی و گرستگی و سرما و گرما] از طریق نیایش و انجام 
مراسم بزرگداشت روح او اقدام ننمایند مرتکب گناه شد اند. 

نکته دیگر: کسی که مسلمان به دنیا آمده نه اینکه با حواست و اراده خود 
به آن دين پیوسته بوده باشد» همین قدر که با رفتار شریف و آزادگی از 
که در دین زرنشتی مورد اعتقاد است در حل امکاناتش بجا آورد. 
شایسته خواهدبود که به نیابت از او خیریه سهم روحانیت داده شود. 


گناه محسوب نمی‌شود. 


۶ 


-Y 


—A 


Y‏ جایگاهی است مابین ملکوت و دوزځ 


- 


۶ روایت امید اش هیشتان 


pursišn 27 


mard-ē.kē pad drahm īvēdēdāh framāyēd.kirbeg Án rüy 
hamš kuņēd.ud agar ēdēn kü har dē bavēd.paydēgēnēd 


kû Sk Sk kirbag Gand, 


روایت امید SÉ‏ هیشتان ۱۷۷ 
پرسش TV‏ 


۱- هرگاه مردی با دریافت مبلغی به «ازدواج با محرم» حاضر شد. آیا ثواب 
آن به کسی می‌رسد که پول را پرداخت کرده یا به کسی که عملا" آن را 
انجام داده؟ 
اگر ثواب ان به هر دو می رسد لطفاً روشن فرمایید سهم هر یک چه میزان 
خواهد بود؟ 


۳ 


۸ روایت مید َو هیشتان 


passox 27 


agar-5 cis andar nëst Án r&y juttar.ka óy kë 8 
hamë.pad hamkirbagīh-i Sy kē drahm dahēd.rāyēnēd.ēg-šān 
xvēdēdāh har dē hast ۷005 rāst.bē.6y kë xvēdēdāh pad 
tan-i xvēš rāyēnēd ēstēd.pad mēnēgān früyIh-8 hast.i 


ēy rāy.kē pad tan-i xvēš nē kard ēstēd.nēst. 


ën hast.kü agar vahištīg.ēg-5s ruvān güh vuzurgīhātār.ud 
agar dušoxīg.ēg-5 ruvān mēnēg xvēdēdāh pin ud hanbasānīh! 
dušox az-3 abāz dārēd.čiyēn frasp-ē ud drubuštīn i 
pērāmēn ruwün-i ān kē xwvēdēdāh pad tan-i xvēš varzēd 


baved. 


agar xĒvēdāh në pad hamkirbagih oy kunēd árahm dādār bavēd. 
6y i drahm dādār kirbag kam bawéd ku Oy i xwēdēdāh 


rāyēnidār. 


- در ^O Us gr^ BTE.‏ آمدہ. انکلساریا آن را akhvasih‏ خوانده. به نظر من 
تحریف نوشتاری کلمه hanbassnih‏ است. زیرا حرف Ar g‏ این کلمه در 
تلفظهای بعدی در زبان پهلوی تبدیل به «گردیده چنان که همین کلمه در LMK.‏ تلفظ 
" آمده ولی با املاء «. رک صفحه مقایسه نسخ "sh‏ 


WA tna jS روایت امید‎ 


TV پاسخ‎ 


-Y‏ اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. هر گاه کسی بر مبناو نیت ثواب مشترک باکسی 
ازدواجی رضایت دهد. ثواب هر دوی آنها عیناً برابر خواهدبود. اما آن 
کسی که عملا" آن رااصورت داده امتیاز بیشتری در عالم ملکوت خواهد 
داشت و کسی که در انجام اصل عمل نقشی نداشته, از آن امتیاز اضافی 
SL,‏ تی بر خوردار نخواهدبود. 

-Y‏ قدر مسلم این است که اگر عامل‌عمل این از دواج. از قبل هم از وابکاران 
بهشت رفتنی بوده‌باشد با این عمل خیر حتی مقام والاتری راهم کسب 
خواهد نمود و اگر احیاناً علی‌القاعده دوزخ رفتنی باشد در آن صورت 
واب این ازدواج او را از رنج و عذاب دوزخ دور نگاه خواهدداشت. 
کسی که شخصاً و عملا" به « ازدواج با محرم » اقدام نماید col‏ آن مانند 
دیوار و حصاری روح او را از هر طرف مراقبت و پاسداری خواهد 
نمود. 

۴- اگر «ازدواج با محرم»بر مبنای ثواب مشترک" باکسی که موجبات SSL‏ 
ol‏ را فراهم آورده نباشد. در آن صورت ثواب کسی که فقط پول را 
پرداخت نموده کمتر از کسی خواهد بود که عمل ازدواج را انجام داده. 


۱. شاید منظور از ( بر مبنای cul‏ مشترک نبودن ) اینست که در عین حالی که در فراهم 
آوردن و موجبات gēlu‏ کمک و یاری شده اما هدف اجرای «ازدواج با محرم» نبوده ولی 
در نهایت به آن انجامیده‌است 


۰ روایت امید آشوهیشتان 


pursisn 28 


xvēdēšdāh kë abūg müdar ud xvahar kunêd.kë-sãn ëmëd- ií 
frazand zāyīšn 2-6 nēst.kirbag-i xvēdēdāh bovandag bavēd 
ayāb Ciyēn.kirbag-i xvēdēdān hamüg êk ayāb ast-ē vēš 


kirbagtar. 


روایت امید آشژ هیشتان ۱۸۱ 
پرسش YA‏ 


EA‏ اگر «ازدواج با محرم» با مادر یا خواهری باشد که اميد به بچه‌دارشدن 
آنها نیست» آبا این یک «ازدواج با محرم» کامل محسوب می‌شود و 
اصولا" حکم بر چنین ازدواجی G K>‏ خواهدبود؟ LĪ‏ ثواب هر 
«ازدواج با محرم» یکسان است یا بخش‌هایی" از آن دارای مزیّت 
بیشتری خواهندبود. 


۳۰ یادداشت ۲ بند‎ VY پاسخ‎ «S, 


۲ روایت امید و هیشتان 


passox 28 


xwēdēdāh.abāg har sē.pad har dād i hēnd.ka kunēnd. 
kirbag-i xvēdēdāh bovandagīhā.ud ēd rāy ka-5 frazand 
AZ-8 nē bavēd kamīh-ē abar kirbag-i xvēdēdān andar nē 


āyēd. 


پاسخ ۲۸ 
۱- «ازدواج با محرم » با هر یک از سه" قطع نظر از oo‏ ازدواج کامل 


محسوب می‌شود به این جهت اگر هم فرزندی به وجو د نیاید ثواب این 


.١‏ رقم سه در اینجا بنظر می رسد منظور ماد خواهر و دختر باشد. 


" 


روایت امید Si‏ هیشتان ۱۸۳ 


pursišu 29 


kë xvēdēdāh kunēd.i uS az xvēdēdāhīh xün-marzihëd 
ēg-iz kunēd.ēg-5 dādestān 68 58-5 pēš kün-marz kard 


bavēd.pas xvēdšdāh.dādestān ۰ 


۲٩ پرسش‎ 


1- کسی که «ازدواج با محرم» می‌نماید و سپس مرتکب لواط می‌گردد و 
دوباره به تعهد ازدواجی خود بازمی‌گردد حکم شرعی درباره چنین 
همچنین حکم شرعی در مورد کسی که قبلا" به لواط می‌پرداخته و بعدا 
به «ازدواج با محرم) تعهد بسته, چه خواهدبود؟ 


۴ روایت مید gēl‏ هیشتان 


۲4 5 5 95 29 


har kë kün-marz kunéd margarzān. 


ën win&h čvēn grān kū-5 kirbag-iz-i xvēdēdāk az-& 


appār be kunéd. 


bé agar pēš radān mündag griyēd menīšnīhā az im vināh 
pad petit bawéd.tan 6 pšdifršh-i tēzisn abespārēd. 


agar-5 pad sar pādifrāh gīrēd.ēg-3 gētīgīna vizārd. 


agar nē.az gétig apetītīgīnā be Savēd.ēg-5 pad mēnēgān. 
az xwēdēdāh pad tan-i xwēš warziBnIh.ün ēvēnāg ēd süd 
bavēd. Ciyēn Šy i xvēdēdān pad tan-i xwēā varzidār ēstēd 


rāy andar dušox. 


ka andar gētīg pad petit bavēd.us nē ozanēnd.petītīgīnā 


az āwām savēd.ēg-5 pad stós āmār tēzišn abar kunēnd 


ka-8 pad stós vizārd.ēg-5 hamüg kirbag &büg-iz روج‎ 


xw&dódáh abüz avis dahénd. 


-١‏ انکلساریا آن را 1006 خوانده. 


روایت !مید آشوهیشتان ۱۸۵ 
پاسخ TĀ‏ 


هرکس مر تکب لواط گردد سزایش مرگ ارزان است. 

این گناه آن چنان کبیره است که حتی ثواب ازدواج با محرم» آن گناه را 
پاک نخواهدساخت. 

اما اگر این شخص گناهکار در برابر مقام روحانی‌ای از ته دل اظهار 
تأسف نموده و توبه نماید و خودش را برای مجازات و کفاره گناهش 
تسلیم [حکم شرع] قراردهد و اگر مجازاتش به سرحد اعلی! کیفری 
برسد. در Ol‏ صورت در این دنیا امرزيده محسوب خواهدشد. 

اگر توبه نکرده این دارفانی را وداع گوید در آن دنیا به خاطر ثواب عمل 
ازدواج با محرمی که انجام داده مانند همه کسانی که به حاطر ثواب عمل 
ازدواج با محرم ازآتش جهنم مصون می‌مانند او هم از این امتیاز بهره‌مند 
خواهد بود. 

اگر در این دنیا توبه نماید و به حاطر گناهی که کرده به کفاره مرگ ارزان 
کشته نشده باشد و توبه کرده از این دیا برود در آن صورت در روز 
ستوش کفاره او ملاحظه خواهدگردید. 

اگر در حین مراسم ستوش گناهش پاک گردیده‌باشد» آن وقت ثواب همه 
اعمال نیکی که در عمرش انجام داده توأم با ثواب عمل ازدواجش با 
محرم تماما به او برخواهد گشت. 


Be 


-f 


-° 


١‏ دمناژ کلمه Pad sara‏ را به معنی سرش رااز دست دادن, گرفته و چئین ترجمه نموده: 
«اگر مجازات شخص از دست دادن سرش باشده به نظر من در اینجا Pad sar‏ همان مفهوم 
متداول «تاسر» رسیدن را دارد که اشاره به حدا کثر و کامل پیمانه است که در مفاهیم مجازی 
هم بکار می‌رود. برای ترجمه دمناژرک به: 

De menasce," La Riváyát D'Emët I ASavahistán" Revue de L.Histoire des Religion, 


presses universitaires de France, Paris 1962,P.86 


۶ روایت امید S‏ هیشتان 


passox 29, cont'd. 


8.  kün-marz.w88 grāyīh rāy.ēd i pēš ēd i pas ēvdom. 


ادامه پاسخ ۲۹ 


A‏ عمل لواط به خاطر حداکثر کبیره بودن گناهش. چه قبل و چه بعد از 
عمل «ازدواج با محرم» باشد فرقی نمی‌کند و گناهی نابخشودنی است. 


روایت امید آشز‌هیشتان ۱۸۷ 


pursišn 30 


mērd-ē ké-3 menisn pad 2۷80548۲ bavēd.ān kē-8 6 
āyēd kardan pad wistarag dārēd.pad kāmag' vizardan 


atuvšnīg.dādmēh ayüb vēmārin rēy.ēg-8 kirbag-i 
xvēdēdāh bavēd ayāb nē. 


Te پرسش‎ 


EA‏ مردی با نت عمل «ازدواح با محرم» با محرم موردنظرش هم بستر 
می شود D‏ یا به علت کهولت و یا به cis‏ ناخوشی و مرض ae‏ 
نمی شود که نیتش را برآورده سازد. در pex‏ صورتی آیا می‌توان آن را 
عمل واب «ازدواج با محرم» محسوب دانست؟ 


۵ روایت امید َو هیشتان 


passox 30 


kirbag-i xvēdēdāh ēdēn bawEd.ka-iz pad kunišn kard.ka-5 
menišnīhā.uš kardan n3 tuvān.ka-iz atuvānigīh rāy.ē 
kardan nē rasēd ün-iz kirbag.i pad kunīēn bovandaķīhā nē 
kunīhēd.nē pad kard hangürisn.bé-s ēg-iz menisnigīnā 


ráy.wuzurg ruwān frayād G bavēd. 


پاسخ ۲۰ 


"Mes راب عمل «ازدواج با محرم » مسلماً محرز خواهد ماند چه‎ =Y 
صورت پذیرد و چه نیّت به وقوع نپیوسته‌ای باشد. اگر به علت ناتوانی‎ 
اثرش را خواهد داشت. ان‎ ol صورت نپذیرفته باشد باز هم ثواب‎ 
ازدواج با محرمی که کما هو حقه انجام نپذیرد نمی‌توان آن را صورت‎ 
ازدواج دانست. اما به حاطر نیت خیری که انگیزه آن بوده»‎ ol کامل‎ 
موجب آمرزش فراوان روح خواهدبود.‎ 


2. 


روایت امید gēl‏ هیشتان ۱۸۹ 


pursisn 31 


mard-ē xë zan-ē Cagar pad zanīh gīrēd.nē dānēd.ēg-5 


win&h bavēd ayāb nē.ud agar-S bavēd.čand bavéd. 


duxt-i ayÓken kadār.ud n-i bayaspān kadār. 


پرسش ۳۱ 


KA‏ مردی که «چمگرزنی» رابه همسری اختیار می‌کند و بی‌خبر از چگر بودن 
او است. آیا گناهی مرتکب گردیده یا خیر؟ و اگر گناه محسوب می شود 
ميزان آن تا جه حد است؟ 

-Y‏ دختر «ایوکن» به چه کسی اطلاق می شو د و «بی‌اسپان » به چه کسی؟ 


١‏ بنابر نظریه خانم پر بخانیان کلمه bayaspàn‏ مترادف xwasray‏ می باشد که هر دو کلمه 

به زن خودمختار» حق تام ازدواج اطلاق می‌شود. رک: 

A.Perikhanian, "On Some Pahlavi Legal Terms", W.B.Henning Mem.vol, London, 
1970, PP. 349.51 


- 


۰ روایت مید اشوّهیشتان 


passox 31 


agar im mard ën zan-i cagar pad Cagarlh zanīh zan kunëd 
xūb.vināh-ē në bavéd.agar Juttar.san kardan kür-& hast 
frašgirdīg.pad cimtar abüyéd kardan.ud dē ēvēnag bavēd. 


ëk pādiršā ud Ek Cagar. 


y xë zan-ē pad zanīh küméd kardan pēš az zan kardan. 
az zan Āgāh be abāyēd büdan kū p&ádIxsü zan hast ayáb 


L. 
cagār. 


ud kxa-iz ēd šāgāhīhā çan kun$d.eg-8 zanīh nē xüb kard 


bavēd.8 frazand 8 ruvān-iz vizšyišnīg. 


čē.agar Cagar hast ud dānēd kū cagar.us pad pādixšsāzanīhā 


zanīh dšrëd. pad gyüg tan&puhl.ud pad sāl dranāy margarzān. 


agar püdixsülhü.us pad cagar zanīh gīrēd dārēd.ān zanīh 


ud šēyīh në 20 ۰۷1 591616 ۰ 


۱٩۱ ola gēl Lal روایت‎ 
۳۱ پاسخ‎ 


4s‏ جایز خواهد بود 4S‏ مردی با وجود چگر بودن زنی او را به 
همسری اختیار نماید و هرگز گناهی در این امر نیست. از طرف دیگر 
صورت گیرد. عقد ازدواج برای خانم‌ها به دو صورت می‌باشد یکی به 
صورت «پادشازنی»" و دیگری به صورت «چگرزنی» ". 

کسی که قصد ازدواج با خانمی را دارد باید قبلا" کاملا" مطمئن شود که 
LĪ‏ او «پادشازن» است يا «چگرزن». 

حتی اگر با اطمینان از این sl‏ ازدواج نمود ولی بعداً معلوم گردید که 
واقعیت غیر از آن بوده» GL‏ موجب لطمه به فرزندان و آزار روح 
خو اهدبود. 

زیرااگر آن خانم در موقعیت «چگرزنی» بو ده و آن مرد دانسته و مخفیانه 
او رابه عنوان «پادشازن» اختیار نموده در دم مرتکب گناه تناپوهل شلد ه: 
گناهی که در عرض یک سال (در صورت عدم توبه) مبذل به گناه مرگ 
ارزان می‌شود. 

اگر «پادشازن» بو ده و أو را همانند «چگرزن» نگاه دارد ازدواج ss‏ 
شناخته نمی شود و باید ملغی گردد. 


-Y 


-f 


-f 


-Y 


١ و ۲. برای یادآوری از چگونگی پادشازنی و چگرزنی علاوه بر مراجعه به ياداشت‎ ١ 
۳۶ ۱۸ص‎ kas NSL.(1931) گزارش بارتولمه در‎ Y سئوال ۱و پاسخ ۱ یادداشت‎ 


۲ روایت مید اش هیشتان 


passox 31, cont'd. 


8. 


10. 


11. 


12. 


duxt-i ayēkēn Än bavēd.ka mard frāz ravēd.uš zan 
pádixs&inà nēst.ēvāz duxt ēd hast.ün duxt ēd ayókén-i 


pidar. 


agar xwahar.ké brüd éd.brüd frāz ravēd.uš zan ud 
frazand pādixsāīhš pus-i padīriftag ud stür kardag nëst. 


ēvāz ën xvahar ëd hast.ayēkēn brād baved. 
ēd &n duxt bayaspán cand ēvēnag bavēd. 


ēd ēvēnag.ka pid duxt ayāb brād xvahar-ë pad pādiršā 
zanīh.be 5 mard-8 dahéd.u8 be rānag-i 55y āyēd.ka im 
durt az rānag-i pid.ayāb im rvāhār az xan&g-i 6 


x&nag-i š5y šavēd.bayaspān bavēd, 


ēvēnag Sé. Bn ka.durt-ë ayüb xvāhar-ē. abēdaatvarīnā-i 
pid brād.pas az pēnzdah-sālagīh.xvad kāmagīhā.az! rānag-i 
pid ud brad bērēn savēd.hamē gādār gīrēd.pid ayāb brād 
jutd&destünih.pahixür pad-5 nē kunēd.ka 5 nazdik-i gādār 


Sawéd bayaspün bavēd. 


روایت امید ota SH‏ ۱۹۳ 
ادامه پاسخ ۳۱ 


۸- دختر «ایوکن» کسی است که وقتی پدری فوت نماید و «پادشازنی» هم 
نداشته باشد و اولادش, فقط یک دختر باشد. آن وقت آن دختر «ایوکن» 
پدر خو اهد‌شد. 

A‏ اگر دختری خواهر منحصر بفر د برادری باشد و آن برادر فوت نماید و 
«پادشازن »" فرزندانی و یا فرزندخوانده‌ای" و یا قیّمی نداشته باشد در 
ol‏ صورت آن خواهر «ايو »برادر می‌شود. 

۰- در مورد دختر «بی‌اسپان » انواع مختلف است. 

-١‏ یکی این که وقتی پدری دخترش را به عنوان «پادشازن » شوهر می دهد و 
یا برادری خواهرش را به همان عنوان شوهر می‌دهد و او به خانه آن 
شوهر می‌رود. از زمانی که اين دختر خانه پدر و يا برادر رابه قصد خانه 
شوهر ترک می‌نماید به رده اجتماعی (بی اسپان» در می‌آید. 

۲- نوع دیگر این است که وقتی این دختر یا خواهر بدون اجازه پدر یا برادر 
و پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی, از خانه پدر یا برادر بیرون رود و 
برای خود مردی را انتخاب نماید و پدر و برادر با وجود عدم رضایتشان 
مع‌ذالک مانع او نشوند در این صورت آن دختر «بیاسپان » نامیده 


میسو د. 


۱ رک: C,Bartholomae,NSL.(1931)XV1L36‏ 
۲ رک: پاسخ یک بخش Y‏ یادداشت 
Bayaspān ۳‏ 


۴ روایت مید آشزهیشتان 


passox 31, cont'd. 


13. 


14. 


ēvēneg $d.ün-i ka akümegIh& pid ud ۱۳84 bērēn Sawéd. 
pid brād.az 5Š bérón Sudan vindédan në tuván.ka bērēn 
šsavēd.uš gādār gīrēd.bayaspān bavēd. en-iz Säin bavēd 


61۳85 ka pünzdah sālag bavēd. 


čvēnag čd.ēn-1 ka pünzdah sülag bavéd.us 25 abāyēd. 
us pid brēd aviš 5 23۲ nē dahēnd.pad nē dēdan andar-5 
winühkür bavēnd.ud pas gādēr ēd frās girēd.bayaspān. 


bavēd, 


ادامه پاسځ ۳۱ 


۳- نوع دیگر این است که دختری که خلاف خواست و رضایت پدر یا 
برادر, خانه آنها را ترک می‌نماید و پدر و برادر قادر به ممانعت او نشده 
باشند و او رفته برای خود مردی را انتخاب نمودهء آن دعتر «بی اسپان» 
محسوب می‌شود. 

۴- نوع دیگر این است که دعتری به سن ۱۵ سالگی رسیده و لازم است که 
شوهر نماید ولی پدر و برادر او را شوهر نداده‌اند. همین قدر که انها 
کوتاهی نموده و او را شوهر نداده‌اند خود گناهکارند و هرگاه تحت 
شرط موجود دختر» مردی را برای خود Mai‏ کند. «بی‌اسپان» محسوب 
خواهدشد. 


- 


۱۹۵ oha pal dal روایت‎ 


pursišn 32 


zāan-ē.kē nasü bavēd pēš az Cehel rēz.pāk bavēd. pādixšā 
ka be Sāyēd.agar.pēš az Cehel rēz.be šēyšā.pas az šustan 


gumānīg' bavēd.ēg-$ dādestān ۰ 


YY پرسش‎ 


۱- زنی که به عّت ترشحات' [رحمی] ناپاک گردیده Wl‏ تا قبل از ۴۰ روز 
پاک می‌گردد؟ bi‏ غسل برای او مجاز خواهدبود؟ اگر قبل از ۴۰ روز 
غسل نماید اما بعد از آن تردیدی پیش آید حکم شرعی چه خواهد بود؟ 


K.J. "Further to Emēt-i Asavahistan "Münchener Studien zur Sprachwissenchaft, 
(Mūnchen, 1972), Heft 30,p.72 


- 


۶ روایت امید اشوهیشتان 


passox 32 


88-5 nigerēd.zān-i n&sü.pas az se róz-i naxust.andar 


ham rēz naxust.hamë ka pāk bavēd.pādixsā sustan. 


pas az sūstan.andār dvÉzdah rēz.ka-5 18-8 az tan be 
Āyēd.agar &var paydüg kü nē az nasā.ēg-5 pad pēšag abüz 


sóyisn. 


pas az dvüzdah rēz ka-5 Cis-6 az tan be āyēd.bē ka ēvar 
pāydāg kû az nasšā.ēg-5.nē pad nasā bē pad ۰ 
bē ka ēvar paydāg kü nē pad daStün.pad any wēmārīu 


dërišn.1-š pahrēz-i az-š naxust ab&yéd. 


۱۹۷ olia gl روایت امید‎ 


پاسخ ۳۲ 


-٢‏ باید توجه داشت زنی که به علت ترشحات رحمی [زایمان] ناپاک 
گردیده پس از سه روز و حتی در همان روز اول هر زمان که خون و 
ترشح بند آمد پاک خواهد بود و می‌تواند شستشو و غسل نماید. 

-Y‏ پس از غسل اگر در حین ۱۲ روز ترشحی دیده شود اگر کاملا" معلوم 
باشد که نفاس نیست در آن صورت باید طبق آیین شرعی ! دوباره غسل 
„Jules‏ 


-f‏ اگر پس از ٢١‏ روز هنوز ترشحاتی غیر از نفاس واضح وجود داشته 
باشد در آن صورت ترشح حیض به حساب می‌آید. اما اگر ثابت شود که 
قاعدگی نیست و چبز دیگری غیرنفاس و حیض است آن وقت LL‏ 
نوعی مرض محسوب شود و احتیاط‌های لازمه به عمل آید. 


MU‏ زد نهو را .در صفحه JUL, APE‏ مذکور در پرسش ۲ Pixak‏ خحوانده و 
ترجمه نموده: «او باید به روش غسل با چوب. غسل داده شوده و مراجعی که او رابه این 
خواندن واداشته ذ کر نموده, همچنین به پاسخ ۱٩‏ بند V‏ مراجعه نمایید. 


- 


۸ روایت امید آشوهیشتان 


pursišn 33 


zan daštān.kē-5 nó rēz az daštān sud būd.pāk be bavēd. 


tāig abāyed-5s gIrft āyāb nē.ud Sšyëd ka be sēyēd ud tāig 
nē gīrēd.jēmag-i dastünfíg.pés kû vürün bavēd.abganēd. 


nigerīšsnīgīnā us vārān ۵4-6 be 8۳84 ۰ 53754 ayüb nē.agar 


šāyēd.ņas be dastsēy abāyēd kardan ayāb nē. 


روایت امید SÉ‏ هیشتان ۱۹۹ 
^ 


۱- هرگاه ٩‏ روز از شروع حیض زنی بگذرد آیااو پاک محسوب می‌شود؟ 
Lī‏ لازم است که برای احتباط» سنّت تائیک أ را رعایت نماید یا خیر؟ آیا 
جایز خواهد بود که غسل نماید و تائیک را رعایت نکند؟ هر گاه البسه 
دوران حیض را بیرون و در هوای آزاد گذاشته باشد و سپس باران بیاید 
و آنها در زیر باران قرارگیرند آیا کار خلاف شرع محسوب می‌شود. اگر 
چنین است آیا ضرورت خواهد داشت که مراسم دستشوی " صورت 
گیردیاخیر؟ 


A‏ سده به نظر می رسد اصطلاحی است که برای یک روز احتیاط اضافه. قبل از غسل 
برای اطمینان خاطر از بند آمدن کامل ترشحات بکار می‌رود. در همه فرهنگ‌های لغتی که 
در دسترس داشته‌ام نتوانستم تعریفی برای این لغت Hat‏ نمایم اما از فحوای متن «یک روز 
احتیاطی ‏ مناسب به‌نظر می رسد. 

R.HF.PP.211-18 رک: آداب غسل با ادرار گار‎ ٢ 


- 


۰ روایت مید آشوهیشتان 


passox 33 


zan az nazdist rēz ka-5 dastan nišast.pas az nē 2 


šabān.hamē ka pük bavēd.zamānīg be pādixšā Sustan. 


pas az në rēz sabün.ka 256 daštān bavēd.tālg nē 98 


griftan. 


jāmag-i daštānīg.ka xónIh ud hixrēmandīh nasá-8 paydüg 
p&d-8 2894 : bes az vārān.pad gyāg-ē i husk ud xünagig 


nigerēd. 


ka vārān ēdēn pad-5 be bawēd hamāg be xvēsēd ud tar be 


bavēd.sāyēd. 


u3 dastāšy nē abāyēd.pad &b-i xānīg ud rēdīg.be pādīxšā 


w 
sustan. 


agar gabāg ة‎ vārān atganēd.nē šāyēd.wināh pad-3.cē tēg 


i azērēn ēdēn bavēd Ciyên ۵-8 üb avīš rasēd. 


روایت امید سوهیشتان ١١٢‏ 


پاسخ ۲۲ 


پس از ٩‏ شبانروز از زمانی که زنی خود را در قرنطینه (دشتان نشستن)" 
دوران حیض می‌گذارد دیگر ترشحی مشاهده نکند می‌تواند شستشو و 
غسل کامل نماید. 

در صورتی که ٩‏ شبانروز از شروع حیض بگذرد نیازی به مراعات 
احتیاط روز تائیک نیست. 

البسه حیض که به لکه حون یا مدفوع و یا سایر ترشحات آلوده نشده 
باشد +L‏ قبل از اينکه باران بیاید به محل خشکی در داخل خانه 
برده‌شود. 

اگر احیاناً آنها زیر باران قرار گیرند و خیس و مرطوب شوند. خطایی 
نشده است. 

در آن صورت نیازی به انجام مراسم دستشوی نیست و کافیست که با 
آب چشمه يا رودخانه شسته شوند. 

جایز نیست که لباس دوران حیض را در معرض باران فرارداد. چنین 
کاری گناه محسوب می‌شود. زیرا قسمت تحتانی آن که مماس با زمین 
است آب باران را به خود خواهدکشید. 


-Y 


-f 


-۵ 


-۶ 


-Y 


.١‏ در دوران حیض , زن باید جائی بنشیند که ۱۵ قدم که هر قدم آن سه پا باشد؛ دور از 


آب و ۱۵ قدم دور از آتش و ۱۵ قدم دور از o un‏ (گیاه مقدش که برای روشن کر دن آتش 


مقدش بکار می‌رود) و سه قدم دور از مرد روحانی باشد» R.HF.P.217‏ 


٢‏ روایت امید آشوهیشتان 


passox 33, ۰ 


8. 


Jšmag-i daStün xë x5nīh ud hixr paydāgīg pad-8.ud az-š 
pad dastšēy pāk në kunēd ud 5 würün abganēd.ēg-5 vīnāh-i 


hixr 5 &b burdan Š bun. 


ēn.pēš az vürün.gyüg-6 abganéd ۸-6 vāran pad-5 6د‎ 67 
ān šāyēd.ka-5 hixrómandih ëvëz az hamkarzagih-i zan-i 
daštān.ēg-iz. kas kē pad pēšag abüyéd Sustan.uš hixrīh-ē 
paydüglg pad-s nēst.ēd tög abganēd.ciyēn cüdur ud sarband 


ud vësmag. 


روایت امید otia SX‏ ۲۰۳ 
ادامه پاسخ ۳۳ 


۸- اگر البسه دوران حیض که Ule‏ لکه حون و یا مدفوع روی آن است و 
حتی با اداب شستشو با دست شوی هم نتوان ان را پاک ساخت. در 
معرض باران قرار گیرد گناه آلوده ساختن آب al‏ علت تماس لکه ها با 
آب و زمین] موجب ville‏ روح ol‏ کسی خواهدشد که آنها را در 
معرض باران قرار داده‌است. 

A‏ و اما در مورد البسه دوران حیض که در هوای آزاد قبل از ریزش باران 
گذاشته شده و بعداً باران روی آنها آمده نکاتی که باید رعایت شود از 
این قرار است: اگر ناپاک بودن آنها فقط به علت تماس مستقیم با زن 
حانضه بوده در آن صورت باید توسط رختشوی حرفه‌ای شرعی طبق 
موازین تطهیری شسته شود. وقتی آن لکه‌ها دیگر کاملا" از بین رفت به 
عنوان چادر. چهار قد و L‏ واشمگ که نوعی روسری است می‌توان از 
آنها استفاده نمود'. 


۱. اصطلاح Pak tog abganēd‏ معنی لغوی آن روی چیزی دراز کشیدن b‏ چیزی را روی 
چیز دیگری انداختن می‌باشد. 


- 


۴ روایت امید اشوّهیشتان 


pursišn 3h 


mard-ē ēd kë rēman bavēd bē šēyēd.nē Sabag ēk be dārēd. 
ān-i dudīgar tā dah ror nē ۳۵۵6۵۰۲۵ kunēd.har dē ke 
nānā ēstēd.pad ëk ēd rēz pādixšāinā kerdan.ayüb at-3 
së šabag mayün abāyēd kardan.ager zan bawēd.uš daštān 


r&y nē Babag be spēxtēd.dē pad ēk ën pādixšā kardan ayāb 


روایت امید آشوهیشتان ۲۰۵ 


به علت فحوای خاص این فصل مؤبد دستور میرزا استاد دانشگاه بمبئی 
بزرگوارانه تقبل فرمودندکه شخصاتمامی آن راز پهلوی بزبان انگلیسی 
ترجمه فرمایند. در اینجا من ترجمه ایشان را بغارسی برگر دانده‌ام. 


پرسش ۳۴ 


۱- مردی که ناپاک است غسل می‌نماید. از یک دوران پرهیز ٩‏ شبه» او یک 
دوران سه‌شبه را که دوران مقدس است رعایت می‌کند و تا روز دهم 
هیچ تجربه معمول را انجام نمی‌دهد. زمانی که انجام می‌دهد Hl‏ مجاز 
خواهد بود که هر دو غسلی را که باقی مانده در یک روز بجااورد یا باید 
یک فاصله سه شبه بین دو غسل باقی مانده رعایت شود. 
اگر آن فرد زن باشد. با در نظر گرفتن دوران حیضش ٩‏ شب که گذشت 
UT‏ مجاز خواهد بود دو غسل باقی مانده را در یک روز انجام دهد.؟ 


oiea pél روایت امید‎ ۶ 


passox 3h 


nē šabag dāštan sāmān ën kü pas az sustan Í-3 pad pēšas 


së rēz sabān tāh-ā-tāh be pāyišn.ud ēk bār be šēyisn. 


agar pad ham padisār.tā har sē šēyišn.hamē tāig az ān 
hangām kunéd.ka-8 nē šabag ۵8851 ud ka-5 har së pad ën 
ēvēnag šust tā ān be spēzihēd.hamē ka be šēyēd.a-5 az 
ān hangüm ka sēyēd. us tāig tā ān-i did kuniSn.us sé rēz 


tāh-ā-tāh be pāyisn ud و‎ ۰ 


dē pad ëk hangüm nē pādirša Sustan.ud agar-iz rózg&rán 


vas spózihéd. 
àn-iz-i zanān hamgónag. 


ud ka në rēz ayāb vēš pad daštān niBast.hamé ka pad 


gēmēz-i güw ud üb 58784 .5-5 ته‎ Sabag ēk-ē dast bavēd. 


1- 8-8 به معنی تیکه به تیکه» یکی یکی به طور واحد. وند یداد ۵:۲ 


روایت امید آشوهیشتان ۲۰۷ 


پاسخ ۳۴ 


محدودیت پرهیز ٩‏ شب عبارت است از: بعد از انجام غسل که آداب 
خاصی دارد و سه روز یکی پس از دیگری باید پرهیز کرده شود [بین دو 
غسل] آن وقت باید يک بار غسل نمود. 

اگر آغاز یکی باشد. تا سه غسل از تاریخ شروع پرهیز ٩‏ شبه وقتی 
هریک از سه غسل را انجام داد تا این که دوران پرهیز سپری شود هر بار 
که چنین غسل نمو us‏ را رعایت نماید تا آن دوره طی شود و هر زمان 
کسی این چنین غسل بنماید و زمان سه شبه را یکی پس از دیگری 
رعایت نماید. آن وقت می‌تواند غسل نهایی را انجام دهد. 

انجام دو غسل در یک موقع جایز نیست حتی وقتی روزهای بیشتری از 
سه روز هم] سپری شده‌باشد. 

حتّی در مورد خانم‌ها هم حکم Dap‏ همین است. 

اگر زنی مدت ٩‏ روز یابیشتر در حیض باشد وقتی غسل با آب و ادرار 
گاو انجام داد باید پرهیز یک شبه Y]‏ شب از ٩‏ شب )را رعایت نماید. 


-Y 


-Y 


-ò 


۸ روایت امید اقُرَهيشتان 


passox 35, cont'd. 


T. ud dē pad Ek hangüm nē pādixšā Bustan.cé hamé ke 


šoyēd.aš së šabag-ē tēh-ā-tāh mayān abāyēd histan. 


ادامه پاسخ Y‏ 


-V‏ دو غسل در یک موقع جایز نیست زیرا هر بار که غسلی انجام شود یک 
دوران سه شبه یکی پس از دیگری باید بین هر غسل سپری شو د. 


یادداشت: در مراسم برشنوم [Baršnum]‏ بعد از غسل آغازی شخص ٩ LL‏ 
شب عزلت نشیند. در آن دوران ٩‏ شبه باید سه‌بار به فواصل سه‌شب 
درمیان غسل نماید یعنی شب سوم ششم و نهم. مسئله این است که 
باید مراسم برشنوم برای یک دوره سه‌شبه عزلت نشینی رعایت شود 
و نمی‌توان Y‏ سل اضافی را در یک مرقع [یعنی روز چهارم] انجام 


داد. 


۲۰۹ oia ji روایت امید‎ 


pursisn 35 


zan-ë kë frazand 8 varüj! tā dē māh ayāb vēš 
az-5 pāk nē bavēd.az ān-i hast 3 vattar-rón ne gardēd. 
ku-š gumēānīgīh daštēn abar oftēd.pad menmānīh abar àb 
ud &tas ud xvarišn ud dārišn ud pādyābīh pēdixšā ka 


šavēd.ayāb ۰ 


و یا تکرار صورت موجود آن را در هیچ منبعی نیافتم. 


پرسش ۳۵ 


-١‏ زنی که زایمان کرده پس از حدود دو ماه ترشحات بعد زایمانی او نه به 
کلی قطع می‌شود نه بدتر می‌شود تا جایی که شک حیض می‌برد. ایا 
تحت چنین شرطی جایز خواهد بود که حین برخوردهای اجتماعی 
[میهمانی دادن و رفتن] به آب و آتش و غذاو آذوقه نزدیک شود و یا در 
مراسم غسل‌های آیینی شرکت نماید حکم شرعی در این باره چیست؟ 


۰ روایت امید آشو هیشتان 


passox 35 


nangirdīg ēn.kū zan-ē nēg zādag.tā Cehel rēz.har än 
1 az-5 āyēd.bē agar ēvar paydüg xü destün.t& pad ën 
dērišn.pas az Cehel rēz bē agar $var paydāg kü ān.tā 


pad daštān dārišn. 


hamë ka ēvar dünist kū nē az daštān.pad any” wimāmrīh 
dārišn.pādixšā ka CiS-iz né pahrēzēd.us rāyīnišn ciyón 


pāk dārišn. 


garāyīh dastan r&y saxttar nigerišn.ka hambun-iz 


gumānīg pad-8 bawéd.ciyón ün i garrh 23 pahrëzišn. 


hän انکلساریا خوانده‎ -١ 


A رک. ترجمه یادداشت‎ -Y 


- 


١١٢ akta Al روایت مید‎ 


پاسخ ۳۵ 


۲- خلاصه مطلب این است که پس از زايمان Nogzādag)‏ تازه‌زا) تا چهل 
روز ترشحات زن را باید نفاس محسوب داشت مگر اینکه به وضوح بر 
حیض دلالت کند. بعد از ۴۰ روزاگر مسجل شود که نفاس نیست باید به 
عنوان حیض il‏ شود. 

-Y‏ به محض این که زن متو جه شد که ترشحات از حیض نیست لازم است 
که آن رانوعی مرض تصوّر نماید که در آن صورت عدم رعایت قرنطینه 
و پرهیز جایز است. دستورات همانند دوران پا کی است. 

-Y‏ حیض را باید همانند «گری » سخت رعایت نمود حتی اگر تردیدی در 
ذهنش باشد باید فوراً قرنطینه و پرهیز را رعایت نماید همان گونه که 
برای گری این رعایت لازم است. 


«Furthur to Émet-i Asavahištāni در‎ K.J. خوانده‎ gerāyihi کلمه 1,35 را انکلساریا‎ ١ 
münchener studien zur spracwissenschaft , (Munchen 1972), P.67, 
مانند انکلساریا خوانده و «سخت و شديده ترجمه نموده. هممچنین استاد بیشاپ از‎ 
هم‌عقیده آنها است. به نظر من 22:7۳ همان معنی گری که امروزه هم در‎ LS دانشگاه‎ 
هم در حیوانات و هم در انسان پیدا‎ aS] فارسی آمده و دلالت بر یک نوع مرض پوستی‎ 
نیز بکار رفته که بسیار دور از ذهن خواهد بود‎ TV می‌شود)] دارد مضافاً این کلمه در پاسخ‎ 
اگر به معنی سخت و شدید ترجمه شود. برای ريشه فارسی‌گری به فرهنگ اوستایی‎ 
بار تولمه ستون ۵۱۵ وندیداد ۷-۵۷ و بشت ۱۳-۱۳۱ برای مقایسه اوستایی 885608۷ و‎ 
که دال بر شناخته بودن این کلمه در زبان پهلوی‎ (Snag) ترجمه پهلوی آن و توضیح‎ 
می‌باشد رجوع فرمایید.‎ 


- 


٢‏ روایت مید اشوهیشتان 


pursisn 36 


mard-ē.ēd i akdén Cáh rëftan rüy.tan 8 SEN barēd.ka 
abar Šyēd.us rēš-ē abar handim payd&g bavéd. 
dādestān-i än ZKh Cē.agar nē dēnēd kü En rēš us ٤٢ 


eis pad-8 bavēd.ayāb andar Čāh.či5-iz juttar bavēd 
ayāb né. 


روایت امید آشوهیشتان ۲۱۳ 
پرسش ۳۶ 


a -۱‏ زرتشتی‌ای برای لایروبی کردن چاهی که متعلّق به مسلمانی است 
به داخل چاه می‌رود. هنگام بیرون آمدن از چاه متوجه یک خراشیدگی 
بارزی می‌شود. 
حکم شرعی درباره آن چاه چیست؟ اگر او از ele‏ آن خراش بی‌اطلاع 
باشد و نداند که حتماً در آن چاه این زخم را برداشته یا نه آیا از نظر 
شرعی فضیّه تفاوتی می‌کند یا خیر؟ 


۴ روایت مید gēl‏ هیشتان 


passox 36 


agar ciyón abar nibišt.ēn-iz abāyēd nigerīdan kü rēš, 


ud دق‎ az-8 āyēd.ayāb nē. 


agar xēn az-š nē āyēd.ka-iz āyēā nas nē šud ēstēd. 


pad im wināhkārīh ēd rēmanīh ēd Cãh nēst, 


ud agar nasā az-3 Sud ēstēd.pad im Cāh ay&b bērēn 


gģunānīg.kam vattar. 


Ki 1 يه په‎ - 
agar pad im cāh rēsēnidan ēvar.nasā az-s sud ēstēd 
gumānīg.čāh pad nasā-pāk dāriān.az áb az-3 vēxt ō 


pahrēzišn.tā Ān kü sāl dranay pad-3 uzīhēd. 


3- در 87 لص luese‏ انکلسار یا آن را 1۳51262 + انده اما ذ کر مینماید که در 


TD‏ بصورت a)‏ »ردم | هست. به نظر من تحریف نوشتاری Uta)‏ د( است. 


روایت امید Al‏ هیشتان ۲۱۵ 


پاسخ ۳۶ 


در مورد فوق الذکر باید بررسی کامل شود که آیا از حراش خون هم مده 
یا خیر؟ 

اگر خون نیامده باشد یا حتی اگر هم آمده باشد امااگر ترشحات چرکین 
از آن خارج نشده باشد با این که نفس عمل [جراحت برداشتن]گناه است 
ولی موجب آلردگی آب چاه نخواهد شد. 

اگر ترشحات چرکین خارج شده باشد ell‏ نداند که آیا در چاه زخم 
برداشته يا در خارج از Ol‏ مسئله کم اهمیّت تر خواهدبود. 

اگر مسلم گردد که در داخل چاه زخم برداشته و احتمالا ترشحات 
چرکین خارج گشته در dl‏ صورت مراسم «نساپاک 0288-086 » برای این 
چاه باید برگزار شود پرهیز از مصرف آب آن چاه باید تا یک سال تمام 
رعایت شود. 


-Y 


-Y 


۴ 


A‏ معنی لغوی این اصطلاح «سوزاندن جسم» است Pak]‏ از مصدر [Poxtan.‏ دراینجا 


- 


۶ روایت مید و هیشتان 


pursišn 31 


pēst kē az dast ud abüríg handüm bé šavēd.az-5 Sé nam 
pad-5 në bavēd.hušk.rēs në gīrēd.nasā bavēd ayāb nē. 
pad Kb avis burdan rēmanīh bavéd ayb në. agar 8 


girêd. az د۵‎ ka né 61۳84. 515-5 juttar bavëd ayāb në. 


YY پرسش‎ 


EA‏ اگر پوست دست یا سایر جوارح کنده شود Ul‏ به صورت خشک بدون 
خونابه و بدون زخم آیا می‌بایست همانند آلودگی محسوب شود؟ اگر 
ol‏ موضع در معرض آب قرار گیرد آیا آب را آلوده خواهد ساخت یا 
خیر؟ اگر ol]‏ موضع] خشک و بی‌زخم باشد آیابا آنی که زخم دارد فرقی 
خواهد داشت؟ 


روایت امید آشوهیشتان ۲۱۷ 


passox 3T 


2. pēst az dast pad ën ēvēnag savēd kü hušk.rēš-iz nē 


girēčd.ēg-8 nē nasā hast 6-1 ۶ ۰ 


3. ud pad üb avis burdan dādestēn cCiyēn pas ud pēš ud 


pêš az üb avis barišnīh.pad daatšēy be kunišn. 


4. ده‎ i hušk.rēš girēd.pad hixrēmand-ē garíh dārišn.pad 


daatsēy šēyišn.tan rēmanīh ne bavéd. 


TV پاسخ‎ 


-Y‏ پوست دست که به صورت خشکه کنده‌شود طوری که حتی ایجاد 
زخمی ننماید. آلوده محسوب نمی شود گری هم بشمار نمی‌آید. 

7" جایز خواهد بود که به آب دست بزند مشروط بر این که قبل و بعد از 
تماس با اب اداب دستشوی را مراعات نماید. 

-f‏ آن پوسته کندنی که موجب خون آمدن شود باید مانند آلودگی‌گری 
انگاشته شود و تطهیر دستشوی بر او انجام گیرد و نیازی به اجرای 
مراسم تن‌ریمن tan réman‏ نیست. 


۱. کلمه پهلوی ریمن (J‏ در اوستایی از ريشه / بمعنی آب پس دادن زخم» چرک» 


ه4 


2 


obia jl روایت امید‎ ۸ 


pursisn 38 


kas kë ārd hamē srišēd.ka dast az ārd abar avurēd. 
ēg-5 pēst az dast Sud ēstēd.ēdēn دت«‎ andar handüm nam 
abar nē paydāg bavēd.dādestān-i mard ud rd Cē.agar 

ān ārd be nān kunēd.pas pad ën gyāg kū-5 pēst قحد‎ 

Sud ēstēd hušk.rēš nē gīrēd.dādestān be vardēd ayāb 


nē. 


TA پرسش‎ 


1- کسی که خمیر می‌نماید وقتی دستش را از آرد بیرون می‌آورد تعدادی 
پوسته تاول از دستش می‌افتد طوری که هیچ آثار رطوبت یا زخم‌آبه 
در موضع مربوطه دیده نمی‌شود. حکم شرعی درباره این شخص و 
همچنین اردی که به Ol‏ دست زده جیست؟ 
اگر از آن آرد نان بپزد و بعداً آن موضع از دستش که پوست داده بوده به 
صورت زخم درنیاید ایا در نحوه قضاوت تغییری می‌دهد یا خیر؟ 


+ کثافت آمده. برای تطهیر اشخاص ۴مرحله است. rêman , padyab , nāhm , barsnüm‏ 

رک به: 

J, modi, Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, (bombay, PP. 87-154, 
1922) 


- 


۲۱۹ ien SS روایت !مید‎ 


passox 38 


pad-š nigerēd.pad ārd i srištag nasi pāyīh ēd nést.&rd-i 


sriš az rēmanīh abēzār. 


ud 5۳4-1 asrīštag.bē agar im pēst pad-5 paydāgīnēd. 
az sristag psydügihéd.Sg-8 srištag hamāg pad hixrēmand 
dārisn.ē &taxs nē barišn.ud pad xwarišn sag ud váy šāyēd. 


pad n-i mardomün hixrēmandīh rāy.nē šāyēd. 


پاسخ ۳۸ 


-٢‏ باید توجه داشت که نیازی به احتیاط از آلودگی خمیر نیست. خمیر از 
هر نوع آلودگی برکنار است. 

Ul -Y‏ در مورد آرد خمیرنشده اگر این پوسته کنده شده در آرد دیده شود 
در آن صورت تمامی آن آرد باید آلوده محسوب شود و بنابراین LG‏ 
برای پختن در تنور [آتش] برده شود. آن را باید برای تغذیه پرنده‌ها و 
سگ‌ها مصرف نمود زیرا به علّت آلوده بودنش مناسب تغذیه انسان 


السا 


۰ روایت امید اشر هیشتان 


passox 38, cont'd. 


ka.nān kardan rüy.be 6 Etaxš barēd.vīnāh-iz hixr ة‎ 
&taxs burdan bavēd.kā-iz nën be kard.ēg-iz az 


hixrēmandīh nē atēzār ud pad xwarišn-i vehān nē šāyēd. 


hušk.rēš pad-s bavišnīh rāy.dādestān im abar nibišt 


روایت امید آشوهیشتان ۲۲۱ 
ادامه پاسخ ۳۸ 


۴- از آنجاکه لازمه پختن نان قرار دادن خمیر در معرض آتش است؛ پس 
گناه آلردگی رابه آتش بردن شامل آن خواهدشد و حتی آن نان هم از 
آلودگی برکنار نخواهدبود و به این جهت برای خوراک زرتشتیان 
مناسب نیست. 

۵- و اما راجع به زخم خشک‌شده حکم عیناً همانی است که درفوق مذکور 
افتاد. 


Y‏ معنی لغوی کلمه » ۱۷۵8 نیکان است. از آنجایی که *Weh-deni‏ [دین نیکر] 
اصطلاحی است که زر تشتیان به دین خود اطلاق می‌نمایند لهذا در اینجا احتمالا منظور از 


نیکان همان پیروان دين £j‏ است. 


۳ 


۲ روایت امید اش هیشتان 


pursisn 39 


én.ku.mardóm.ka vidarün bavénd.uB-ün tā rēz-i ristáxer. 


düdestün čiyēn bavēd. 


ka-šān.pad 53-1 sédígar. āmār kunēnā.az kirbag.ké-sün 


az widarišnľh frāz kunēnd.sūd Cë bavéd. 


petītīgīh pad gēvišn.ka kunénd r&h Š dušox bandēd ayb 


ne. 


پرسش ۳۹ 


پرسش این است که وقتی انسان‌ها می‌میرند تا روز رستاخیز اوضاع آنها 

چگونه است؟ 

-Y‏ آنجاکه سحرگاه روز سوم پس از فوت زمانی است که بثابر اعتقادات 
از جانب آنها پس از فوتشان انجام شود چه بهره‌ای به روح Wl‏ خواهد 
رساند؟ 

۳- توبه‌های" لفظی که اشخاص بجا می‌آورند LĪ‏ راه جهنم را برایشان 
مسدود می‌سازد یا شیر ؟ 


. توبه لفظی 7611 در دین زرتشتی بسیار حائز اهمیت است و اجرای روزانه آن جهت 
اجرا نماید در آن صورت باید از کس دیگری بخواهد که آن را از جانب او انجام دهد. -» 


۲۲۳ otia S روایت امید‎ 


> 

اینکه شخص خودش توبه لفظی را انجام دهد یاکسی از جانب او آن را انجام دهد تفاوتی 

در ثمربخشی آن برای آمرزش روح نخواهد داشت و عینأمانند آنی است که شخص 

خو دش آن را انجام داده باشد. اگر در دوران حیات این فرض دینی انجام نگیرد در آن 

صورت باید در حین سه شب بعد از فوت شخص انجام گیرد. ارزش هر دوره توبه لفظی 

برای سه روز دوام دارد. از این‌رو هر گاه کسی در خلال آن سه روز فوت نماید bae‏ مانند 

آن خواهدبود که در هنگام مرگ توبه لفظی را انجام داده باشد». R.HF.P.32-3‏ 

«انجام توبه لفظی فقط ارزش اخروی دارد. انجام آن باعث جلوگیری از مجازات گناهکار 

در آن دنیا می شود اما در مجازات گناهانش در این دنیا اثری نخواهد داشت. آن توبه او را 

در پیشگاه خداوند رستگار می‌سازد اما نه در برابر انسانها». 

Introduction to VD.V,p.cSBE vol.4.tr.Darmesteter.Also.op.cit.3.sec.20 and 9, 
sec.49-50 

کوتاه‌ترین فرمول توبه لفظی که هر روز باید گفته شود این است: من متأسف و نادم هستم 

و ترک می‌کنم هر گناهی که لفظاً یا عملا" مرتکب شده‌ام و یا از خاطرم خطور کرده و من 

آنها را نادیده گر فتم». R.HF.P.32‏ 

برای توضیحات بیشتر رک به: 

J.P.Asmussen, Xwastvanift, Acta Theologica Danica, Copenhagen, 1965 PP.40-90 


۴ روایت مید شو هیشتان 


pursisn 39, cont'd. 


19. 


ud agar bandēd ēg-šān gāh kū gyāg bavēd. 


ruvān-i vināhkārān.kš be 6 dusox šavēd pë &z tan-i pasēn, 


az dušox rastür bavēnd ayüb nē. 


ka-šān petītig nē kard.uš winüh në puhlēnēd.ēg-5 andar 


dusox kär ciyēn baw&d. 

ruvān-i šudagān andar dusox kē pāyēd. 

۶8-5 kirbag winüh rāst.ān 8-5 kam ud vēš bavēd. 

dādestān ۰ 

ruvān-i vidardagān.pēš az tan-i pasēn.ēk öy-i did wënënd. 


u-šān mihr dēsēram ud Āsnāgīh bawd ayāb nê. 


hangird.andar ēn dar pursišn čand ast.vizīr ēk ēk 
vizidartar šāyēd snaxtan-ud ka ēk-iz ēk pāydāg nivisihēnā. 
pad në brin kardan.har ēk.čiyēn az veh dën paydüg. passox 


abar azebarnibišt. 


۲۲۵ olira fS روایت امید‎ 


ادامه پرسش ۳۹ 
۴- و اگر راه جهنم را مسدود می‌سازد در OÍ‏ صورت جایگاه آنها 
[تربه کنندگان] کجا خواهد بو د؟ | 
۵- ایا روح گناهکارانی که روانه جهنم است می‌تواند قبل از «تن پسین » 
امرزیده شود یا خیر؟ 
۶- وضع آنهایی که در جهنم هستند و توبه ننموده و برای گناهانشان JŪS‏ 
نداده‌اند جه خواهدبود؟ 


-Y‏ چه کسی در دوزخ روح درگذشتگان را پناه می‌بخشد؟ 
۸- حکم دینی در مورد کسانی که اعمال خیرشان da‏ گناهانشان است 
چیست و همچنین در مورد کسانی که نسبت عمل خیرشان در da‏ 
گناهانشان بیشتر ویا کمتر است؟ 
ارواح گذشتگان قبل از «تن‌پسین» یکدیگر را ملاقات می‌نمایند؟ LĪ‏ 
۰- خلاصه این که در این فصل چندین پرسش مطرح شده — حکم درباره 
هریک Dän‏ مشروح و مکتوب گردیده. کلیه فصل به ٩‏ بخش تقسیم 
می شود که پاسخ هر بخشی در ذیل پرسش همان بخش آمده 
(Passox abar azabar nibišt)‏ 


4 


A‏ تن پسین عبارت است از صورت نهایی موجودات پس از خاتمه دوران جاری vele‏ به 
عبارت دیگر انسانها در یوم‌الحشر. 
H.S.Nyberg, A Manual of Pahlavi, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1974,11,190‏ 


۶ روایت امید S‏ هیشتان 


pessox 39 


án í fredoml 


11.  ēn.ku.mardēm ka vidarisn bavēnd ēg-šān tā rëš ristüxiz. 


dšdestān ČiyŠn bavēd vizirīdan framāyēd.pad yazdün kën. 


-١‏ در نسخه خحطی TD2‏ بخش‌های جدا گانه‌ای را که انکلساریا در BTE.‏ ترتیب داده 
وجود ندارد و بخش‌ها بطور توالی در پی هم میایند. تنها کلمات "پاسخ ها با مرکب 
قرمز نوشته شده‌اند و از بخش ششم به بعد شماره بخش‌هاهم با مرکب قرمز نوشته 
شده. 


۲۲۷ ota i روایت مید‎ 
۳۹ (Él 
اول‎ 


۱- از وقتی انسانها می‌میرند تا روز رستاخیز چه به سر آنها می‌آید؟ به 
١‏ 
خواست ol» Sl‏ » توضیح فرمایید. 


Pad Yazdān kam A‏ معنی لغوی آن « بر طبق مراد ایز دان » است. 


YYA‏ روایت امید آشوهیشتان 


passox 39, cont'd. 


12. 


13. 


14. 


dādestān-sān ēdēn bawēd kü tan-Sün abar zanig.ast-é 


6 āb.ud &st-8 o urvar.ast-8 3 vād gumēzēd. 


ruvün 5 mēnēgān mär i pad stēš 5 Činwadpuhl rasēd. 
ka-š āmār-i pad stüš pad-s bavēd.agar ahlaw.abar früx 
činvadpuhl.urvēhmīnā vidarēd.ud ast Š garodmān.ast Š 
vanist.ast 6 hammistagān franawēd.agar druwand.az mayün 


tēz bārig puhl frahist bīmīnā 5 rang dusox oftēd. 


dudigar 


ēn.kū ka-šān.pad óSbüm-i sēdigar.āmār kunénd.az kirbag. 


k&-8ün az vidariānīt frāz kunēnd.sūd c& ۰ 


روایت امید pti‏ هیشتان ۲۲۹ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


۲- وضع آنها از این قرار خواهد بود: جسم آنها روی زمین باقی خواهد 
UU‏ بخشی از آن مخلوط با آب می‌شود. بخش دیگر با نباتات و بخش 
دیگر در هوا. 

۳- روح انسان‌ها برای داوری الهی که در پل چینوت 1 در روز 
چهارم پس از فوت صورت می‌گیرد به ملکوت می‌رود. اگر روح متقی 

و پرهیزکار باشد در نهایت خوشی و راحتی از روی پل عریض 
چینوت می‌گذرد سپس یا به گر ودمان tGarodman»‏ که بالاترین بخش 
آسمان‌هاست می‌رود و یا به بهشت و یا به همیستگان «Hamistagan)‏ که 
جایگاهی است میان دوزخ و بهشت.اگر روح گناهکار باشد. از میان پل 
تیز و باریک, با ترس فراوان به اعماق جهنم فرو خواهدافتا. 

دزم 

۴- از آنجا که حسابرسی الهی در سحرگاه سومین روز پس از مرگ صورت 
می‌گیرد. خیرات و اعمال ثوابی که به نیابت از او بجا آورند برای روح او 
چه بهره‌ای خواهدداشت. 


KJ. lj ast-& ١‏ ترجمه نموده (either)‏ رک به: 

KJ. «Emet-i Ašavahištān», Kurus Mem.vol.(Bambay,1974) 
پل چینوت یا پل تقسیم کننده» پلی است که ارواح پاکان از روی آن به آسانی می‌گذرد و‎ ۲ 
ارواح خبیثان از انجا به قعر جهنم می‌افتند.‎ 


۰ روایت امید آشهیشتان 


passox 39, cont'd. 


15. 


16. 


passox 


sūd-sān wuzurg Gvēn bawéd kū-sān pad sazāgīhā paywand. 
kū.kirbag.kē-šān frāz az widarišnľīh kunēnd.andāzag ud 
paymānag Cand &n cand sālān i vas.tā-iz madan-i sošyans. 
kunihēd.hamšg andar &mür-i st5s 5h &már girēnd.ud ast 
1-56 pēdifrāh kāhēnēd.ud-ast 1-3 az vināh i karā 
hangárih8d.ast i-8 urvāhm mehgāh-i ruvān abzāyēd bavēd. 


ka-8 ruvān pad-3 bēzīnēd.ē ān-i pahlom axvān rasēd. 


az im cim.kirbag-i.pas az be vidariBnih-i kas kardan 
rāy.frayād aat-ē ð ruwān-i vidardagān.mayān ān-i mard 
andar zīvēndagīh xvad kunēd &yüb 6 kas framāyēd.tā 8 

i pas az be widarisnih.8n hast kū &n-i andar zīvēndagīn 
hamë kunihēd.a-5 hamē ravēd.nēg nēg ëk abar did.hamē 
abzēyēd.ud Bn i pas az be widarisnih ën and bavēd cand 


kuníh&d.&-8 ēdēn nē ravēd. 


روایت امید آشوّهیشتان ۲۳۱ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


۵- بهره آن برای روح در گذشته بسیار خواهدبود به این نحو که از طریق 
این ارتباط ثوابی, تمام اعمال نیکی که بازماندگان به نیابت از متوفی 
انجام دهند ثوابش در روز دادگاه ستوش به حساب متوفی محسوب 
خواهد شد به هر اندازه و مقدار و در طی هرچند سال که این اعمال 
انجام پذیرد حتی تا روز ظهور سوشیانس' ol.‏ خیرات باعث کاهش 
مکافات او خواهدشد. گناهانش بارحم بیشتری ارزش‌یابی خواهدشد. 
باعث ازدیاد شادی و بزرگداشت روح می‌شود. روحی که این چنین 
آمرزیده شود متعالی خواهد گردید. 


۶- به این دلایل اعمال نیکی که پس از درگذشت کسی برای او انجام گیرد 
بهره فراوانی برای روح درگذشته خواهدداشت ac‏ تفاوت بین اعمال نیکی 
که شخص در دوران حیاتش انجام دهد و آنهایی که به دیگران وا گذاشته 
که برای او پس از مرگش انجام دهند این است که آنهایی که در حین 
حیاتش انجام داده یکی پس از دیگری به او برمی‌گردد و هر کدام به 
بعدی اضافه می‌شود. Ú)‏ آنهایی که پس از فوت او صورت می‌گیرد 
هر تعداد که باشد به روند مذکور به او برنخواهدگشت. 


۲ روایت امید آشوهیشتان 


passox 39, cont'd. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


sšdigar 
ën kū.pētitigīn.i pad gövisn ka gēwvēnd.rāh 5 dušox 
bandēd ayāb nē. 


agar bandēd.ēg-šān güh kū gyāg bavēd. 


passox ën ۵5 andar ek. 


pētitigīn-i pad góvisn gŠvënd.ka menisnīgīhā.abārtar 
ān i pēš atēzag rāst andar dastwarán andar dēnāgāhān. 
tēzišn-i vinān ud čandīh kirbag šnāsān 1 gēvihēd.ud ën 
1-٤ ēd abēzagān gówénd niyēxšēd kār us kunéd.azér saxt 


bandéd rāh-i dušox. 


agar kas-ë pad Än ēvēnag né mad ēstēd.pēs-i weh&n mad 
éstéd.menisnigih& ud ruvān dēstīhā vin&h dusmenīh gēvēd. 


hamgónag pad bandisn-i ān duswidarag r&h meh fray&a.? 


۱- انکلساریا آن را 80868 خوانده. رک. صفحه مقايسه نسخه‌های خطی. 


-Y‏ انکلساریا of‏ را frahixt‏ خرانده. همچنین ک. ج در "Emet-i Ašavahištan" JUL‏ در 


۱۶۸ e Kuruš Mem. Vol,(Bombay, 1974) 


روایت on ll‏ ۲۳۳ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


سو 

esti -۷‏ لفظي راه دوزخ راسد می‌نماید یا خیرم 

۸- اگر مسدود می‌نماید جایگاه توبه کنندگان کجا قرار خواهد داشت؟ 

EA‏ پاسخ این دو سئوال یکی و همانند است. 

۰- توبه لفظی اگر با توجّه کامل مخصو صا" آن که در برابر مرجع روحانی و 
مقدس و دیندارانی که از انواع گناه و کفاره‌های آنها اطلاعات کافی دارند 
ادا شود و شخص [توبه کننده] گوش فرا دهد و لفظا" طبق آنچه آن 
قّیسین ذکر می‌کنند تکرار نماید و از گناه خود توبه کند Las‏ راه 
دوزخ برایش مسدود می‌شود. به عبارت دیگر اگر دقیقا" و با تو جه کامل 
عین آن فرمول توبه‌ای را که مرجع روحانی می‌گوید او هم تکرار نماید 
از آتش جهنم‌بری خواهد شد) 

۱ اگر مرجع مقدس روحانی در دسترس نبود شخص باید با خلوص نيّت 
و از ته قلب انصرافش را از گناه» و حرمتش رابه روح» در برابر معتقدین 
و دینداران زرتشتی اذعان نماید. از این طریق کمک بزرگی به بستن of‏ 
راه شیطانی نموده‌است. 


- 


۴ روایت امید او هیشتان 


passox 39, ۰ 


22. 


23. 


24. 


25. 


ud ka-5 gēvisnīg rüh bast.pad ān-i abardom.ayāt ān-i 
nidom.püyag-i ar kirbag vināh čiy6n-5 handērt ēstēd us 
hast.6g-3 pad stēš āmār pad-3 bavēd.us güh-8 ruvān.kirbag 
pēd sazāginā.ast i hammistagün.ast i wahistig.ast i 


srēdmānīg. 
Cahārom 
ēn-kū ruvān-i win&hkárün kŠ be 5 dušox šavēd.pēš az tan-i 


pasēn.az dušor rüstür šāyēd bavēd ayšb nē. 


psssox 


ruvān-i druvandün vēš vināhān.ka 5 dusox Gbast hénd.tà 


tan-i pasēn us rāstār nē bavēnd. 


panj om 


ēn.kū.ka-š pētitīgīh në kard.us vin&h në purr.a-5 andar 


dusox kär ciyēn. 


روایت امید آشوهیشتان ۲۳۵ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


۲- وقتی از طریق ادا نمودن آن کلمات راه دوزخ مسدود گردید دیگر چه 
در بالاترین و چه در پایین‌ترین مکان؛ جایگاه روح او بر حسب مجموع 
ثواب‌ها و یا گناهان او که در مرحله ارزش‌یابی سومین سحر پس از 
درگذشتش محاسبه می شود در مقامی بین دوزخ و بهشت و يا در 
بهشت و یا در عالی‌ترین مکان در بهشت خواهد بود. 


چهارم 
-YY‏ ارواح گناهکارانی که به دوزخ می‌روند آیا تا قبل از «تن پسین» آمرزیده 
می شوند یا خیر؟ 


Cs -Yf‏ بدکاران و گناهکارانی که بدوزځ میرود قبل از زمان «نن‌پسین» 
آمرزیده نخواهد شد. 

۵- کسی که توبه ننموده و در عین حال گناهش گناه عمیقی نبوده باشد» 
جایگاه او در دوزخ چگونه خواهدبود؟ 


Pd 


۶ روایت مید شر هیشتان 


passox 39, cont'd 


26. 


2T. 


28. 


passox 


har än kē ő dušox bast.ëg-š andar dusox pādifrāh pad 


&n andëzag bavēd ke-8 vinüh kard ēstēd.ka-5 pad ën 
andšzag abar mad.ëg-š andar dušox ēvāz pīm-i az gyüg 


bavēd.pādifrān nē. 


sasom 


ēn.kū.ruvān-i šudagān andar dušox kē pāyēd. 


passos 


ruvān-i šudagān i mēnčg-i düdestün pāyēd.dādār abar-85 
xvēš dümün vistardag.us am&vandfh ud ēzēmandīh har 

gyāg rasišnīg.az &n-i azērīgdiom dusox tā ān-i abardom 
garēdmān.ēvēn ózómand ud amāvand 1i-3.az hamāg gyāg.har 


kas must ud adādīh abāz düstan ud spóxtan tuvān. 


روایت مید akta‏ ۲۳۷ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


۶- هر کسی که به دوزخ رود مجازاتش در آنجا متناسب با گناهانش خواهد 
بود. وقتی این تعادل اجرا شد OÍ‏ وقت تنها ناراحتی. همان بودن در 
دوزخ خواهد بود. مجازات اضافی دیگری اعمال نخو اهدشد. 

ششم 

VV‏ چه کسی روح دوزخ رفته‌ها را حمایت خواهدکرد؟ 

۸- روح در گذشتگان توسط «جوهر عدالت» که آفریدگار در سر تاسر 
خلفتش قرارداده حمایت می شود و او با نیرومندي و شدت تمام به همه 
جا راه jo‏ از اعماق دوزخ گرفته تا متعالی‌ترین جایگاه بهشت. چنان 
قدرتمند و محتشم است که می‌تواند هر عذاب و بی‌عدالتی را نسبت به 
هر کس مهار نموده و يا از وی دور سازد. 


١‏ 22۳607120 در پهلوی اشاره به جایگاهی در ملکوت اعظم است. 


۸ روایت مید Al‏ هیشتان 


passox 39, cont'd. 


29. én-iz.kü.ruv&n-1 vidardagün druvandān ham ruvān-i mardēm 
kë düdür-i veh āfrīd ēstēd.usšēn bun gēhr veh ud 
yazdānīg pad-š.ud vahištagīh-i az ršh-i yazdān ud 
aburdframānīh ud vadkuniš$nīh-i xvēš r&y. Ē-sān ruvān Š 
dušox mad estčēd.ušān az nēmag-i yazdān 8٤ 17 
pad-5 be mēnēd kü dēvān.andar dušēx früy ar vināh i-šān 
kard ēstēd.pšādifrāh pad-5 ā-šān kardan nē tuvān.ud dēvān 
rr xvad ün nērēgēmandīh nēst.i-šān dādestān juttarīnīdan. 


kam ud vēš pad-3 kardan.nē tuvān,. 


30. ēn-iz.kū 866 ruvēnēn.hengirdīgīna nērog-i ۵ ۵ 
ristārēz ud tan-i pasēn.ēmurzisn-ē az yazdün abdom pad-8 
šān nast.dēvān Šn-iz i xvad abesihišn ud apaydēgīh i-šan 


abdom pad-3 bavēd.mālēnd.us-ēn bn rāy nērēg kāstag. 


روایت امید ona LS‏ ۲۳۹ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


٩‏ به این نکته بايد توجه داشت که روح گناهکاران هرچه باشد روح 
انسان‌هاست که آفریدگار مهربان آفریده و ذاتا" نیکوء الهی و آسمانی 
است. به خاطر سرپیچی از راه ایزدان و عدم فرمانبرداری و اعمال 
شیطانی. روح ایشان به دوزخ راه‌یافته. در جهان ایزدان این نیرو در ید 
قدرت آنهاست: شیاطین دوزخ نمی‌توانند به آن گناهکاران آسیبی بیش 
از آنچه سزاوار گناهانشان است برسانند La?‏ شیاطین آن‌چنان قدرتی 
ندارند که بتوانند عدالت الهی را اندک تغییری دهند. نه می‌توانند ذره‌ای 
از ol‏ عدالت بکاهند نه بر آن بیفزایند. 

۰- این نکته نیز شایان تذکر است که: همه ارواح به روز رستاخیز و 
«تن‌پسین» و آمرزش نهایی ایزدان اميد بسته‌اند. شیاطین نیز به خاطر 
پیش‌بینی که از اضمحلال و ابودی نهاییشان شده به ŠIS,‏ حمله 
می‌نمایند و این جدال متداوم فیمابین حودشان باعث ضعف قدرت پلید 


١‏ در بندهشن فصل YA‏ درباره اعمال پلید اهریمن و شیاطین همان اعتقاد دین زرتشتی 
مجددا" تشریح گردیده که: « لشکر اهریمن محکوم به فناست زیرا دیو آز بخاطر حرص و 
می‌سازد.» SBE.V,P.110 tr. West‏ 


- 


۰ روایت مید َو هیشتان 


passox 39, cont'd. 


31. 


32. 


33. 


3h. 


ēn-iz.kū.dušox andar zamīg hast-i ohrmazd dād.ud agar-iz. 
Sh kü.pad meh dādestānīh gyāg-i ganāgmēnšg ud dēvān būd 
ēstēd.ēg-iz us ën nērēgmandīh hast kü-š dēvān az pādifrāh 
i nē abāyēd kardan abāz düstan tuvün.ud än rēy.ka-šēn. 
pad tan-i pasēn. rastür bavéd.az nigerisn En abartarān 


wuzurg zēhrān yazdān nē brahnāg hênd. 

ud ruvān-i dušoxīgān andar duzčx ēg-šān pānāg ud pādēr 

ped än ēvēnag hast-i Ciyēn abar nibist paydügénéd. 
haftom 


$n-iz.kü.k$-3 kirbag vināh rāst.ēn kē-5 kam ud vēs bavéd. 


dādestān cá. 


passox 


k6-3 kirbag vinüh rāst.ēg-8 düdestán n Fü hammistagán. 
18-5 kirbag vēš kü vin&h.À-3 ruvān pad ān-1i pāhlom axwün. 


pēyag passazagīhā.kē vināh vēš az kirbag duBoxig. 


روایت امید آشوهیشتان ۲۴۱ 
ادامه پاسخ ۳۹ 


۱- این نکته نیز باید یادآوری شود که دوزخ در زمینی قراردارد که آفریدۀ 
اهورامزدا است و اگر هم بنابر حرد صحیح [الهی] چنین باشد که شیاطین 
در آنجا قرارداشته باشند مع ذالک قدرت اهورامزدا چنان است که به 
راحتی می‌تواند شیاطین را از وارد اوردن ازارهای ناروا مانع شود. 
بنابراین al‏ اعتبار شریعت] انهایی که [در دوزخ مجازات شده‌اند و] در 
روز «تن‌پسین» آمرزیده می‌شوند گواه بر این است که آنها از نظارت و 
مراقبت دقیق ايزدان پرقدرت و متعالی محروم نبوده‌اند. 

۲- از این قرار, با توجه به آنچه در بالا گذشت روح افرادی که به دوزخ 
می‌روند هم تحت محافظت و مراقبت قرار دارد. 


۳- اما این نکته که حکم درباره کسانی که اعمال خیرشان با کفه گناهانشان 
مساوی می‌گر دد و آنهایی که واب کارهایشان بیشتریا کمتر از گناهانشان 
است. 

۴- =< درباره کسانی که واب و گناهانشان برابر است جایگاهشان در 
همیستگان [بین دوزخ و بهشت] خواهدبود. کسی که ثواب‌هایش بیش 
از گناهانش باشد جایگاه روحش چنان‌چه سزاوارش است در بهترین 
مقام یعنی در بهشت می‌باشد. کسی که گناهش بیش از وابش باشد 
جایگاهی ژبه نسبت گناهانش] در دوزخ خواهد داشت. 


۲ روایت امید آشوهیشتان 


psssox 39, cont'd. 


haštom 


35. én.kü.ruwEn-i vidardagān.pēš az tan-i pasēn.ēk Oy i did 


vēnēnd.uš-ēn mibr dēšēram ud šēnāgīh bavēd ayüb nē. 


passox 


36. ēn.kū.ruvēn-i ahlavün.i 8k 6y did vēnēnd.hamayār hend. 


uš-šn mehr ud dēsēram 8k abāz Šy-i did bowandagIhà. 


37. n-i druvandān Bk Šy-i did nē vénénd har ëk andar dušox 
5w5n menēnd Ciyën pad tan ēd hē.ud kas pad Jud az öy pad 


dušox nēst. 


38. abar dušoxīgān garüntom ĉis ēd ēvtāgīh hast. 


۲۴۳ ona Al روایت امید‎ 


ادامه پاسخ ۳۹ 


Be‏ که Uf‏ ارواح درگذشتگان قبل از «تن‌پسین» یکدیگر را ملاقات 
می‌کنند و آیا احساس محبت و عاطفه و شناسایی می‌نمایند یا خير؟ 

۶- ارواح پرهیزگاران یکدیگر را ملاقات می‌نمایند و همدیگر را کمک و 
باری می‌نمایند.محبت و عواطف آنها نسبت به یکدیگر کامل و عالی 
خواهد بود. 

-YY‏ ارواح گناهکاران همدیگر را ملاقات نمی‌کنند. هریک از آنها تصوّر 
می‌کند که او در دوزخ تک و تنهاست و هیچ کسی را در انجا ندارد. 

۸- سخت‌ترین عذاب برای دوزخیان همان احاس تنهایی‌شان است. 


۴ روایت امید آشو‌هیشتان 


pursisn ko 


T13-1 gētig pad brēh ayāb pad ۵ ۰ 


kirbag warzidüárih ud vin&h kunišnīh kë mardomün kunénd. 


az baftēbaxt aylüb az hāzišn yazdün ud tomigān. 


۲5-8 xvāstag-ē ayüb any nēkīh baxt ēstēd.us pad-s 


në tuxšēd.ā-5 avis rasēd ayüb nē. 


baxt ud spihr har dē ۰ ušān nērēg az rošnān ayãb az 
tomigün.ud agar az rošnān.čē r&y petyüragih baxšēnd. 


ud agar az tomīgān.nēkīh čiyēn baxsénd. 


ud zamān ud brîn ud astünag pad panāhīh Sáyšd spēxt 


ayāb në. 


Win&h ud kirbag varzidan abāg kunišn ud brëhInišn ayār 


ayāb nē. 


روایت امید oin Sb‏ ۲۴۵ 
پرسش ۴۰ 


یا مسائل دنیایی را تقدیر می‌گرداند پا کر دار ؟ 

یا قدرت الهی محزک اعمال نیک و همچنین گناهان افراد است یا 
انگیزش ایزدان و یا نفوذ ساکنین دنیای تاریک؟ 

کسی که ثروت و یا مزایایی به او اختصاص افته ولی او در اکتساب آنها 
اندک زحمتی به خود راه نداده LĪ‏ واقعا") آنها به او می رسد یانه؟ 

Ul‏ تقدیر و اقبال یکی است؟ آیا منشاء نیروی آنها از دنیای نورانی 
[حدای متعال اهورامزدا] است با از دنیای تاریکی [اهریمن]؟ اگر از 
دنیای نور است چرا فلاکت و ادبار را تقدیر می‌نمایند و اگر از دنیای 
تاریکی است چگونه احسان و التفات را رقم می‌زنند؟ 

آیا زمان, تقدیر و یا بدبختی را می‌توان به وسیله پشتیبانی [قدرت] تغییر 


| 
T 


مسیر داد؟ 
آیا اجرای اعمال نیک و پا گناه مرتبط به کر دار و تقدیر است یاخیر؟ 


-Y 


-Y 


-f 


-۶ 


tomigān ١‏ «دنیای تاریکی» عطف به قدرت شیطانی است. در دین زرتشتی بنابر استناد 


بندهشن فصل ١‏ اهورامزدا [خدای متعال] نیرو و نور لایتناهی است در برابر نیروی 


10. 


11. 


۶ روایت pital‏ هیشتان 


passox lo 


ën Sas brin hast.ka passox-i än ëk ëk judāg 0 


peyd&gtar. 


fradom 
ēn.kū.čiā-i gētig pad brēh ayëb pad kunišn, 
passox 
&5t-8 pad br&h.ud astččē] pad kunisn.asttéJ] pad nērēg 


har dē pad-s 26 ۰ 


dudīgar 
ēn.kū.kirtag varzidārīh vinëh varzidārīhb kē mardom 


kunēnd.az bajóbaxt ayüb az hāzisn-i yazdüín ud tamigān. 
passox 

kirbag varzidürIh ud vināh varzidārīh kē mardom kunénd. 

az kardáriIh-i ën mardēm kë kunēnd.ušān.ēd  rüy.pad 

kirbag pēdišn ud pad vinēh pazd abar bavēd.ud agar az 

bajóbaxt hē.ēg-šān pad kirbag mizd xvēših.ud pad vināh 


pazd.abar kunišnīh né dādestānīg hē. 


WA S al روایت‎ 
۴۰ پاسخ‎ 


هر بخش را پاسخ جداگانه لازم است. 


۸- آیا مسائل دنیایی در ید تقدیراند یا نیروی اراده؟ 
4— تا حدٌی بستگی دارد به تقدیر و تا حذی به اراده و در مواردی به نظر 


می رسد هر دو نیرو در کار می باشند. 

دوم 

۰- اینکه عمل گناه یا ثواب افراد در اثر قدرت الهی است يا انگیزش ایزدان و 
یا ساکنان دنیای تاریکی؟ 


۱- عمل ثواب یا گناه که از افراد سر می‌زند به طور تمام و کمال به عهده خود 
فرد است. و از همین روست که اجر و پاداش در مقابل ثواب. و کیفر 
ومکافات در برابر گناهشان دریافت می‌دارند. اگر تقدیر الهی بود دیگر 
پاداش و مکافات برای اعمالی که از حیطه اختیار آنها خارج بود عادلانه 


نمی بود و بی‌عدالتی در جو هر قدرت الهی نیست. 


۸ روایت امید آشوهیشتان 


passox O, cont'd. 


12. az wehdēn én-iz paydāg.kū yazdēn ud dēvān mēnēgīnā ő 


menišn-i mardēm öh rasēnd.ušān yazdān 8 kirbag. 


varzidārīh ud dêwên 8 wip&h kardan ë hāzēnd. 


sēdīgar 
13. ēn.kū.kē-5 xwüstag ayüb nēkīh-ē baxt ēstēd.uš pad-8 


në toxSéd.aS aviš rasēd ayāb né. 
passox 
14. az veh dën paydüg.ku. Än i baxt ēstēd.,hast (8 
tuxšāgih r&y zūdtar rasēd.hast vināhkārīh rr az-š 


appār bēd. 


Zahšrom 
15. ēn.ku.baxt spihr har dS ēk.uš-ān nërëg az rēšnān ayãb 
az tomigün.agar az rēšnān.čē rāy petyüragIh baxšënd.agar 


az tēmigān.cim nēkīh baxšēnd. 


روایت امد آهیشتان ۲۳۹ 


۴۰ پاسح‎ dell 


V‏ اين مسئله در دين زرتشتی آمده که هم ایزدان و هم شیاطین توأما" به 
ذهن و فکر انسان‌ها نفوذ می‌نمایند طوری که همگام با ایزدان که تشویق 
به اعمال نیک می‌نمایند شیاطین نیز وسوسه به گناه می‌کنند. 

سوم 

۳- اینکه ثروت و امتیازاتی به کسی اختصاص بافته ولی در کسب آنها 
کمترین کوششی ننموده آیا آن نعمات از آن او خواهد بود یا خیر ؟ 

AT‏ در دین زرتشتی اعتقاد بر این است که آنچه به فردی اختصاص all‏ به 
اعتبار U‏ خیرش ممکن است در اسرع وقت به او برسد و چه بساکه به 
علّت گناهانش از او گرفته شود. 

چهارم 

۵- اينکه Hl‏ تقدیر و اقبال یکی است و kl‏ منشاء قدرت آنها از نور اعظم 
است یا از دنیای تاریکی؟ و اگر از نور اعظم است چرا پر یشانی و فلاکت 
می‌گستراند و اگر از دنیای تاریکی است چرا احسان و التفات رقم 


oleta jil روایت امید‎ ۰ 


Answer kO, cont'd. 


16. ën saxvan šebišnīg.čē.ast-ē pursišnīg.ast-ē vizirīĪg. 
hangirdig passox.ēn.kū.baxt spihr har dē nē ēk.čē. 
bart Än i brēhēnišnīg.ud spihr än i kunišnīg.azeiz 
ën paydüg kû dē hast.uš-ān jud Jud nērēg az rēšnān 
az tomigān bavēd.ān i az rēšnān bavēd petyārag nē 


baxséd.ud ën í az tomigān bavēd nēkīh nē baxšēd. 


panjom 
1T. ēn.ku.zemān ud brin ud astünag pad panāhīh šāyēd 


spóxtan ayāb në. 


passox 

18. ēn.kū.zemān ud brin bē pad düdür nērēg any spóxtan në 
sāyēd. 

19. pad hast hangüm kë-š mēh sūdīh-i veh dám rüy.hast ka-5 


brin zamün spoxtan.az veh dën paydāg.ēn ēvāzīgīhā.nē 


anargānigīhā. 


روایت امید Al‏ هیشتان ۲۵۱ 


ادامه پاسخ ۴۰ 


۶- این مطلب درهم و برهمی است زیرا قسمتی از آن پرسش است و 
قسمتی تعبیر و تفسیر. پاسخ بطور اجمال این است که تقدیر و اقبال 
یکی نیستند. زیرا تقدیر (بخت) سرنوشت رقم زده شده‌است اما اقبال به 
اعمال انسانها بستگی دارد. بنابراین واضح است که اینها دو نیروی 
متفاوت هستند که جدا جدا نیرویشان از نور اعظم و از دنیای تاریکی 
است. آن که منشعب از نور اعظم است هرگز فلاکت و ادبار نمی‌آورد و 
آن که از دنیای تاریکی است هرگز احسان و التفات نمی‌بخشد. 

۷- اينکه ایا می‌توان زمان» تقدیر و بدبختی را به وسیله پشتیبانی [قدرت] 
تغییر مسیر داد یانه؟ 

۸- زمان و تقدیر برنمی‌گردد مگر با مشیت الهی. 

۹- در دین زرتشتی اعتقاد بر این است که جهت Set‏ بهره‌رساندن به 
مخلوقات نیک و لایق» خداوند گاهی زمان و مقذر را برمی‌گرداند. این 
البته استثنایی است و قاعده کلی نیست. 


۲ روایت امید Al‏ هیشتان 


passox 40, cont'd. 


20. 


21. 


22. 


23. 


&astün&g pad ayüárIh ud pānagīn abarag! yezdün i spēzihēd 


ud nē rasēd, 


šašom 
&n.kü.kirbag ud vin&h varzldan abāg kunišn ud 
brëhënišn ayār ayāb nē. 
passox 
hangirdIg.kü.win&h ud kirbag har dē pad kunišn bavéd. 


ud brühéniSnTg ciš az yazdān az-iz dēvān bavēd. 


ud yazdān 5 kirbakkārān ud kirbakkārān 6 yazdan 
ayār hēnd. bazakkārān 6 dēvān.dēvan pad-iz barakkarün 


anāgīh kardār.a-ššān öh pazd ud püdifrüh rasēnīdār hênd. 


۱۷۴ خوانده همچنین ک. ج در مقاله پیشگفته» ص‎ abārig راانکلساریا‎ pe A 


آن را abārig‏ خوانده و بر طبق همان هم ترجمه نموده. م. ف. کانگا در ترجمه همان 


پرسش (ملتشره در بمبی سال ۱۹۷۵) همان گونه خوانده به نظر من باید تحریف 


نوشتاری از alen‏ باشد وگرنه مفهوم صحیح نخواهدبود. 


VEER 
f- Sai ادامه‎ 


ساخته برگردانید. 


Lu 


٢‏ ینکه آیا نجام اعمال ثواب یا گناه وابسته به نیروۍ اراده است یا تقدیر؟ 

-YY‏ بطور حلاصه: انجام گناه یا ثواب هردو ربط مستقیم با اراده شخص دارد. 
اما مسائل مربوط به تقدیر و مقدر مربوط می شود هم به ايزدان و هم به 
شیاطین. 

۳- ایزدان در ارتباط با نیکوکاران‌اند و بالعکس شیاطین در ارتباط با 
گناهکاران. بنابراین آن شیاطین هستند که حامل مجازات و کیفر 
گناهکارانند. 


olta jii روایت امید‎ ۴ 


pursišn kl 


1.  vinšhīhš=-1i nēmčist.tiyēn daštānmarz ud künmarz ud 
jebmarr.abürig vināhīnā.i har ën zamān níbist.wizrisn 


tbzisn gētīg framāyēd nibistan. 


2.  kadür kirbag kē ēn vināhībā be rēbēd.vizārišn šnāyišnīn" 
bavéd. 


šūyišnih ۱۷۶ | لم ودام( راهم انکلساریا و هم ک. ج در مقالة پیشگفته.‎ -١ 
خوانده و طهارت معنی کرده‌اند. بنظر من تحریف نوشتاری ۵ است که‎ 


معنی را صحیح میسازد. 


۲۵۵ روایت امید آشزهیشتان‎ 
۴٢ Qu) A 


۱- لطفا"درباره کماره بعضی گناهان دنیایی مانند هم‌خوابگی در دوران 
حیض, عمل لواط.فحشاوگناهانی ازاین قبیل که تابحال ضبط شده‌اند 
توضیحاتی بفرمایید تا در ذیل مکتوب گردد. 

۲- چه وابی می‌تواند گناه این اعمال را پاک سازد؟ توضیحات dl‏ جناب 
مغتنم خواهدبود. 


١‏ رک به: فهرست گناهان و کفاره‌های ردیسف‌بندی شده در کتاب‌های ماتیکان 
هزارداتستان» داتستان دینیک و روایات. 


۶ روایت مید اشر هیشتان 


passox kl 


künmarz win&hihà margarzānīh.uš gētīgīna tozišn 8 ۰ 


daštānmarz win&h ēd i abēr garāy.bē nē margarzān.uš 


tēzišnīh andar veh د۵8‎ paydāg ēstēd.us gēkān and ۰ 
jehmarz vas švēnag hast grāntār. 


ēn-i kam vināhtar &n ka-š.andar ham daštān mēh.mārzišn 
i az any mard pad-s nē büd ēstēd.ud im jeh nē ābus az 
any mard.us šēy nést.ka-S.az ën së ēk-iz pad-5 nëst.ka 


marz&d.marzidür Bast stir vinān. 


é&.agar-S.andar ham daštān māh. any mard marzēd az àn 


marzisn.marzid&ür kamest tanāpuhl ēd vināh. 


&egar-8 Bbusíh bavēd.uš any mard marzéd.az šn marzišn 


&busfh tabāhēd.marzīidār nargarzán. 


agar zamānīg ābusīh në t&bühéd.b8-8 wizend abar rasēd. 


ēg-5 dē tanāpuhl ۰ 


۲۵۷ oia jii روایت امید‎ 
fð Gb 


گناه لواط سزایش مرگ است. کفاره دنیایی این گناه آن است که گناهکار 
به قتل برسد. 

گناه هم‌خوابگی در دوران حیض گناه بزرگی است امّا سزاوار مرگ 
نیست. کفاره دنیایی Ol‏ هم به تفصیل در دین زرتشتی امده. 

فحشا انواع گوناگونی دارد. بعضی از انواع از بعض دیگر بدتراند. 

آن نوع از فحشا که گناهش از همه کمتر است این است که اگر زن در 
حین حیض با مردی هم‌خوابگی نکرده از مردی حامله نشده و شوهر 
هم نداشته. اگر این سه شرط مراعات شده Ul‏ در عین حال با مردی 
هم‌خوابگی کرده کفاره چنین گناهی ۶ ستیر [stir]‏ است. 

اگر بامردی در حین حیض هم‌خوابگی نمو ده باشد حداقل این گناه برای 
ol‏ مرد گناه تناپوهل خواهدبود. 

اگر حامله بوده مع‌ذالک با مرد دیگری هم‌خوابگی نموده و در اثر آن 
سقط جنین اتفاق افتاده در آن صورت مرد گناهکار سزاوار مرگ است. 
اگر سقط جنین رخ ندهد ولی جراحت وارد آمده باشد در آن صورت Y‏ 
گناه تناپوهل برای آن مرد گناهکار محاسبه خواهدشد. 


-Y 


-Y 


۸ روایت امید آشوهیشتان 


passox lhl, cont'd. 


10. 


11. 


12. 


ud agar frazand z&ë&yšd.us.ën marzisn rüy apādyāvandīh 
kemIh abar tan-i im zāyišn mad éstéd.agar.az ān mēh 
aņšdyāvandīh.tā Cehel rēz pad-8 vardēd.nīrēd.marzīdār 


margarzën bavéd.andar im zāyišn hamēmālomand. 


ud agar im jeh HI hast.marzidür andar šēy jeh pad sī 


sad stīr tozišnēmend. 


abārig vināhihā pad ham hangēšīdag gēkān and drang.ka 


pursēd.tozišn ciyēn az dën paydāg.nivēsēm. 


ادامه پاسخ ۴۱ 


۰- هرگاه فرزندی به دنیا آورد و به علت آن هم‌خوابگی نقص یا ضعفی در 
نوزاد مشاهده شود و پس از ۴۰ روز آن نوزاد به علت آن نقص و مرض 
فوت نماید در dl‏ صورت گناهکا سزاوار مرگ است چرا که باعث 
مرگ نوزاد گردیده‌است. 

۱- اگر این زن بدکاره شوهری دارد مرد گناهکار باید سیصد ستیر به آن 
شوهر پرداخت نماید. 

۳- در مورد سایر گناهان و کفاره آنها هرزمان که خواسته باشید به تفصیل 
بیان خواهم نمود. 


۲۵۹ akta KÉ روایت إمید‎ 


pursišn 42 


8-5 vinüh-8 abag zan-é akdēn gādan jahēd.ud az Bn 

gādan frazand andar aškaub früz bavēd.ēg-5 vināh Cē.ud 
agar nē bavéd vinān Cand.ud agar En zan šēyindag.ud Án 
frazand ë fraz&m rasēd.us pad akdēnīkh parwarénd.ud agar 
än frazend andar askamb ayüb bérón Ózen&nd.agar Bn zan 


dēšīzag.ud agar ün zan veh dēn.eg-šān d&destün Zk ëk cé. 


YY پرسش‎ 


-١‏ هرگاه مرد [زرتشتی] مرتکب گناه هم خوابگی با 05 مسلمانی شود و 
ثمره آن بسته شدن نطفه‌ای در رحم باشد در آن صورت میزان این گناه 
ax‏ اندازه است؟ و اگر نطفه‌ای بسته نشد آن وقت حد گناه چه خواهد 
بود؟ هر گاه آن زن ازدواج نماید و آن فرزند به دنیا آید و مسلمان 
پرورش یابد آن وقت = آن گناه چه خواهد بود؟ اگر آن فرزند چه در 
رحم و چه در خارج بمیرد آن وقت Ae‏ گناه چه خواهد بود؟ اگر آن زن؛ 
باکره و یا زرتشتی بوده‌باشد در هر یک از این موارد حکم شرعی چه 
خواهد Fa p‏ 


۰ روایت مید آشو‌هیشتان 


passox b? 


agar-š čis andar nést.j ün rāy juttar.veh dën mard kë 
zan-i akdēn gāyēd.az im güdan &bust ān bavēd.čg-5 frazand 


5 akdēn dādan rāy.zamānīg tanāpuhl winüh. 


ud agar frazand zāyēd.ayāb andar éskamb-i im zan mīrēd 
ud nas kunēd.har vin&h.i andar akdēnīn pad-8 kunihéd. 
8 bun.ud andar ën vas ëvënag vināh-i cand-iz marzi8n 


šāyēd būd. 


ud agar frazand be 6 pānzdah sālag rasēd.ud pad akdēnīh 


ēstēd.i-5.pad akdénIh ēstādan rāy.gādār margarzān. 


ud agar ziyānag šēyīnīg.andar Bóy pad-iz güdan távàn 
tēzīšnēmand.ud gādan nē sad stir bavēd pad hamem&álüh 1 


vināh. 
zan dēšīzag dósÍzagih burdan rāy.tanāpuhl êd ۰ 


ud agar weh dën hast güdan r&y tāvān 6 sēy ayāb sālār-i 
ziyünag kunišn.tēzišn dēšizagīh ham andar 5öy ayāb sālār 


i ziyānag kunišn. 


1- سه نوع گناه و جود دارد: گناه روان, گناه همی‌مالان؛ گناه عبور از پل ( که به kas‏ 
TX‏ آنها wināh-i 6 puhl šawēd , wināh-i hamēmālān , wināh-i ruwānīg‏ 
میباشد) گناه همی‌مالان گناهی است که در این Us‏ شاکی برای آن وجود دارد و 


کفاره‌ای برای آن به شاکی باید پرداعت گردد. 


۲۶۱ ona SS روایت امید‎ 


پاسخ ۴۲ 


اگر نکته تلویحی دیگری در این پرسش نیست. مرد زرتشتی که با زن 
مسلمان هم خوابگی نماید و به علّت این هم خوابگی آن زن حامله شود 
در دم گناه ایجاد فرزند در رحم زن مسلمان از جانب مرد زرتشتی گناه 
«تناپوهل» محسوب می‌شود. 

اگر این فرزند بدنیا آید و یا در رحم درگذرد و ایجاد نفاس نماید. هر 
گناهی که در اسلام برای اینگونه معصیّت XU‏ به روح مرد زر تشتی 
خواهد رسید. شمول این مقوله گناهان» زناهای گونا 0 خواهد بود. 

اگر آن فرزندبه سن ۱۵ سالگی برسد و همچنان مسلمان باقی بماند گناه 
نطفه گذارنده او «مرگ ارزان» است. 

اگر آن زن شوهر داشته ol‏ وقت آن مرد زناکار باید به شوهر او به حاطر 
این زناکاری JUS‏ » دهد. کفاره چنین زنایی نهصد ستیر است. برابر با 
کفاره گناه «همی مالان» . 

و Ul‏ در مورد زن با کره ازاله بکارت گناه «تناپوهل» است. 

اگر زن زرتشتی بوده‌است. کفاره این زنا کاری باید به شوهر یاسرپرست 
آن زن داده‌شود. کفاره ازاله بکارت نیز LU‏ به همسر يا سرپرست دختر 
داده‌شود. 


-Y 


-f 


-Ò 


۶ 
-Y 


۱. در دين زرتشتی گناهان به سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که شمول هر دسته انواع گناه 


را دربردارد. گناهی که روان را می آزارد (Winah-i ruwantg)‏ گناهی که با کفاره از بین 


می رود Hamēmālān «LS ,(Winah-i 6 puhl šawēd)‏ گناه اخیر گناهی است که در این دنیا 
برای آن شاکی وجو د دارد و برای رفع آن Ach‏ گناهکار به شاکی جریمه بپردازد. 


۲ روایت امید آشوهیشتان 


passox k2, cont'd. 


8. ën šdën ka.andar ham daštšn müh.any mard marzisnih.ud 


abürig.i Ciyën andar any dar i abar nibišt.pad-5 nést. 


ادامه پاسخ YY‏ 


۸- توضیحا: آنچه در فصل گذشته راجع به هم‌خوابگی در دوران حیض و 
گناهان دیگر که در آن فصل شرح دادیم با مطالبی که در این فصل به شرح 
Gil‏ پرداختیم کاملا" متفاوت‌اند. 


- 


روایت امید اش هیشتان ۲۶۳ 


pursišn 43 


ān 1 pursēd.kū xvasrāyēn az ayŠkën pad Cê juttar.ud 


Jud jud wízürisn Cê ۰ 


-١‏ رک به Jua‏ پریخانیان "on Some Pahlavi Legal Terms"‏ در 
W. B. Henning Mem. Vol. (London, 1970)‏ ص ۳۴۹-۵۱ و همچنين به R.HF‏ 
صمسات ۰ د AA; «A‏ 


YY پرسش‎ 


-١‏ این سئوال مطرح شده که «تفاوت بین زن «اپوکن» و زن خوشراین 


۴ روایت مید Al‏ هیشتان 


passox l3 


xvasrāyēn vizārihēd júd āyēzišn.ud En bavēd ka mard 

duxt ēd i purnāy hast.uš pid pad ān abar dástan 
winühkür.ud ziyānag.jud az dastwarīh-i pid.sālār ed 

frāz gíréd.u-8 zan bavēd.ān zan xvasrāyēn xwānīhēd.kār 
kunišn 1-5 bavēd s&lür.ziyünag-iz nē rvēš xvarišn ud 
wistarag az-5 stānēd püdixsü.ud pus-8 zāyēd.6 turnāyīh 
rasēd.ziyānag sālār &n 1-3 kunēd.ka pus-ē 58 
burnüyIh mad.ziyünag s&lürlh andar ün mard.pad pādixsāīhā 
zanih ër be pādixšā bavēd. pus CudJ duxt andar pünzdah 
sāl &n pus z&yénd hamāg pus duxt-1 88 pus bawénd.&n pus 


pusarfh-1 kas nest. 


پاسخ ۴۳ 


Lio pa زن «حوسراین» از زن «ایوکن» به کلی متفاوت است.‎ -Y 
خوشراینی این است که وقتی پدری دختر بالغی داشته باشد و در صدد‎ 
شوهردادن او برنياید. پدر گناهکار محسوب می‌شود. هر گاه دختر‎ 
در اینمورد بدون تأیید پدر. مردی را انتخاب نماید چنین دختری‎ 
«خوشرای» نامیده می شود و آن مره سرپرست او می‌گردد. حتی اگر این‎ 
دختر لباس و غذا از شوهرش دریافت ننماید جایز خواهدبود. بر فرض‎ 
این که فرزند پسری بدنیا آورد و آن پسر به سن بلوغ برسد و مسژولیت‎ 
مادرش به عهده او قرار گیرد اگر آن مادر پسر دیگری نیز بدنیا آورد و او‎ 
نیز به سن بلوغ رسید. مادر که تحت مسژولیت پسر بزرگتر قرار دارد‎ 
قانونا" به «پادشازنی» شوهر درخواهد آمد. اگر دختر یا پسری در حین‎ 
سال پسر اول بدنیا آیند آنها به منزله پسر و دختر آن پسر بزرگتر‎ ۱۵ ol 
محسوب خواهندشد. آن پسر اؤلی نمی تواند پسرخوانده کسی شود.‎ 


۶ روایت امید َو هیشتان 


pursisn اه‎ 


1. ayškčēn kad&r bavēd. 


YY پرسش‎ 


۱- «ایوکن» کیست؟ 


روایت امید SÍ‏ هیشتان ۲۶۷ 


۳ 8 8 5 


ayēkēn än bawed.ka mard-ē be vldaršn bawéd.us zan 
frazand pādixšāinā ud pus padīraftag.bē duxt-8 kē-5 

šēy në kard ēstēd.ēg-5 nést.u-B stūr-i kardag ud brād-i 
hambüy nést.ün duxt ayēkēn pid ēvēn bavēd 1۳52 ka 


pādixšā zan-i pid hé. 


kas pad 8511258118 zanīh griftan ud dēftan në pādixšā. 
pus ud duxt 1-8 az-5 zāyēnd pādixšāīhā frazand-i pidar 


hēnd. 


پاسخ ۴۴ 


-Y‏ «ایوکن» دخحتری است که وقتی مردی فوت می‌نماید و زن اصلی با 
فرزندانی و یا پسرخوانده و يا e‏ و یا برادر شریکی ندارد به جز یک 
دختر که او هم ازدواج نکرده است. آن وقت آن دختر «ایوکن» پدرش 
می شود و همان مزایای حقوقی را خواهد داشت که اگر پدرش 
«پادشازنی» می‌داشت. 

T‏ در این صورت هیچ مردی نمی‌تواند او را به عنوان «پادشازن» به 
همسری درآورد. پسر و دخترهایی که او به دنیا آورد شرعاً متعلق به 
پدرش می‌باشد. 


مقايسة برخی از قرائتهای نسخۀ انکلساریا و نسخه 


خطی 


شمارۀ پرسش باپاسخ شماره صفحه BTE‏ نسخه‌خطی 
پاسخ ١‏ )هه ٣ Y. up‏ چپ 
پاسخ ۳ v. R‏ ۴ چپ 
پاسخ ۳ v. SILS‏ ۴ چپ 
پاسخ ۴ ID NS‏ ۵ چپ 
پاسخ ۵ رو Ww.‏ ۷ راست 
پاسخ ۵ ٨ YY. WH‏ چپ 
پرسش YY. EEST V‏ ۹ راست 
پرسش ۱١ YY. MOROJ voan a‏ راست 
پاسخ ۹ YY. ak!‏ ۱ راست 
پاسخ ٢ Y. VT AN ٠١‏ راست 
پرسش ۱۶ fa. |RSS tu‏ ۵ راست 
پرسش ۱۷ Dé too‏ ۶ چپ 
پرسش ۱۷ ۷٧ DA. PAUS‏ چپ 
پرسش ۱۷ DÉI Kg‏ ۸راست 
پرسش ۱۷ er. Gap‏ ۸ چپ 
پرسش ۱٩‏ لوو VA.‏ ۳ راست 
پاسخ wll ٧٢‏ ۵ ۰ راست 


پاسخ۳۹ ` |New‏ ۱۳۵ ۵ راست 


پاسخ wv. (Kap YA‏ ۷ راست 


+ 
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واژه‌نامه 


بعضی اصطلاحات دینی - حقوقی زر تشتی 
اصطلاحات زیرین در دین زرتشتی حائز اهمیت بسیاری هستند. آنها 
که شماره در پی دارند در صفحات آوانویسی کتاب حاضر بکار 
رفته‌اند. آنها که شماره در پی ندارند فقط به خاطر اهمیت آنها؛ که در 
سایر متون دینی زرتشتی آمده اند در اینجانیز ذکر گردیده‌اند هر چند 
که 22 متن pt LS‏ اشاره‌ای به آنها نشده‌است. 
الف 


آتش (Atas)‏ اوستائی Atar‏ در دین زرتشتی آتش بالاخص از حرمت 
خاصی برخوردار است و به عنوان نشانه درحشش اهورامزدا محترم 
شمرده می‌شود. در اوستا آتش, ایزد پر جلال و شفا دهنده خطاب شده 
(نیایش ۵-۶ آتش ولی نعمت خانه نامیده‌شده (یسن ۱۷-۱۱) آتش 
فرزند اهورامزدا شناعته شده (یسن ۲۵-۷ و ۷۱-۱۰). آتش نماینده 
اهورامزدا است. حضور آتش در تمام مراسم زرتشتی حتمیّت دارد. 
مؤمنین امید و آرزو دارند که توسشط آتش به اهورامزدا تقرّب Aul‏ 
پنج نوع آتش: 

بنابر اوستا(یسن ۱۷-۱۱) پنج نوع اتش مرئی و غیر ul‏ وجود دارد: 
ātar berzi-savah —À‏ در پهلوی ata$-i buland süd‏ (آتش پرثمر) 
آتشی — که تنها سوخت می‌گیرد بدون آب. این آتش هميشه 


روایت امید آشهیشتان YAY‏ 


مشتعل, آتش بهرام است. آتش بهرام آتشی است که بايد در هر جا که 
زرتشتی سکونت دارد برقرار باشد. اعتقاد بر این است که بدون 
حمایت و قدرت آتش بهرام هیچ فرد زرتشتی نمی‌تواند در Lis‏ 
زندگی نماید. برای برپا نمودن این آتش باید از ۱۰۰۱ آتش طبق 
موازین دقیق آداب دینی جمم‌آوری شود. 

atar vohu-Frayána —Y‏ در پهلوی atas-i weh Franaftār‏ (آتش ساطح 
نیکوییها) این آتش در وجود انسانهاو حیوانها موجود است. این آتش 
آب و تغذیه می‌گیر A‏ 

atar Urvāzista -Y‏ در پهلوی ātaš-i fráx ziwisn‏ (آتش j‏ ندگانی 
خجسته) این آتش در گیاهان است و تنها آب می‌گیرد بدون غذا. 

vazista -۴‏ 567 در پهلری ātaš-i vāzišt‏ (تندروترین آتش) این آتش 
در ابرهاء در فضاء در زمین و در کوه‌هاست. این آتش به تغذیه و آب 
نیازی ندارد. 

atar spiništa -۵‏ در پهلری zl) ataš-i abzOnīg‏ تش فراوانی و برکت) 
این آتش فروزانی است که در ملکوت اعلی در برابر اهورامزدااست. 
توصیف آتش‌های فوق الد کر اندکی متفاوت از توصیفی است که در 
بندهشن آمده. در آنجا آتش فنروزان ملکوت اعلی» si‏ تش بهرام 
نامیده شده. به جز این در سایر موارد اوصاف یکی است. (اقتباس از 
(OPH.‏ 

در مورد بنای آتشکده مقدس: پنج آتشکده هست که مقذس‌ترین» 
مکرّم‌ترین و معظم ترین می باشند: آتش بهرام» آتش برزین مهر» آتش 
obs‏ آتش گشنسپ و آتش فرنبغ. 

آتش بهرام جهت بر پاساختن آن از هزار و یک آتش, باید ماده اصلی آن 
را جمع آوری نمود. هر جا که زرتشتیان زندگی می‌کنند باید آتش 
بهرام رابرپا سازند. هیچ کس سوای دستور و هیربد اجازه نظاره بر آن 
آتش را ندارد 62-72 R.HF.PP.‏ 


۴ روایت امید آشوهیشتان 


آتش برزین مهر اعتقاد بر این است که این آتش را حضرت زرتشت به 
شخصه در آتشدانی از بارگاه اهورامزدا آورده است. R.HF.P.72‏ 
آت شآذران در هر محله‌ای که ده خانواده زرتشتی سکونت دارد این 
آتش باید ka‏ شود ونگهبان همیشگی با حقوق و مواجب برای آن 
گمارده شود. سالی یک‌بار این آتش باید جمع‌آوری شده و در JUS‏ 
آتش بهرام قرارداده شود طوری که در مقابل آتش بهرام خاموش 
گردد. 
آت سگشنسپ بقایای این آتشکده که از دوران ساسانیان است در تخت 
سلیمان آذربایجان اران واقع است در OL,‏ آتشکده‌های باستانی و 
آتشکده‌های جدید این تنها آتشکده‌ای است که آتش مقدس در 
مکانی شبیه به اطاق شعله‌ور است و زیارت‌کنندگان در نهایت تعظیم 
و تکریم همان گونه که در برابر سلطانی شرف حضور یافته‌باشند 
می‌توانند به ساحت ان راه یابند نه مانند روش معمول که از یک در 
باید وارد شد و از دیگر خارج. در عین حال در تمامی دوران زیارت. 
آتش از حطر آلوده شدن حفاظت می گردد. (اقتباس از M.Boyce, "On‏ 
Zoroastrian Temple Cult of Fire" JAOS,1975,P.465‏ 
آتش فرنبغ اساس این آتش همانند آتش برزین مهر و آتش گشنسب 
در دوران ساسانی بر مبنای این عقیده که جوهر جهان از ان است برپا 
گردیده بود که متأسفانه بنای DĪ‏ در غبار داستان‌ها محو گردیده 
است. 

M.Boyce, op.cit. P. 459‏ 
آتش به منزله داور الهی 
ایزد آتش در شعله سرخ آتش قرار دارد و نظاره می‌کند. هم او به عنوان 
داور الهی در روز قیامت داوری خواهد کرد در اوستا از اتش به عنوان 
داور الهی. بکرٌات و در جنبه‌های گوناگون ذکر آمده. او عدالت را از 
طریق حرارت و آتش به وجوه فلزات» فلز مذاب. و فلز درخشان اجرا 


روایت امید آشوهیشتان ۲۸۵ 


می نمايد (یسن ۳۱-۳ ۳۴-۴ ۳۶-۲ ۴۷-۶ ۳۱-۱۹ ۱-٩‏ ك ۴۲-۴ 
۳۰-۷ ۳۲-۷ ۵۱-۹ اقتباس از (OPH‏ 

(Aša) oil‏ مفهوم راستی و درستی در دین زرتشتی تنها لفظی و یا 
اصول اخلاقی نیست بلکه شامل نظام جهانی و کیهانی نیز می‌گردد. 
آش به حقیقت. تقوی, تقدّس وفاو نظم اطلاق می‌گر دد. 

اکدین (akdēn)‏ غیر زرتشتی. معمولا" به زر تشتیانی اطلاق می‌شد که 
از دين زرتشتی به اسلام گراییده‌بودند ص AP ۱۵ V‏ ۱۳۲ ۱۳۴ 
امشاسپند (Amahraspanda)‏ اوستایی Amoša Sponta‏ فرشتگان 
اهلوداد (Ahlawdad)‏ مقرزی‌ای که به صورت نقدینه L‏ جنس به 
روحانیون دین زرتشتی داده می شود تا با آن حمایت مالی. زندگی 
ایشان تأمین گردد و بتوانند بی‌دغدغه خاطر به انجام وظایف و 
مسژولیتهایی که دارند برسند و برای تأمین معاش در پی کار دیگری 
پروند. Ue‏ ۴ر Vo‏ 

ایوکن دختری که پدر یا برادرش درگذشته باشند و آنها پادشازن و 
یا فرزندانی و یا فرزندخوانده و eG‏ تعیین شده‌ای نداشته باشند آن 
وقت آن دختر ایوکن برادر یا پدر متوفی خود می‌شود. به عبارت 
دیگر صاحب امتیازاتی می شود "le‏ همان امتیازاتی که اگر آن پدر 
یا برادر» پادشازن داشتند دارای امتیازاتی می‌بود. قانونا" هیچ کس 
دخترهایی که از او زاده شوند قانونا" فرزندان پدر b‏ برادر درگذشته 
می‌باشند. AAA ۵۲ De A YA A 5 A v?‏ د3 PY AAS‏ 
YEV ۶۶‏ 

ایوکن‌ستور دختری که تحت شرابط فو ق الذ کر سرپرست خانواده 
شود. ص Y‏ ۴ ۹ 


۶ روایت امید آشوهیشتان 
ب 


بخت تقد مفهومی است که چندان در دین زرتشتی طرفداری 
نمی‌شود. زیرا بنابر علم احلاق دینی آنهاء نیروی اراده شخصی هر فرد 
است که سرنوشت ساز زندگی اوست. اهورامزدا هرگز کسی رااز ازل 
خوشبخت یا بدبخت به این دنیا نمی‌آورد. 
برشنوم (baršnum)‏ آداب غسل شرعی است که باید تحت نظر استاد 
اداب تطهیر صورت پذیرد. و دارای مراسم طولانی است که عبارت 
است از بیست و یک بار شستشوی تن با ادرار گاو و خشک نمودن آن 
پا خاک و دوباره شستن آن با آب تمیز. در هریک از این مراحل 
دعاهای حاصی توسط استاد تطهیر و شخص غسل شونده توأما" ذ کر 
می‌گردد.بعد از آن یک عزلت ٩‏ شبه باید رعایت شود سپس پس از 
ذشت سه شب آن شخص [زن یا مرد]باید سر و تنش با ادرار گاو و 
آب تحت آداب و موازین دقیق شرعی و تحت نظارت استاد تطهیی 
شستشو شو A‏ 
صفحات NY‏ ۲۰۸ ۲۱۸ 
بی‌اسپان این اصطلاح معرّف دختری است که بدون مشورت و 
تأیید AN‏ یا بزرگتر یا صاحبنظر همسری برای خود اختیار نماید. 
بتابرنظر خانم پریخانیان این لغت وجه دیگری از خوسرای (حودسر) 
ازدواج نمودن است که اساس آن با بی‌اسپان یکی است. ص ۱۹۲ 


ei 
پادشازن زن اصلی که کاملا" مستقل و نسبت به فرزندانش اختیار تام‎ 
و تمام دارد. همسرش وظیفه دارد که غذاء لباس و سایر هزینه‌های او‎ 


۲۶۴ AAY ۱۳۰ ,۴۴ A ۴ خانواده شود.‎ 


روایت امید آشوهیشتان ۲۸۷ 


تیت بدگوشن توبه لفظی. مسئله توبه در دین زرتشتی حائز اهمیت 
بسیار است اگر زرنشتی‌ای مرتکب گناهی شد چه لفظی چه عملی؛ 
باید او را وادار به توبه کرد. فرمان کیفر متناسب با گناه باید از جانب 
دستور صادر شود. اگر دستور بیش از حد گناه کیفر صادر نماید در آن 
صورت دستور گناهکار می‌گردد. ذکر توبه‌ای باید هر روز گفته شود. 
اگر فردی نتواند خود آن را انجام دهد باید کس دیگری را بگمارد تا از 
جانب او آن ذکر را بگوید. واجب‌ترین ذکری که جهت توبه هر 
روز باید گفته شود عبارت است از: «متأسفم از و توبه نموده ترک 
می نمایم» هر گناهی را که بر زبان رانده یا عملا" انجام داده ام و يا از 
خاطرم خطور نموده.» ص YYY‏ 

پدپیشگ شستن یکی از معانی پیشگ (Pesak)‏ گره چوب است که در 
این مورد خاص به کل قطعه چوب اطلاق می‌شود. JS‏ این اصطلاح 
معرّف آیین تطهیر پس از آلودگی می‌باشد که نیاز به مصرف ادرار گاو 
است. معمولا" در مورد آلودگی‌هایی است که در امر تماس با جسد 
مرده روی می‌دهد. Al‏ حاص این تطهیر عبارت است از یک پیشگ 
که دارای ٩گره‏ است و یک ملاقه‌مانند سربی یا آهنی به سر آن وصل 
است که با آن گومز (ادرار تقدیس یافته گاو) را به روی شخص آلوده 
می‌ریزند. این غسل مشابه غسل برشنوم است. (اقتباس از لغت‌نامه 
وندیداد. از دستور کاپادیا بمبی ۱۹۵۳ ص ۴۶) ص ۱۳۴ ۱۹۶ 

AY آلودگی غیر مستقیم.ص‎ Paiti-ra€ewa اوستایی‎ aj 

پل چینوت پلی است که روح پرهیزکاران به راحتی از آن عبور 
می‌نماید و به بهشت می‌رود] روح بزه‌کاران هنگام عبور به دوزخ 
می‌افتد. صفحه YYA‏ 

وزیا دامانان یک اصطلاح اوستایی که معّف اولین مخلوق است. 
در این متن و یا بنابر توضیح امید اشوهیشتان منظور افراد بدوی 
هستند که از قانون طبیعت پیروی می‌نمایند که هر کس هر چه را 


TAA‏ روایت dal‏ آشوهیشتان 
اول بدست آورد صاحب آن خواهد بود. ص ۱۶۸۰۱۶ 
ت 


تائیک اصطلاحی که به یک روز احتیاط اضافی که زنی برای اطمینان 
قبل از انجام غسل حیض مراعات می‌نماید. ص AIA‏ ۲۰۰ 

تناپومل گناهی که مانم عبور گناهگار از پل چینوت خواهدشد. کفاره 
آن ۳۰۰ستیر است. ص ۱۶ ۶ ۱۳۰ ۴۴ ۱۶۸۱۴۱ Mo‏ ۲۰۶ ۲۶۰ 
تن‌پسین شکل نهایی که به موجودات پس از خاتمه دوران این عالم 
هستی داده خواهدشد. ص ۲۴۰ ۲۲۴ 

تن ریمن آداب مذهبی خاضی که به مناسبت انجام غسل و تطهیر 
جسم و روح به جا آورده‌می‌شود چهار نوع تطهیر متناسب با شدت و 
ضعف All‏ جسم و روح وجود دارد که عبار تند از: پادیاب. نا 
تن ریمن و برشنوم. ص ۲۱۷ 


c 
جزیه پس از شکست ایران از اعراب. جزیه یک نوع مالیاتی بود که‎ 


& 


چگرزن اگر زنی ازدواج نموده و شوهرش درگذرد و او دوباره 
ازدواج نماید امتیازات اجتماعی — ازدواجی او پایین‌تر از امتیازات 
پادشازن خواهدبود. یعنی اختیار نام ونمام فرزندانش را نخواهد 
داشت. همسر او وظیفه ندارد که غذا و لباس او را تامین نماید. او هنوز 
Gl‏ به همسر درگذشته‌اش است و فرزندانی که از همسر جدیدش 


روایت امید آشهیشتان ۲۸۹ 


بدنیا آورده jl]‏ لحاظ وظایف فرزندی - شرعی] به همسر درگذشته 
تعلق AAA Afo AFA A Y Rd A sch, en‏ ۱۹۰ 

€ 
aS» Pop‏ شش ماهه». هر گاه نسج بافته‌شده‌ای آلوده گردد 
باید شش‌بار با ادرار گاو شسته شود. شش بار خاک P‏ شود و 
شش‌بار با آب پاک شسته شود آن وقت در کنار پنجره‌ای از خانه» برای 
مدت شش‌ماه در معرض هوا قرار گیرد. ص ۸۴ 
خوب مرحله‌ای از تبخر در انجام مراسم دینی. رسیدن به این مرحله 
نیاز به کارآموزی خاض دارد. دو نوع خوب هست: خوب بزرگ و 
حوب کوچک. مجتهدی که به مرحله خوب بزرگ رسید می‌تواند 
مراسم عالی‌تر اداب نیایشی را انجام دهد. ص VA‏ یادداشت Y‏ 
خودرای -زن خوسرای دختری که بدون رضایت و تصویب والدین 
یا شخص صلاحیت‌دار ازدواج نماید. در چنین موقعیّتی آن مرد به 
سرپرستی او درخواهد آمد. Ul‏ ملزم به برآوردن تمام هزینه‌های او 
نمی‌باشد. اگر فرزند پسر بدنیاآورد» پس ازاین که او به سن ۱۵ سالگی 
رسید آن وقت آن زن به منزلت پادشازنی آن شوهر در خواهد آمد. 
ص ۲۶۳ ۲۶۴ 
وی توداه ازدواج با محرم. گفته شده دین زرتشتی از آن حمایت و 
مثمر ثواب‌های بسیار شمرده شده است. ولی چنین به نظر می‌رسد که 
این عمل در OL,‏ زرتشتیان متأخر نه تنها منسوخ گردیده بلکه مورد 
انکار مطلق آنها نیز می‌باشد. 
AAT AAY ART v?‏ ۱۸۸ 


۰ روایت مید أَقَوَهيشتان 
د 


دروج جوهر ناراستی و دروغ ابلیس آشفتگی و ناموزونی» متضاد 
آش.ص ۲۸۵ 

درهم سکه نقره‌ای به ارزش ۲ پنس استرلینگ (هنگام چاپ پهلوی 
US‏ ۱۹۶۲) ص ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۱۶۲ 

دستشوی اصطلاح شرعی معرّف آداب غسل با ادرار گاو و آب 
مقدٌس. ص ۷۶ ۲۱۹ ۲۱۷ Yoo‏ 

دستور مرجع عالیرو حانی‌که دارای مقام‌ارشد و رهبرسایر روحانیون 
که هر یک مسؤول حوزه‌ای هستند. می‌باشد. (اقتباس از (OPH‏ 
دشتان نشستن یا دشتانشتن ن قرنطینه دوران حیض.اگر زنی حیض شده 
باید مکانی برای او اختصاص یابد که سی قدم دور از جایی که «برسم» 
(جایگاه آتش) و سی قدم دور از مرد مذهبی باشد. او AU‏ در آن 
دوران با هیچ مرد مذهبی حرف بزند و همچنین نباید به آتش 
حورشید نگاه کند. غذا باید در ظروف فلزی و همچنین با کاسه‌ای پر 
از ادرارگاو و کاسه‌ای پر از آب تمیز و دستکش مخصوص کنفی پیش 
او برده‌شود. قبل از شروع به خوردن LL‏ سه‌بار دست و صورتش رابا 
ادرار گاو بشوید و سه‌بار با آب و سپس دستکش‌هارا بدست کرده و 
غذا را به دهان ببرد طوری که دستش به غذا نخورد این عزلت‌گیری 
JL‏ شب ادامه یابد. (اقتباس از Y oo Uv? (R.HF‏ 

دود ککدک باتو بانوی اول خانواده. منزلتی که به شخص اختیار تام و 
تمام در امورات خانوادگی می‌دهد. ص ۰۱۱ ۶۹ 

دودک سالار اصطلاحی که شمول آن عبارت است از: 

بزرگ خانواده بودن 

-حق تصمیم‌گیری به اسم پدر فامیل در موارد غیاب او. در واقع 


۲۹۱ oin SS روایت امید‎ 


حق اختیاراتی مشابه اختیارات یک قيم. ص YY «To‏ 
دوازده هوماست یک آیین دینی که برای بزرگداشت خانمی ( در 
قید حیات یا متوفی ) انجام گیرد. ص ۱۰۴ 


2 


رستاخیژ حشر, روز قیامت. ص ۲۳۸ 

روایت کلمه روایت Rivayat‏ در متون پهلوی نیامده. چنین به نظر 
می رسد که این کلمه به نوع خاصی از نوشته‌های به زبان پهلوی در 
دوران اخیر تر اطلاق گردیده. همچنین به نظر می‌رسد که این کلمه 
ترکیبی از لخت عربی -فارسی است. ترکیبی که می‌توان ريشه آن را از 
رواگ« 2 پهلوی که در فارسی «روا»به معنی جاری» متداول آن 
چه که عمل می شود و در عربی Riwaya‏ به معنی گزارش و شرح آمده 
ردیایی کرد. 

درقرون اخیر این کلمه در OLJ‏ پهلوی و فارسی به نوع ادبیات 
خاصی که شامل شرح ونفسیر قوانین و شرعیات دين به صورت 
مکالمه (پرسش و پاسخ) که از مراجم عالیقدر دینی استفسار شده 
T»‏ می‌گر دد. 

روسپی زن بدکار. ۳۷ ۳۸ 


` 


2 
زمانگ واحد زمانی (یک سال) که در طی آن باید قیّمی برای 
خانواده‌ای که پدر را از دست داده» تعيین شود. ص ۱۲ 

زیانگ معنی اصلی آن «زن جوان» است اما در اصطلاح قانونی چنانچه 
بارتلومه توجیه کرده به معنی زن غیرعقدی می‌باشد. ص YY‏ ۱۵۰ 


۲ روایت امید Al‏ هیشتان 


س 


سپناگ مینو در اوستایی 0210 spanta‏ جوهر بخشندگی» نیروی 
سازنده جهان. در متون متأغر اوستایی و پهلوی سپناگ en‏ و 
اهورامزدا یک ماهیّت شناخته شده‌اند. ص Vo‏ ۱۰۲ 

سپهر فلک» چرخ زمانه. تقدیر» آسمان دوار. برخی اعتقادات دینی بر 
این است که سپهر گرداننده مقدرات انسان‌هاست. این اعتقاد در دیز 
زرتشتی به کلّی مطرود است. در دین زرتشتی نیروی اراده هر فرد 
مسوول و کارساز سرنوشت اوست. ص ۲۴۴ 

ستور یک اصطلاح حقوقی است که شمول اطلاق آن بسیار گسترده 
است از قبیل: قيّم» سرپرسته پسرخوانده که نهایتاً به عنوان = 
درخواهد امد متصدی امور مالی و سپر ده خانواده. 

ص ۰۲ ۰۴ ۰ ۱۱۸ ۱۵۸ ۱۶۰ 

ستوربودک وقتی پدر خانواده درمی‌گذرد پسر او که از لحاظ عقلی 
JL.‏ باشد و به سن ۱۵ سالگی هم رسیده باشد به عنوان قَيّم خانواده 
انتخاب خواهد شد از لحاظ سنگینی مسئولیت بین ستور و دودک 
سالار تفاوت فاحش نیست و سه اصطلاح بودک. S‏ دک و گماردگ با 
اندک فرق جزیی به هر دو اطلاق می‌شود. ص ۵ ۲۲ 

ستو رکردک قیمی که طبق موازین شرعی و در زمان حیات پدر 
خانواده تعیین می‌شود. شرایط این مقام عبارت است از: عقل سالې 
داشتن حداقل ۱۵ سال سن و فرزند ذکور خانواده بودن. ص Y‏ 
ستورگماردگ پس از درگذشت پدر خانواده» واجد شرط‌ترین فرد 
خانواده با تایید و تصویب افراد صلاحیت‌دار. به مقام قټمی خانواده 
oem‏ می‌شود. ص ۴ 

ستوش روز چهارم پس از مرگ. در دین زرتشتی اعتقاد بر این است 
که در این روز اعمال انسان‌هابررسی و قضاوت می‌گردد. لهذا استغائه 


YAY Oka روایت مید‎ 


به درگاه خدا و — مغفرت و رحم باری تعالی از جانب فامیل و 
دوستان متوفی در این روز و ساعت بخصوص. ثواب بسیاری دربر 
خواهدداشت. ص ۰۱۷۲ ۱۸۴ ۲۳۰ 

pom‏ واحد وزنی ۶/۵ درهم که هر درهمی یک سکه نقره‌ای است که 
تقریباً دوپنی استرلینگ ارزش دارد. ص AYY ۸۷۰ AY‏ ۲۵۶ 
سوشیانس منجی بشریت که برکت و اصلاحات نهایی را خواهد 
اورد. ص ۲۵۱ 

سی گام «سه قدم» حداقل فاصله مجاز برای هر جسم آلوده که در 
نزدیکی «آتش». «آب» و «برسم» (ساقه‌های مقدس که در آیین دینی 
بکار می‌رود) قرار بگیرد. ص ۷۸ 

سینگ مسای بازامسای در اوستایی sraoni masanghem , bāzu‏ 
stavaghem‏ که ترجمه آزاد Bl‏ می‌شود در حد بخور و نمیر. 

۱۴۸ ۱۲۴ YA ص‎ 


° 


d 


فرشکرد رستاخیزء روزی که شکست نهایی ابلیس ناراستی» در دو 
دست نیروی gl)‏ صورت می‌گیر د (یسن ۲۰-۸ و ۴۸-۲) این 
مفهوم به کزات در اوستا آمده. چند نمونه آن موارد زیر است: يسن 
۳۰-۹ ۳۴-۱۵ ۵۵-۶ و يشت ۱۹-۸۹ (اقتباس از (OPH‏ ص ۱۹۰ 
ببند ۳ 


S 


کدک celo gr‏ منزلتی مشابه دودک سالار. ص ۲۹۰ YA‏ ۱۲ 


۴ روایت امید اشوّهیشتان 
S‏ 


گادار اصطلاحی که معرف شوهر موقت. دوست مرد شرعی با روابط 
جنسی» است. ص YV ۳۶ YY‏ ۲۶۰ 

گاهان بار به اوستایی c (yearly) yáirya‏ جشنهای مو سمی. در هر سالی 
۶گاهان بار هست که برای هر کدام ۵ روز جشن گرفته می‌شود. 

maidyózarem -‏ = جشن نیمه بهار 

OU LSU جشن نیمه‎ = 7۵ 0 -Y 

paitishahem -Y‏ = جشن خرمن 

ayáthrem -۴‏ جشن رسیدن فصل زمستان 

maidyarem —Č‏ = جشن نیمه زمستان 

hamaspathmaedem -°‏ = جشن یکسانی شب و روز (اقتباس از 
(OPH‏ ص ۱۰۵ یادداشت Y‏ 

ګرذمان ملکوت اعلی. ص ۲۲۸ 

گناگ مینو اوستایی Angra Mainyil‏ نیر وی مخرّب در Ui»‏ (ابلیس). در 
متون پهلوی اهریمن نیز نامیده شده. ص VY‏ یادداشت Y‏ 

گناه همی مالان در 022 زرتشتی سه نوع گناه است: گناه روان AUS)‏ 
که پس از مرگ جسمانی, باعث آزار روح می‌شود) گناه به پل رفتن 
(گناهی که سرنوشت عبور فرد را از روی پل چینوت در روز داوری 
نهایی معیّن می‌سازد) و گناه همی مالان (که ارتکاب آن در این دنیا 
ایجاد شاکی می‌نماید و جریمه آن گناه بايد به شا کی پرداخت شود). دو 
گروه دیگر گناهان نیز هر یک کفارهایی دارند که انجام آنهاء آن گناه را 
پاک خواهد ساخت مگر در موارد خاصی که کفاره آنها فقط مرگ 
است و بس. ص ۲۶۰ 

گومز ادرار گاو که در مراحل اولیّه غل‌ها و مراسم تطهیر جهت 
شستشو بکار می‌رود. ص ۲۰۶ ۷۶ 


روایت امید SX‏ هیشتان ۲۹۵ 


م 


مرگ ارزان گناهی ŪSAS‏ آن فقط مرگ است. 

۲۶۰ ۱۹۰ DA Yo ۱۶ f ص‎ 

Ans‏ روحانی. پیشواو پیش نماز دین زرتشتی 

موبدان ja‏ بالاترین مقام روحانیت که اختیاراتی برابر اختیارات شاه 
دارد القاب گونا گونی در دين زرتشتی وجود دارد که هر یک معرّف 
مقام حاص روحانی می‌باشد. هر چند معانی خاص و کاربرد اولیه آنها 
امروزه در دست نیست مع ذالک اصطلاحات زیر در زبان روزمره 
برای القاب و مراسم دینی بکار می‌رود: 

اشرو: اخوند یک عضو جامعه روحانیت. 

به دین: زر تشتی. عضو روحانی غير حرفه‌ای جامعه زر تشتی. 

— خورد: حورد کوچک و بزرگ. این اصطلاح در مورد اطفالی است 
(چه دختر و چه پسر) که از والدین زرتشتی می باشند اما هنوز شرعاً 
به دین زرتشتی در نیامده‌اند بلکه پس از انجام مراسم «تؤجوت» 
رسماً یک زرتشتی کامل می‌گردند. این آیین نوجوت وقتی طفل به 
سن ۷سالگی کامل رسید تا قبل از بلوغ Ale‏ انجام شود. 

مهرگان جشن آفتاب که در روز ۱۶ از ماه هفتم (اولین ماه تقویم 
زرتشتی در اول فروردین که مصادف با ۲۱ مارس می‌باشد آغاز 
می‌گردد) برپا می‌شود. تاریخ این جشن با یک واقعه اسطوره‌ای da‏ 
است. عقیده بر این است Cl laf‏ شاه تاریخ» فریدون ضحاک را که 
تجلی نیروی ابلیسی بود در آن روز به بند درآورده محبوس ساخت و 
خود در همان روز به تخت سلطنت ایران جلوس نمود. 


o 


نوروز سال نو. اعتقاد بر این است که جمشید از خاندان پیشدادیان 


۶ روایت امید َو هیشتان 


اولین فردی بود که آن روز را جشن گرفت و آغاز سال تعيین کرد. 
شاهان ساسانی در این روز بار عام می‌دادند. این روز که آغاز سال 
ایرانی است با تقویم گرگوری که تقویم رسمی جهانی است انطباق 
دقیق ندارد ولی حدود روز ۲۱ مارس می‌باشد. 

نوگ اور مراسم تشرف طلبه به مقام روحائیت. ص ۱۰۴ 


9 


وه دين «دین نیکو» اصطلاحی که زرتشتیان به دين خود اطلاق 
می‌نمایند. ص YYY ۱۳۲ Y‏ 


هاوشت طلبه دینی کسی که برای نیل به روحانیت تعلیم می‌یابد. 
هسر واحد اندازه که سه وجه دارد: 

هشر بزرگ که ۱۲ هزارپا است 

هسر کو چک که ۶الی ۸هزارپا است 

هسر میانه که ده هزارپا است. ص ۷۳ ۷۴ 

همرید اوستایی ham račewa‏ آلودگی مستقیم. ص ۸۰ ۸۱ 
همیستگان جایگاهی بین بهشت و دوزخ. ص ۱۷۴ ۲۴۰ 

هیر آنچه از بدن جداشدنی است. مانند استخوان, گوشت. پوسته 
خون. چرک» مو ناخن» منی» ترشحات رحمی و عرق 

هیربد مرجع دینی -روحانی, آموزگار شرعیّات و دین زرتشتی DY‏ 
۶۰۸ ۶۴ وغ ۷۶ 

هوحث گفتار نیک 

هوقت پندار نیک (اصول دین و مبنای قوانین شرعی زرتشتی.) 
هوورشت کردار نیک 


روایت امید آشوهیشتان ۲۹۷ 


T 


يشت‌ها مجموعه دعاهایی که هریک از آنها به ایز د pols‏ اختصاص 
دارد. مصدر يشتن موارد مصرف متعددی دارد مانند: دعا «Qa S‏ 
پرستش نمودن, تبرک کردن. وادای اوراد مذهبی. ص VA‏ یادداشت ۱ 
پشت ویراست آیین مذهبی که توسط روحانیون به منظور ارتقاء به 
مقام عالی تر روحانی» «حوب بزرگ» انجام می‌یابد که پس از آن مجاز 
خواهدبود اداب دینی مسئوولیت‌دارتری راانجام دهند. 

Y بادداشت‎ VÀ ص‎ 

'یوژدهرگر مجری مراسم تطهیر طبق موازین شرعی ص ۸۵۶ ۶۸ 


